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 پیشگفتار

های دیگر از ما به کشورانفرادی هجرت هموطنانروند دسته جمعی و      

ی وجود ها پا به عرصههای آغاز گردیده است که من در آن زمانهسال

 ،نگذاشته بودم و این روند هجرت تقریبا دو برابر سن من طول عمر دارد

های آغازین نظام ام که مصادف با سالهای کودکیبعد از سپری سال

ی هجرت و ن شمولیت در مکتب با کلمهجمهوریت بوده و متعاقب آ

ها آشنا شدم و بعد از مدتی ها و نشرات رسانهمهاجر از لابلای اوراق کتاب

 ی مان برخوردم کههای دور و نزدیک محلهبا مهاجرین برگشته به قریه

سالیان درازی را به کشورهای همسایه ) ایران و پاکستان( سپری کرده 

به ارتباط چگونگی زندگی ناخوشایند مهاجرتی های بودند و از ایشان قصه

 های طاقت فرسای آن را شنیده بودم.و بعضا توام با سختی

ها اینک بنده با دل ناخوشایند و صد افسوس رخت سفر بربسته و هزار     

حالتی  ،کیلومتر دورتراز مام میهن به یک کشور اروپایی عزیمت مینمایم



 د
 

 د
 

جر . این کتاب به توضیح شرایط که منکه وقوع اش را هیچ تصور نمیکردم

 می پردازد. ،به اتخاذ تصمیم من در رابطه به این امر گردیده

قابل به عرض است که این کتاب از هر لحاظ خلاها و کمبودات خود    

 گان محترم پوزش میطلبم.را دارد و من ازاین بابت صمیمانه از خواننده

 با عرض حرمت

 عبدالمبین حکیمی

 آلمان -هامبورگ
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 غافلگیرانهسقوطهای 

 

لایت و، المار، خواجه سبز پوش، شیرین تگاب و ... رهای قیصاولسوالی     

فاریاب، یکی پی دیگری، به طور کامل به دست طالبان سقوط کرده، 

های قرغان و های ولسوالیهای آتش جنگ به نزدیکی دروازهشعله

خیلی کوتاه، برمورال های پیهم در طی مدت قرمقول رسیده و این سقوط

ال تاثیر منفی گذاشته بود. ولسو ،به وضوح ،سنگرداران این دو ولسوالی

د وط نخست نبرد، تلاش کربا دید و بازدید از بیزها و خطشخصا اندخوی 

تا بر نیروهای امنیتی مورال بخشد، که  با و جود آن، این دو ولسوالی در 

، این رویداد ن درآمده ویک شب، بدون جنگ و مقاومت به تصرف طالبا

 شهر نشینان اندخوی را چند برابر ساخت. تشویش و نگرانی

ها چمن اندخوی را احاطه دو روز قبل از سقوط اندخوی بود که تانک     

کرده و این نگرانی را وجود آوردند که یورش بزرگی در پیشرو است؛ 

ندخوی خواهد اما باورها بر این بود که نتیجه آن به نفع دولت و مردم ا

بود. بر ذهن و تصور هیچ شهروندی نمیآمد که اندخوی در جمع 

ای نیز بر این باور بودند که های سقوط کرده قرار بگیرد؛ عدهولسوالی
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و  موقعیت استراتیژیحتی اگر زون شمال هم سقوط کند، اندخوی بنابر 

ر باهمیت خاصی که داشت، در کنترل دولت جمهوری باقی خواهد ماند؛ 

، این سقوط  به ذخایر مهمات جنگی در بالاحصار باورها زیاد بود

 شهروندان کاملا غافلگیرانه بود.

 آیا این سقوط برای مسوولین حکومت محلی هم غافلگیرانه بود؟

آیا قبل از سقوط اندخوی بین حکومت محلی و طالبان حرف و حدیثی 

 وجود داشت؟

 دی از سوی طالبان بر اراضیروز پنجشنبه سوم سرطان، حملات نیرومن     

، بیماریی عاید حال خواهرم گردیده تصادفاً همان روزاندخوی آغاز شد. 

وقت گرفته عصر  0ساعت  هاز داکتر باو  یمعالجهمعاینه و برای بود و 

ر برویم و پس داکت هب ترسریعهرچه که  خواستممیتمام، با شتابزدگی  بودم.

ولسوالی در نقاط  24طِ بیشتر از که با سقو حدس میزدمچون  ؛برگردیم

 دهی غیر منتظره و بدون مقاومتتسلیمآن  یادامهمختلف کشور و در 

ع ی چند کیلو متری اندخوی واقولسوالیهای قرغان و قرمقول، که در فاصله

ر آسمان نشین دسربی پیمایبودند؛ ظاهر شدن و به گشت زنی پرداختن هوا
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وی از س به پایان رسیدن مهلت داده شدهاندخوی در طول شب پیش و نیز 

 یب واقعهامش های امنیتی مستقر در این ولسوالی،طالبان بر مسوولین نیرو

اندخوی اتفاق خواهد افتاد؛ اندخوی، که  بازار ها وبدی در کوچه

شهریست صنعتی و تجارتی )قالین و پوست قره قول(؛ شهریست بندری و 

تی برای دولت است؛ سرزمینی است اقتصادی، که منبع بزرگ عایدا

فرهنگی و زادگاه و مسکن اشخاص نامداری چون: قاضی بابامراد، محمد 

کریم نزیهی جلوه، مولانا میر محمد امین قربت، استاد محمد امین متین 

 .اندخویی

 ی داکتر میرفتم، با چندیحالی که قدم زنان به سوی معاینه خانهدر        

لفون در تماس شدم و از اوضاع حاکم در شهر آنهارا از دوستانم از راه تی

 هب ،اندخوی را تسلیم دادهامشب من "گفتم:  هزلبا  و اطلاع دادم

 ".اوزبیکستان فرار میکنم

و ر در شهمراجعین از سکوت  یداکتر رسیدیم، همه یمعاینه خانه هب       

داکتر  نزد زودتر ازداشتند دکانهای بازار سخن میزدند و تلاش بودن قفل 

بسته شدن دکانها و شنیدن غرش وارخطایی از مرخص شوند. مردی با 

کتر ی داها، شتابان از دنبال همسرش به معاینه خانهگشت و گذار تانک
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لب  یدواخانه طرفمن به را به خانه ببرد. آمده بود تا هر چه زودتر او 

سرکِ مقامِ در  .آورمتا داروهای مورد نیاز را بدست  رفتمسرک عمومی 

با  های نظامیاما تانکنمیخورد، ولسوالی از افراد ملکی کسی به چشم 

 هر طرف در حرکت بودند.به سرعتِ بالا 

یی بر وجودم مستولی ترس و دغدغهآرام -آرامفضا چنان بود که      

ما از ا ام وهای هالیوود زیاد دیده در فلمنظیرش را که بود  میشد؛ فضایی

. نزدیک منبود های جنگی و نظامیآن صحنه شاهدان تا آن زمنزدیک 

ر د م و بر خواهرم گفتم تا خانه برود و من بعدا بر میگردم.یخانه رسید

ام در چهار راهی یک تانک و در پهلوی تانک یک تن از نزدیکی خانه

ا نظاره ر طالبانکه از چند متری آمدن  ایستاد بودمردمی  خیزش هاینیروی

 ت کهگفنزد ما آمد و  موترسایکل سوار با سرعت بالا یک جوان .میکرد

ین از عقب در حال پیش روی هستند و چند دقیقه بعد، از اینجا عبور مخالف

های گروپی و فیسبوکی خواهند نموده و در داخل شهر با این تانک عکس

شان تکتیکی هایها و با تیر اندازییی نگذشته بود که با نشانهگرفت. لحظه

به چهار  اندخویی ما چهار تن بود کههمان متری ظاهر شدند.  از چند

 کردیم. به سوی منزل فرارکوچه مسیر مانرا جدا ساختیم و 
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ولسوال اندخوی و  ،جنگ درگرفت و قرار اطلاع، با اوج درگیری       

اش قصد رفتن به شبرغان را داشتند که در شاهراه یاران و فرماندهان امنیتی

از سوی یارمحمد دوستم پسر مارشال دوستم پس به  شبرغان،-اندخوی

 عقب برگردانده شدند که بعدا در آقینه سنگر گرفتند.

بدینسان آفتاب به غروبش نزدیک شد و بر روشنایی یک روز تاریخی      

د دلم هرچنو  ه بودبیمِ عظیمی وجودم را احاطه کرد ی پایان گذاشت.نقطه

 اتشان شوم و مانع عکس گرفتن همان لحظه داخل شهر بروممیخواست 

ای رسال عکسهچون با عکاسی و ا نبیند؛احدی از سقوط اندخوی عکسی 

ی آن، باورم بر این بود که بر ذهن زیادی از اندخوی و با معرفی تاریخچه

ام تصویر خیلی خوبی از اهمیت اشتراتیژیک دوستان داخلی و خارجی

نم غرور اندخویی بود ش شانپیزادگاهم ترسیم کرده ام و نمیخواستم در 

 .بشکند

ه چدای صکه به  ماندم داخل شهر مسجد جامعاز در انتظارِ آذان خفتن      

حرف و حدیث  چهی و با یو بعدا چه اعلامیه بانگ داده خواهد شدی سک

آذانی به گوشم از ملای مسجد درکی نبود و .به مردم ابلاغ خواهد شد

 یپدر و کاکایم با تجربه فت.لحظه به لحظه شدت گر ،جنگ .نرسید
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خانه به  هایطالبان و تلاشیقبلی حکومتِ  یی پنج سالهتلخی که از دوره

لوزیون ... و )تخیلی نگران بودند و تمام ابزار الکترونیکی  ،خانه را داشتند

 ؛کار از کار گذشته بودیک جای امن پنهان کردند.  خانه را برغیره( 

 و زبانش لال مانده بود؛ ت نفسش قید شدهاندخوی در میان دود و بارو

های شهر، اندک .غیر منتظره و غافلگیرانهسقوط  ،سقوط کرده بود ؛تنها بود

های های طرفین قرار گرفته بود؛ دود و شعلهمورد هدف راکت پراگنی

های آتش گرفته، فضای شهر را مکدر ساخته و روشنی و آتش دکان

های پرده پوشانیده بود. به بعضی خانهگان آسمان را مثل زیبایی ستاره

مسکونی راکت اصابت کرده بود و جوانی با وجود زخم برداشتن از 

ی پای، به دلیل شدت جنگ، شب را در حالت زخمی و غرقه در ناحیه

سرا خون سحر کرده بود. مربوطات ارگ اندخوی )بالاحصار( بر ماتم

ر ل به جز از یک طفل دیگمبدل شده بود وغم انگیز تراز همه، از یک فامی

. خود ساخته بودند ها را قرارگاههمه شهید شده بودند. طالبان، بلند منزل

ی جنگ مبدل شده و شان به ساحهینفری که خانه 13الی  14های فامیل

های یا هم در نزدیک آن ساحات واقع بودند، از اثر ترس جان، براتاق

اه آورده بودند. طالبان مساجد تنگ و فاقد امکانات سرایهای اندخوی پن
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ر شان ساخته و کلید دومی بیشترا به استراحتگاه و محل رفع خستگی

عضی های بشان بسته بودند. خانههایمساجد را در کلیدبند موترسایکل

های بعضی بزرگان با مسوولین دولتی  قرارگاه شده بود و اما قصر

ه بود. در مقابل میانجگری محاسن سفیدان دست نخورده باقی ماند

ی یکی از بزرگان یک تانک را ایستاد کرده بودند که من در رفت دروازه

 ی تانکهای روزهای بعدیم با آن تانک زیاد روبرو شدم که دروازهو آمد

هم قفل بود. به نظر بنده، ایستاد کردن تانک در پیش قصر، به هدف 

 حفاظت از منزل او بود.

قتصاد خوبی برخوردار بودند، خود را به شبرغان، هایی که از اخانواده      

 یهای نادار روانهمزار، کابل و اوزبیکستان رسانیده بودند و خانواده

 هایتر میشدند تا یک لحظه هم که شود، اندکی از صداهای امندهکده

ها کاهش یافته بود و درون خانه وحشت و دهشت بدور باشند. آکسیجن

نه ها بسته بود. امبولانس شفاخایگرفت. دواخانهاما جنگ بیرونی شدت م

ار های مخابراتی در حالت اضطرار قربه دست مخالفین افتیده بود. شبکه

  تر میشد.تر و وخیمداشت. اوضاع، با گذشت هر لحظه وخیم

های شب نظاره گر چرخبالهای جنگی و شنوای صداهای تا نیمه     
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حوالی ساعت یک شب بود که  العاده مهیب تفنگ و راکت بودم.فوق

مان گذر یهای مسلسل از پیش دروازهها با فیرموترها و موترسایکل

کردند و بعدا یک آرامش و سکوت عجیبی بر تمام فضای اندخوی حکم 

 فرما شد. 

ی پنهان کردن چشمانم را به تا همان موقع شب، ترس و تشویش اجازه     

صبح به خواب بودم و بعدا سرویس  1 من نداد. با آرام شدن فضا، تا ساعت

گیری ولسوالی اندخوی توسط را دنبال کردم. خبر هم از پس 14خبری 

ی هاهای خبری شبکهدولت خبر داد. همچنان بدون داخل شدن به سایت

م ام بیرون شدم تا از وضعیت بیشتر آگاه شواجتماعی، شتابان پیش دروازه

بشنوم. از کوچه دو پسر نسبتا  و خبر مسرت بخش را از زبان مردم نیز

بزرگ سال گذر میکردند که از ایشان پرسیدم: آخرین خبر از امشب 

 چیست؟

گفتند: طالبان نیروهای امنیتی را از شهر به استقامت شبرغان بیرون راندند 

یی را هم به طرف آقینه عقب زدند؛ همه جا را تصرف کرده، به و عده

های بعضی ادارات و در پیش دروازهشدند  تمام اراضی اندخوی تقسیم

 دولتی صف بستند.
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خبر وحشتناکی بود! فکرم بر اقیانوس وحشتناک اوضاع پیش آمده 

و تشدید جنگ، هوای اندخوی را دود و غبار  که مبادا با ادامهور شد غوطه

احاطه کند و زمینش با خون بیگناهان آبیاری گردد. دلم گواهی بد میداد 

ام با و نگران شده بودم. با دوستم، صفی الله که بر خانه و از آینده مایوس

موتر سایکلش آمده بود، به خاطر خرید سودای خانه، به سرمان 

های سفید مان را پیچانده، راهی داخل شهر شدیم تا ببینیم که شهر دستمال

ما چه شب سیاهی را پشت سر گذاشته و بر ما دو فرزند جوانش چه حرف 

دارد تا راوی حرفهایش بر نسلهای بر فرزندان و نسلهای  و حدیثی بر گفتن

بعدیش باشیم. با ورود به شهر، دیدیم که شهر با نمای حزن انگیزش، 

 هزاران حرف سوزناک از روزگار داشت.

در شهر، چند دکان انگشت شمار میوه فروشی در مسیرهای آقینه و 

نیکه فروختند. زمابالاحصار باز بودند و با قیمت گزاف بر مردم میوه می 

، ی مردم میگذشتم، نسیم صبحدر شهر، از نزدیک دکاکین و اموال سوخته

های آتش را بر رویم میفرستاد و من در عین حال، دود و حرارت از شعله

شاهد انتقال مواد خوراکی و تجهیزات جنگی بالاحصار اندخوی توسط 

های انگیز، جنگهای وحشت برطالبان از نزدیک بودم. با دیدن این صحنه
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ی گذشته دامنگیر مردم در خانمانسوز و دربدریهایی که در طول چند دهه

 نقاط مختلف افغانستان بودند، بر ذهنم تداعی میگشت.

ی خاص امنیتی وهای تازه و قطعهاخبار سر چوک حاکی ازآمدن نیر

از شبرغان و آغاز یک جنگ شدید زمینی و هوایی جهت عقب راندن 

ا های شان را بخانه ،ها دیده و شنیده میشد که مردمدر کوچهطالبان بود. 

ترس و شتاب، یکی پی دیگری، به مقصد شبرغان و مزار ترک میکردند 

که مبادا قربانی حملات هوایی نشوند. همان لحظه از کلکین موتری از 

ردم، گان به شبرغان را پرسان کدرایورش قیمت انتقال مسافرین و بیجا شده

 «.افغانی 344»گفت: با غرور 

 انگیز دیگری روبروی غمدر جریان بازگشت از بازار، با یک واقعه

شدم که یک پیر مرد مریض در پهلوی بالون آکسیجن خود با یک 

رکشای بی سقف که گرمی طاقت فرسای آفتاب آزارش میداد، با 

 فرزندانش به سوی قشلاق در حرکت بود تا از جنگ شهر در امان بماند.

ها را دیدم که از گدام اندخوی آرد و یا هم گندمها را ان قطار زرنجهمچن

رس ها از ده بیشتر بود. از تبه یک جای نامعلوم انتقال میدادند. تعداد رکشا

نشان  های عمیق و پیهم بکنم و تصویر بگیرم. تصویر گرفتن ونتوانستم نگاه
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خست سقوط دادن لینز کامره بر چشمان سرمه یی طالبان در روزهای ن

 ها خطر آفرین بود.اندخوی خیلی

آهسته رخش را از ما پنهان  -در یکی از روزها که آفتاب آهسته

میکرد، گروهی از طالبان در نزد یک تانک تیل ایستاد بودند که تیل 

ی چند متری، خوب نگاه کردم که پول تیل را طالبان بگیرند. من از فاصله

ند و پول را نمیپردازند. اما پرداختند. نقد میدهند و یا هم زورگویی میکن

همان لحظه یک دوستم که از راه میگذشت، تجمع طالبان را دید و برایم 

 با شوخی گفت:

 مبین فعلا جهاد برایت فرض شد! -

 خندیدم. -

ی صحبت کردن در تیلفون، از جریان تیل انداختن طالبان اما من به بهانه

های تم و ثبت آرشیف عکسهای شان، تصاویری گرفبر موترسایکل

 خبری ام کردم.

داران اندخوی خریداری های طالبان معمولا از سوی سرمایهموتر سایکل

های لندکروزر پر از شده و در اختیار آنها گذاشته میشد و همچنان موتر

 های آنها فرستاده میشد.آرد، برنج و روغن به خانه
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*** 

یتی دولتی از اندخوی گذشت و های امندو روز از عقب نشینی نیرو     

جنگ و درگیری فروکش نمود. این دو روز، فرصتی برای خواب و 

ی خود استراحت به اندخوییان بود، اما کمتر کسانی میتوانستند از خانه

بیرون شوند و به شهر بروند. طالبان از کاهش شمار نمازگذاران مسجد 

ای نماز دعوت جامع سخت انتقاد کرده و مردم را به مسجد جهت اد

های خود را میکردند. البته با این بهانه همچنان میخواستند اوامر و گفتنی

ابلاغ کنند و ولسوال خودشان را بر مردم معرفی کنند. پس از دو روز پر 

از ترس و عدم اطمینان مردم، بالاخره طالبان موفق شدند تا موج و 

 ند.های شانرا بر شهر پخش کنفریکونسی صدا و اعلامیه

مخابراتی،  هایروزهایم با بسیار سختی سپری میشد. با قطع شدن شبکه     

نه از دوستانم احوال گرفته میتوانستم و نه هم برقراری ارتباط با وکلا و 

شان بازگو کنم؛ نه شوق بزرگان ممکن بود تا اطلاعات اندخوی را برای

ردم وتبال؛ خواب میکدر سرم مانده بود و نه هم میل تماشای فلم و ف مطالعه

تا زمان زودتر سپری شود. تا هنوز امید قوای امنیتی از اندخوی قطع نشده 
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بود. تا آن زمان امید بود تا به اسرع وقت به سناریوی سقوط اندخوی اختتام 

 شانرا دوباره از اسارت رها سازند.یبخشند و اندخوی دردمند و بلاکشیده

 

 ی مبهمروزهای تاریک و آینده

 اندخوی-سرطان ۰۱

صبح دیگر و آغاز روز دیگری فرا رسیده بود، صبح روز دوشنبه، یعنی      

ها روز بازار اندخوییان که مردم به بازار هجوم آورده بودند و همه دکان

ها باز بودند. مثل یک روز کاملا عادی بود؛ تصور بر این بر روی مشتری

 ی نبرد در شهر، موجود بود.هابود که چیزی اتفاق نیافتاده، اما  نشانه

در ادارات دولتی در اندخوی هم کارمندان به تعداد اندک به چشم 

خوردند، مخصوصا اندخوی برشنا شرکت و تنظیف شهرداری که با می

طالبان در پیش در ورودی شهرداری یکجا با طالبان صحبت داشتند و پاک 

است و چپ های رکاری اطراف مسجد جامع را نظاره میکردند. سلول

ه همه ها کمغزم در گیر دو چیز بود: یکی با دیدن جمعیت پر از اندخویی

در شهر آزاد قدم میزدند که هورمون مغزم یک جریان خوشی را بر تمام 

وجودم انتقال میداد و قلبم را تسکین میداد و سلول چپ مغزم گهگاهی با 
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د. ر میکرهای جنگ، تشویش و اضطراب را بر وجودم سرازیدیدن میراث

دکان بود،  24ی شهر که بیشتر از های سوختههای آتش دکانشعله

خاموش، ولی هرچه در داخل دکانها بوده بر خاکستر مبدل شده بود که 

ها و های شان را جمع میکردند و فلزصاحبان شان خاکسترهای دکان

ی یک جنگ اش نتیجههای باقی مانده را انتقال میدادند که همهآهن

 نگر غیر منتظره و بیانگر چگونگی شدت آن بود.ویرا

نزد  شانهایآهسته با طالبان انس میگرفتند. بعضی-مردم آهسته

ها رفته، فروشیها هم به خوراکهها رفته، دوغ مینوشیدند و بعضیفروشدوغ

نرا گان شاشان هم در شهر بستههایخریدند و بعضیبول انرژی میاکس

ی شان در جماعت به قصه میپرداختند. عدهدیده و به آغوش کشیده 

مساجد اشتراک میکردند و خواستار کسب دعا بر فرزندان و به قول 

 خودشان مجاهدین اندخویی بودند.

رفت هیچ تر شده میروز وخیمام روز به وضعیت روحی و روانی

چون زندگی برایم یکنواخت شده  ،ام وجود نداشتدلیلی برای خوشی

 های کرونا هیچ متنی درهای تسلیت قربانیبه جز از پیامبود و همچنان 

 دیدم.صفحات اجتماعی بزرگان اندخوی ما نمی
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شب بود؛ اشتهای نان شب اصلا در من نبود و در بیرون از اتاق بر  -     

ها پرداختم که پدرم از زخمی شدن فرزند یکی از شمارش ستاره

ی شان بالاحصار بر خانه شان برایم قصه کردند که در نزدیکیدوستان

ی پایش زخمی شده بود و در هاوان اصابت کرده و فرزندش از ناحیه

ی دیگری از مربوطات بالاحصار چندین تن ازعضو یک فامیل شهید خانه

 شده بودند.

 !ساختای کاش چنین اتفاقی نمیافتاد و اندخوییان را داغدار نمی

ری شده بود و هیچ ی اندخوی سپگیرانهیک هفته از سقوط غافل

جایی نبود که با یک پلک نزدن طالب با راکت، تفنگ و بیرق سفیدش به 

ان با های اوزبیک شچشم ظاهر نشود. طالبان پشتون، با معرفی هم گروپی

ی اندخوی آشنایی کامل پیدا کرده بودند و موقعیت مهمان کوچه-کوچه

های حکومتداری شان دانستند که مهمان میشدند و شبها را دقیق میخانه

را در آنجا سر میکردند. کار جالبی که در ظرف  یک هفته از طالبان دیدم، 

 طرز کالاشویی کردن شان در مسجد بود.

به یک  های مخباراتیی شبکهطالبان با فعال ساختن یک و نیم ساعته

داران مساجد را احضار کرده و یک سلسله اقدامات دست زدند و قریه
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ها، ِ مادهیی را ابلاغ کرده بودند که مهم تریند مادهی چناعلامیه

 ی غذای مجاهدین بود.آوری پول برای تهیهجمع

وار از نام امارت اسلامی  تحریر و به دست نشر مقررات تازه شماره 

سپرده میشد و به سمع عامه رسانیده میشد. نصب بنرهای بزرگ در شهر با 

ی قاطعیت و اعتماد بر شان دهنده، که ن«یا شریعت یا شهادت»عبارات 

شان بر ادامه حضور در اندخوی بود. از سوی دیگر یک امید واری نفس

بزرگ اهالی اندخوی در چند کیلو متری )بندر آقینه( هنوز باقی بود که 

آن استقرار تانکهای زیادی و در حالت آماده باش گرفتن آنها بر حملات 

 ه گویا انتظار امر شروع جنگضد طالبان جهت پسگیری اندخوی بود ک

از مرکز و نیز مهمتر از همه، صحتیاب شدن مارشال کشور میکشیدند تا 

 مدیریت جنگ را او بدست گیرد و مورال نظامیان را بالا ببرد.

نزدیکی شام روز جمعه بود که پس از هشت روز، دو فروند چرخبال 

از اندخوی، دولتی در آسمان دیده شدند و حضور این دو چرخبال در فر

این تصور و خوشبینی را به مردم وجود آورد که گویا تسلط طالبان بالای 

اندخوی که به طور غیر منتظره اتفاق افتاد و از آن اینک هشت روز 

میگذشت، به پایانش نزدیک است. همان لحظه بود که طالبان پرچم سه 
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یمانده قرنگ کشور را که در صحن چمن اندخوی تا آنحال قد برافراشته با

بود، پایین آوردند تا گویا بیرق سفید رنگ خودشان را بر رخ دوربین های 

 چرخبالهای دولت بکشند و قدرت نمایی کنند.

نامه مبدل برروز و تاریخ فراموشم شده بود و به یک شخص بیکار و بی     

مبهم  ی تاریک وشده بودم. فقط و فقط مصروف خیالات گذشته و آینده

ضای اندخوی بخاطر رفتن به کتابخانه و راه اندازی میزهای خود بودم. ف

تر از سازی نامساعد شده بود. بدیی و ظرفیتمدور با دوستان، بحثهای پایه

را  هایمهای مخابراتی دلتنگی و نگرانیاین همه، عدم فعالیت شبکه

هایی که در ذهن داشتم و در تقسیم مضاعف میساخت. طرحها و پلان

ی خود گنجانیده بودم، برای انجام آنها فضا کاملا تنگ هاوقات روزمر

 شده بود.

پیمود. بسته بودن بندر تجارتی اقتصاد مردم قوس نزولی خود را می      

ی داد و ستد در آقینه، بلند رفتن قیمت مواد اولیه و خراب شدن چرخه

ی هفروشان، از بزرگترین معضلاتی بود که بیشترینبازار، به خصوص دست

افراد را خانه نشین ساخته، به بیکاری سوق داده بود. اندخوی ضربات 

 مند شده بود.محکمی بر پیکرش خورده، به سختی خساره
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 ی طالبانابلاغیه

طالبان به رهبری قاری محمد اسماعیل ولسوال و داملا ذبیح الله مسوول       

ادر و آنرا در ماده یی را ص 1ی  دعوت و ارشاد ولسوالی اندخوی، ابلاغیه

خوی ی اند، در کوک تپهمحل پر ازدحام شهر قرائت کردند. به قول فردی

یی از جوانان چرس استفاده میکردند، در بازار الکول به فروش عده

میرسید. در کوچه دوکانها به شکل پنهانی قماربازی صورت میگرفت و 

آنان  چندین جوان با انجام خلاف بر اصول و قوانین طالبان، از سوی

 دستگیر و بر شاروالی آورده شده و پس از اخذ جریمه دوباره آزاد شدند.

 های ابلاغیه قرار ذیل بود:ماده

رعی، سواری زنان بی گشت و گذار زنان بدون محرم بدون عذر ش -1

 ، و بی حجابی کاملا ممنوع است.محرم به وسایط

ی ونهبگ خرید، فروش، استعمال و ساختن مشروبات الکولی )شراب( -1

 قطعی ممنوع است.

استعمال هر گونه مواد نشه آور، مثلا چرس، تریاک، پودر وغیره و  -1

 فروش آن بالای معتادین ممنوع است.
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 های خصوصی )سود خوری( ممنوع است.های بانکفعالیت -0

 ی مرغ ممنوع است.های خارجی و ماهیچهفروش گوشت -3

 شد.ها به شکل قطعی منع میباقمارخانه -1

 های ناروا، موسیقی، ساز و سرود ممنوع است.پخش و نشر فلم -2

های شخصی و بدون عذر شرعی بخاطر کار و بار دنیوی و مصروفیت -1

 نماز ترک نشود.

کسانیکه تحقق موارد موارد فوق بر خلاف احکام الهی و شریعت و  -1

 غرای محمد)ص( تخلف ورزند مجازات خواهند شد.
 

 زنان بی محرم

سقوط اندخوی برای مردم یک باخت بزرگ بود و منجر به موج        

یی درجه 01بزرگی از مهاجرت و بیجایی و دوری از وطن گردید. گرمای 

ها، خربوزه و تربوز فروشی اندخوی، پای طالبان را بر آیسکریم خانه

میکشانید ومن یک روز بخاطر شنیدن صدا و آشنایی با طرز صحبت و 

آنها )طالبان( به شیریخ خانه رفتم و در چند متری آنها در چگونگی افکار 

چوکی نشستم و به تماشای ایشان پرداختم. دیدم که یک خوراک شیریخ 
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ی شانرا گرفته بر را در یک چشم به هم زدن نوش جان کردند و مخابره

ی شان شدند که در آنجا موتر سایکل خود سوار شده، راهی مهمان خانه

 انتظار شانرا میکشید.قابلی اوزبیکی 

های سقوط کرده ی دیگر ولسوالیی شهر اندخوی را با چهرهچهره        

های بزرگی با مقایسه میکردم؛ در چهار سمت چمن اندخوی، لوحه

عبارات عربی )سبیلنا سبیلنا الجهاد الجهاد( و نام رهبر طالبان )مولوی هبت 

الی طالبان گهگاهی با الله آخوند زاده( نصب شده بود و ولسوال و و

موترهای سفید، هم رنگ بیرق شان، در شهر به چشم  میخوردند. سوال 

خواستند پاسخش بلی باشد، در اذهان شان مطرح بود بزرگی که مردم نمی

و آن این بود: )آیا اندخوی تبدیل به مرکز حکومت داری امارت اسلامی 

 در شمال شده است؟(

ی ولسوال اندخوی را بر وابگاه، طالبان خانهدر انتخاب قرارگاه و خ       

ی خودمانی خویش برگزیده بودند. بالکینش برای نظاره بر مهمان خانه

اش بررفت و آمد طالبان باز بود و چند شهرو دخول هوای تازه و دروازه

ها حکم چوکی درزیر درختان ناجوی کوچه قرار داشتند؛ از آن چوکی

د تا دیده شود که چه کسانی )از زنان( بدون ایستاد شدن رکشاها داده میش
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محرم شرعی برکوچه و بازاربرامده اند تا با مخالفت و عکس العمل جدی 

 طالبان روبرو شوند.

 ی دردمند و بی دوای اندخویشفاخانه

ها بدین منوال میگذشت. بیشترین و شدیدترین روزها و هفته        

بود که با خلاص شدن ذخایر ی مردم از رهگذر قحطی و گرسنگی دغدغه

گدامهای تاجران و دکانداران قریب الوقوع به نظر میرسید که حتی 

ی اندخوی هم از این دغدغه و تشنج فکری بدور نبوده داکتران شفاخانه

ور های کشاند. چنانچه عصر روز چهارشنبه، گزارش خبری یکی از رسانه

شی گزارش میداد. مردم را دنبال میکردم که در مورد بازارهای کهنه فرو

 های خیلیی شانرا به قیمتشان، لوازم خانهبه خاطر بقا و تداوم حیات

یکی پدرم ی ترافپایین به عرضه گذاشته بودند. در همین اثنا، خبر از حادثه

ی ترافیکی به گوشم رسید و لرزه بر وجودم افتاد. پدرم با گذشتاندن حادثه

را به خانه رسانیده بودند؛ از بس که  در سرک، با لباس پر از خون، خود

ی محکمی خورده بود، عامل حادثه با موترسایکل خود از سر شان ضربه

ساحه فرار کرده بود. پدرم به یادشان نمی آید که چه کسی بوده و کسی 
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شان بر شفاخانه شده، به یاد ندارند. پدرم از سرک را هم که تلاش بر انتقال

ر حویلی در اتاق دیگری خون سر شانرا عمومی داخل کوچه شده و د

ی شان شده و مرا خبر کرد. ناحیهپاک میکردند که خواهرم ناگهان متوجه

فوقانی سر پدرم مثل اناری که بر چهار طرف پاره شده باشد شکافته بود و 

ی نیاز به دوختن داشت و خون جریان داشت. هیچ یک از اعضای خانواده

ی ما رخ داده باشد، گواه آن خانواده ما همچو رویدادی که بر عضو

های عمیق، پیوسته و سریع نبودیم. با پدرم راهی شفاخانه شدم. نفس

میکشیدم و بغض گلویم را رها نمیکردم. جریان عرق در سر و رویم را 

احساس میکردم و با خود میگفتم، خدا کند وضعیت پدرم خطرناک نباشد 

حرف مثبت بشنوم. همین که به  زودتر خوب شوند؛ خدا کند از داکتران

ی اندخوی به بخش عاجل داخل شدم با دو داکتر اندخویی روبرو شفاخانه

شدم که با وجود عدم معاش، قهرمانانه در خدمت مجروحین و مریض 

 داران بودند.

ی اندخوی حتی یک تکه سفید برای ایستاد کردن خون سر شفاخانه         

د ی مواا نداشت. از پیش داکتر، نسخهو تاری برای دوختن سر پدرم ر

ضروری را گرفتم. داکتر پلاستیک دواها را بر میزاش خالی نموده، سه 
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ی سر که صدمه دیده بود، تزریق کرد و بعدا پیچ کاری را بر پدرم از ناحیه

سر پدرم را دوخت. سپس در مورد جدی نبودن وضعیت پدرم اطمینان 

رداشتن پاسمان و تار سرشان دوباره به داد و گفت تا چند روز بعد برای ب

 شفاخانه مراجعت کنیم؛ با همین حرف، ما را از شفاخانه مرخص کرد.

ی اندخوی به قول داکتران، رییس در مسجد داخل شفاخانه        

ی اندخوی قاری اسدالله منصوری با همراهانش مصروف تدویر شفاخانه

 ی صحی بود. جلسه

 

 آمد عید قربان-آمد

ی ورودی محکمه سارنوالی اندخوی به آتش کشیده شده و دروازه       

مسدود بود. شاروالی اندخوی محل اصلی برگزاری جلسات طالبان، 

رسیدگی به شکایات مردم و پرداختن به حل مشکلات آنها شده بود که 

های گوناگون، به عوض سارنوالی و محکمه، به شاروالی مراجعین با قضیه

د یی از افراد طالبان شده بوکلوپ ورزشی هم میزبان عده تجمع میکردند.

 و تمرینات همه روزه جریان داشت.
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میشد و اما بازار اندخوی کم رنگ و  آرام عید قربان نزدیک-آرام       

کم رونق شده بود و گرمی روزهای پیش از عیدهای گذشته را نداشت. 

ا از کساد در بازار و حضور هها و حتی میوه فروشیها، بنجارهبزازها، خیاط

کمرنگ مردم، به ویژه، زنان قصه میکردند و من نیز برای اولین بار در عید 

 بر خودم لباس آماده نکردم. 
 

 پرداخت عیدانه بر طالبان

حرف از جمع آوری پول عیدی به میان آمد. افزون بر  ،به قول قریداران

میدادند که دادند. جمع آوری پول غذا، اندخوییان باید پول عیدی هم 

ی زیادی از قریداران در جمع آوری این پول جای تعجب نیست که عده

 از مردم و انتقال آن به طالبان به حیف و میل نیز دست زده باشند. 

با محمد صابر کارکر، یکی از مسوولین امنیتی که در آقینه حضور         

طرح کردم. او از داشت، ارتباط برقرار کرده و چند پرسشی را با او م

حضورمقامات امنیتی فاریاب، از جمله: رییس ارکان لوای سرحدی زون 

شمال، رییس ارکان لوای فاریاب و معاون ریاست امنیت ملی فاریاب در 

آقینه و آغاز عملیات و پس گیری اندخوی تا عید اطمینان صد در صدی 
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از عید را در ی مان به اندخوی بر میگردیم و نمتا عید همه»داد و گفت: 

 «زیر پرچم جمهوریت در کنار مردم ادا خواهیم کرد.

از سوی دیگر، گارد خاص ولسوال اندخوی، ازارتباط داشتن           

ولسوال اندخوی )سلطان محمد سنجر( با مارشال دوستم سخن میگفت که 

گویا ولسوال بخاطر پاکسازی از او هدایات لازم را دریافت میکرد. یک 

زعرفه، خبر مسرت بخشی در بین مردم عام پخش گردید مبنی روز قبل ا

بر اینکه آن شب، شب تصفیه حساب است. که بعدا این خبر نادرست 

ی ی عمل نپوشید و امیدواری حساب به دلایل نامعلوم جامهبرآمد و تصفیه

 مردم دوباره به ناامیدی مبدل گشت.

 دادن به صدای عبور و مرور ها را تماشا میکردم و با گوششبها ستاره        

موترسایکلها، تعداد آنهارا میشمردم و به همین منوال، در لابلای غرش 

ها، به امید فردایی که خبر خوشی با آن بیاید، چشمانم را بسته موترسایکل

 میکردم.

در روزعرفه، من و دوستم صفی الله به بازار رفتیم و موی خویش را           

لاح نمودیم. من عینک سیاه خود را بر چشم ماندم. ی غربی اصبه گونه

عینک سیاه استفاده نمیکردم. چون ، از های نخست، از ترس طالبانروز
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 ،روزی دیدم که یک تن از افراد طالبان از یک دوکان خوراکه فروشی

 عینک سیاه میپرسید. بعد از آن من هم عینکم را از جیب کشیدم.

هایی بر ادای نماز عید قربان نرفتم. به بهانهعید قربان آمد و من          

عیدهای گذشته لباس تازه میپوشیدم و جهت ادای نماز به مسجد میرفتم. 

علتش را نمیدانم که چرا من از رفتن به مسجد و ادای نماز عید کوتاهی 

کردم. از مسجد ما، صدای پیام عیدی رهبری امارت اسلامی شنیده میشد 

ی برایم یک-به خانه از مسجد، محتوای آنرا یکیکه پدرم پس از برگشت 

 بازگو کردند.

های با وجود شرایط سخت و محدودیتها در سه روزعید، کوچه        

های بانوان خالی نبود؛ مثل آن که محدودیتها هیچ اندخوی از رفت و آمد

های عید تاثیری نداشت و مردم به تجلیل عید برآمده بودند. طالبان در روز

ها دیده میشدند و گاهی چنان مینمود که اندخوی به دست به چشم کمتر

  طالبان سقوط نکرده و همانند سابق است، اما چنین نبود. 
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 اسد ۳اندخوی 

سقوط اندخوی یک ماهه شده بود و من  بخاطر تفریح، اندخوی را         

به قصد مزار ترک کردم تا چند روزی در آنجا باشم. سفرم مثل سفرهای 

بلی نبود، که در طول راه آهنگهای استاد سر آهنگ، فرهاد دریا و گاهی ق

هم شرافت پروانی را بشنوم و از کلکین موتر عکاسی کنم و یا هم حتی 

ی دید چشمانم چندین متری مسیر پیشرو را یی بخوابم؛ چون زاویهلحظه

ر و س باید زیر نظر میداشت تا با دیدن هر طالبی دفعتا دستمال سفیدم را بر

دار را از چشمم پایین میکردم تا مبادا از موتر پایینم کنند و عینک درجه

بگویند که تو کارمند دولت استی و کمپیوترهای ساخت دست کافران را 

کار میکنی و چشمت، از همین سبب، ضعیف شده است. از شاهمردان 

ختانه بی بلخ سه بار با چیکپاینت طالبان برخوردم و خوشاندخوی تا دروازه

 هیچ اتفاق بدی رخ نداد.

ام به مزار، با تماسهای مکرر با اندخوی و پرس و پال سفر چهار روزه        

از چگونگی وضعیت سپری شد و پس به اندخوی بر گشتم؛ وضعیت همان 

وضعیت قبلی بود و پس از چند روزی تغییرات چندانی احساس نمیشد. 

و امنیت روحی و روانی مردم،  های علم و دانش مسدود شده بوددروازه
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مخصوصا بانوان، که در بیرون از خانه کار رسمی میکردند، نگران کننده 

ی روزهای عادی مایوس و بود و از وضعیت جاری و از بر گشت دوباره

 شان را از دست داده بودند.یامیدشان نسبت به آینده
 

 ادای نماز در صف طالبان و سجده بر سلاح روسی

روز جمعه بخاطر ادای نماز جمعه به مسجد جامع اندخوی رفتم که         

ر های شان ددر صحن مسجد گروهی از طالبان با هم قصه داشتند؛ بعضی

را های شانشان هم سر اطفال بوتهایحال وضو گرفتن بودند و بعضی

و من  ها احاطه شده بودرنگ میکردند. صحن بیرونی مسجد با موترسایکل

یی از صحن مسجد بایسکلم را قفل کردم. پس از چند نگاهی هم به گوشه

پی هم به بیرق سفید که در بالای منار مسجد در اهتزاز بود، وارد مسجد 

تر حاضر شده بودم تا تبلیغ  طالبان را بشنوم، که بر خلاف انتظار شدم. وقت

من، اینبار تبلیغ را ملا امام خود مسجد انجام داد و از موضوعات و 

 ت جاری حرفی بر زبان نیاورد.مشکلا

تر شده میرفت و طالبان پیهم کم نزدیک-ی نماز جمعه کموقت اقامه       

وستند پیهای نمازگزاران میهای سبک و سنگین خویش بر صفبا سلاح
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های شانرا بر پیشروی شان میگذاشتند؛ من متوجه انواع مختلف و سلاح

ی سلاح بودم. مسجد چهره ها که به داخل مسجد آورده شدند،سلاح

فروشی و مکان نظامی را بر خود گرفته بود و من زیر لب این جمله را 

م نماز را نیت کردی«. تاوان جنگ را ملت بر دوش میکشد»زمزمه میکردم: 

ی ما، نیت ما، رکوع و همه در یک صف قرار داشتیم، هم طالب هم ما. قبله

، بنده خدای یگانه و امت ی ما یکی بود؛ به عنوان مسلمانو سجده

محمدی، نماز جمعه را در یک صف ادا و بر یک قبله سجده کردیم و 

 پس از قرائت دعا از مسجد بیرون شدیم.

ی یکی از دوستانم، که در نزدیکی بعد از نماز جمعه به خانه        

های سقوط، جنگ  و بالاحصار زندگی میکرد، رفتم و از او در مورد شب

های دود و آتش برایم قصه ای مردم محل پرسیدم. او از شباز سرگذشته

کرد و جاهایی را که هاوان اصابت کرده بود، برایم نشان داد. بعدا بخاطر 

ی بابا ولی رفتیم، که هیچ نشانه یی از حضور طلاب و اساتید دیدن مدرسه

ها از پیوستن عده یی از آموزگاران قرآن و حدیث در آنجا نبود. بعضی

 ه بر صفوف طالبان خبر دادند و بعضی ها هم  این مسئله را رد کردند.مدرس
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در برگشت به خانه، در میان بازار با قوماندان طالبان، تاجی دایی، روبرو 

شدم، که شخصی نسبتا چاق بود و سیاهی ریشش با سیاهی واسکرتش و 

سفیدی لباسش با سفیدی کلاهش هماهنگی داشت؛ در شهر قدم میزد و 

هایشان ی احترام، دستان شانرا روی سینهبا دیدنش، به نشانهمردم 

 میگذاشتند.

مردم و بالخصوص جوانان، وکلای اندخوی در پارلمان را مورد          

ز های فعال در کابل و نیانتقاد تند قرار میدادند که چرا، با این همه رسانه

ومت د و حککنناز طریق تریبون شورای ملی، صدای دادخواهی بلند نمی

 سازند.را به پس گیری اندخوی وادار نمی

 

آیا سقوط اندخوی حتی بر آزادی بیان و حق طلبی وکلای کابل نشین نیز 

 محدودیت ایجاد کرده بود؟

شان آیا وکلای اندخوی بر انتخابات پیشرو بخاطر کسب رای اعتماد مردم

 فکر نمیکردند؟

 .اینها پرسشهایی بودند که پاسخ وجود نداشت 

 



   عبدالمبین حکیمی     31

 

 
 

در سیاست هیچ چیزی قابل جبران نیست اما میتوان چالش ها را بر         

ها مبدل ساخت. هیچ یکی از سیاسیون اندخویی در مورد کشتی فرصت

ی حاکمیت جمهوریت در اندخوی ابراز نظر جدی نکرد و از غرق شده

ای، انجام نداد. پس از چهل روز از بهر نجات آن کاری، کم از کم رسانه

ی اندخوی )مقر دومم( به مرکز تعلیمی وط، به بزرگترین کتابخانهسق

های نخست ورودشان به اندخوی وارد این اندخوی رفتم. طالبان در روز

کتابخانه شده بودند. با یک تن از دوستداران کتاب صحبت کردم و او از 

ی افراد طالبان به کتابخانه، در روزهای نخست، برایم قصه ورود مسلحانه

ی یی به کتابخانه نرسانده بودند و حترد. خوشبختانه طالبان هیچ صدمهک

یک کتاب هم از الماری جا و بیجا نشده بود. به روایت آن شخص،  یک 

های برخی کتابها آشنایی داشت، از موجودیت چند تن از طالبان، که با نام

 رکتاب تاریخی، از جمله تاریخ غبار پرسیده بود و در برگشت، خواستا

 آوردن کتاب اوزبیکی مثنوی و معنوی مولانا به این کتابخانه شده بود.

، جنگ ناگهانی در مربوطات آقینه از 11دو شنبه شب راس ساعت         

ی شب ادامه پیدا کرد. در این جنگ بجه 1سوی طالبان آغاز شد و تا 

 یکوتاه مدت ولی شدید، از سوی نیروهای امنیتی بر طالبان تلفات سنگین
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شان عقب زده شد. از سوی قوای مشترک نیروهای وارد شد و هجوم

، قاری محمد حسین، ملا سرگروپ طالبان، از جمله ملا نجیب 3دولتی، 

طالبان  یهدف از این حملهستار،  قاری غفور و قاری امین الله کشته شدند. 

 تصرف بندر تجارتی آقینه بوده است. 

دوباره آغاز یافت و شدت پیدا کرد.  بامداد روز چهارشنبه، جنگ       

تا  های خوبینیروهای امنیتی تحت فرماندهی خدایداد قومندان، پیشروی

ظامی های نی اندخوی داشتند و با نرسیدن کمکاستقامت قومندانی امنیه

ی حمله بر طالبان، نیروهای امنیتی مجبور به عقب نشینی و عدم اجازه

های دهای سیاسی با نهاها، بازیسوالیشدند. دلیل اصلی سقوط بیشتر ول

ی های مناسب جنگی بر نیروهای امنیتی اجازهامنیتی بود، که در فرصت

 پیشروی داده نمیشد.

 در اندخوی ابر سیاه در محافل زنانه

ابر سیاه طالبان بر محافل عروسی و روزهای خوشی مردم سایه           

 را سرد ساخته بود. به عوض ساز وافکنده، فضای گرم با ساز و سرود آنها 

های شب تورنمنت والیبال برگزار میشد و یا هم رقص و پایکوبی، تا نیمه
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های ی پهلوانی دایر میشد و پهلوانان کشتی میگرفتند. در این بازیمسابقه

شبانگاهی، افراد طالبان نیز به تعداد قابل توجهی در قطار سایر اشتراک 

در مراسم عروسی، جای ساز و سرود را فیرهای کنندگان حضور مییافتند. 

هوایی گرفته بود. طالبان با حضور در برخی محافل عروسی، به جای دست 

دند و به شان میبرشانرا به گیت سلاحدادن به داماد و عرض تبریکی، دست

های های شادیانه میکردند. گاهی اوقات هم طالبان ی خوشحالی، فیرنشانه

عروس و داماد قرار میگرفتند و بر فیرهای پیهم  در کاروان موترهای

شادیانه میپرداختند. صدای شلیک و فیر برای اندخوییان یک چیز معمولی 

شان شده بود؛ چون فضا، فضای طالبانی بود و حاکمیت مطلق در دست

شان برابر بود، انجام میدادند. هر کسی که دعوت بود؛ هر آنچه به طبع

ریافت میکرد و یا هم از برگزاری محفل خوشی یی از یک عروسی دنامه

اطلاع بدست میآورد، نخستین پرسشش در مورد سرگرمی در آن بود که 

ها، همانند کدام بازی در نظر است، والیبال و یا پهلوانی. دیگر مثل گذشته

های خودم، از آوازخوان نمیپرسیدند. چنانکه قبلا من اگر برعروسی

میشدم، در قدم نخست نام آواز خوان را دوستان و اقارب، که دعوت 

میپرسیدم. اگر محلی میبود اشتراک میکردم و در غیر آن زیادی وقت 
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کردم و یا هم با یکبار نشان دادن خودم بر شخص میزبان، اشتراک نمی

 پس بر خانه بر میگشتم.

تر از مراسم مردانه بود؛ با میانجیگری مراسم عروسی زنانه متفاوت         

ی آوردن دیک بر مراسم داده گان هر دو طرف با سران طالبان، اجازهبزر

میشد، اما بدون کامره؛ پسانتر، آوردن کامره هم بر مراسم زنانه مجاز شد. 

قرار اطلاع، در یکی از عروسی ها، برادر عروس برای آن که برادریش را 

از ی موسیقی را به عروس خانم ثابت کند، در بدل دو صد دالر، اجازه

 طالبان گرفته و بر او ثابت کرده است.

طالبان، در صورتی که در عروسیها شخصا اشتراک هم نمیکردند،         

شان در مراسم را از بیرون زیر نظر میگرفتند؛ احیانا کاری بر خلاف قوانین

آنجا صورت میگرفت، مداخله میکردند و مراسم را مختل میساختند؛ 

اسم را جریمه میکردند. کنترول صدای دیک را خاموش و صاحبان مر

 دف، دول و دیک را کنترل میکردند.

های عروسی دوجوان، که ی اندخوی، آماده گیدر یک منطقه        

 شان را برگزارهای بیرون از اندخوی مراسممیخواستند در یکی از هوتل

با  شان از اندخویکنند، گرفته شده بود و در دقایق آخر پیش از حرکت
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مانعت طالبان روبرو شدند، که بعدا عروسی مذکور در اندخوی صورت م

گرفت. متاسفانه که به قول یک تن از اشتراک کننده گان، فضای عروسی 

همانند فضای فاتحه خانه بود. عروس و داماد با نواختن دف، آنهم با صدای 

ی خیلیها پخش، به صحنه آورده شده اند. اقارب هردو طرف و همه

 کنندگان عروسی نسبت به وضعیت متاسف بوده اند.اشتراک 

 های، به شانهی ماشبی در یکی از محافل مردانه در نزدیکی خانه        

گروهی از طالبان، به عنوان تحایف، چپن انداخته شد. من دلیل این چپن 

اندازی را جستجو کردم. در نتیجه، دریافتم که طالبان به مراسم مردانه نیز 

 یقی را داده بودند.اجازه موس

 برگشت مارشال دوستم به کشور و خوشبینی اهالی اندخوی

 اسد ۱۰

بعد از این همه نبردهای سنگین یک ماهه در شمال کشور، عصر روز        

چهارشنبه مارشال دوستم به مزار شریف آمد و سپس بخاطر دیدار با رییس 

ا امیدهایی ر جمهور و وزیر دفاع راهی پایتخت کشور گردید. حضور وی

 بر تغییراوضاع امنیتی افغانستان، به خصوص شمال به وجود آورد.
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مارشال دوستم به نقاط استراتیژیک جنگ،  ،بعد از جلسات امنیتی       

چون شبرغان و اندخوی کماندو فرستاد تا حملات تهاجمی بالای طالبان 

ز سربازان اصورت گیرد. بعد از نشست چرخبال کماندوها به آقینه، با یکی 

شان پرسیدم. او از مستقر در آنجا در ارتباط شدم و در مورد آغاز حملات

ی باز پس گیری اندخوی همان من طلب دعا کرد و گفت که آغاز حمله

تی های به غنیمت گرفته شده از نیروهای امنیشب پیشرو است. طالبان تانک

ها در پیش ودند. تانکهای سفید، ایستاد کرده برا در بیرون از شهر، با بیرق

ی ولسوال اندخوی و در اطراف چمن در جای خود پابرجا بودند. خانه

ی بی سرنشین در پشت ابرهای آسمان اندخوی دیده ها، طیارهپس از مدت

شد و طالبان با شنیدن غرش طیاره، انداختهای مسلسل به آسمان داشتند، 

ز شهر و بسته شدن که این وضعیت، به فرار شهروندان از جمله زنان ا

ها انجامید. از یک طرف به آزادی اندخوی از تصرف طالبان امید دوکان

مردم بیشتر میشد، از طرف دیگر جنگ چند کیلومتری اندخوی، یعنی 

شهر شبرغان، به رهبری یارمحمد دوستم شعله ورتر میشد و به شهر میمنه 

خط   در هم حملات سنگین شبانه صورت میگرفت. با همان سربازی که

اول نبرد در آقینه حضور داشت و اطمینان باز پس گیری اندخوی با 
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کماندوهای تازه نفس را داده بود، دوباره تماس گرفتم و علت به تعویق 

شان به اندخوی را پرسیدم. او گفت که کماندوها در افتادن حملات

د وشبرغان مستقر شدند تا آنجا را از سقوط نجات دهند. این دومین بار ب

های داده شده، عملا هیچ کار و پیشرفتی صورت که با وجود اطمینان

 آهسته به باد بی توجهی سپرده میشد.-گرفت. اندخوی آهستهنمی

زمانی بود که دولت از ولسوالیها کلا صرف نظر کرده، در غم حفظ        

مراکز ولایات افتاده بود. طالبان، اینک به پیروزی خود از راه نظامی 

تر از پیش گردیده، توجه و تهدیدشان را به مراکز ولایات و حتی نمطمئ

پایتخت متمرکز ساخته بودند. زادگاههای رئیس جمهور و مارشال دوستم 

بدست طالبان افتاده، به غیر از مزار و میمنه، شمال کلا سقوط کرد و 

 سرنوشت غرب افغانستان هم عین چیز بود.
 

 ریتی شمال  و رمق نهایی جمهوجنازه

ی مردم افغانستان به قطر دوخته شده بود که مذاکرات چشم امید همه         

صلح به چه چیزی منتج میشود و هیأت مذاکره کننده به رهبری 

داکترعبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه ملی چه پیامی به ارگ به 
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 محضر اشرف غنی رییس جمهور افغانستان می آورد؛ توافق سیاسی روی

عقب نشینی رئیس جمهور غنی از موضعگیریهایش و استعفای وی از 

ی جنگ که در آن صورت، طالبان با پیشروی سریع مقامش و یا هم ادامه

های کابل و ارگ رسانیده بودند. غنی با لجاجت تمام، خود را به دروازه

پیشنهادات رهبران سیاسی و طالبان در دوحه مبنی بر استعفایش را رد 

و نمیخواست از کرسی ریاست جمهوری کنار برود. مراکز ولایات میکرد 

ای ها در ولایات، پیکی پی دیگری با سقوط مواجه میشد، که این جنگ

هزار تن را به کابل کشاند و به بیجایی و بیخانمانی  014444بیش از 

ها روز میگذراندند. مجبورشان ساخت. بیجاشدگان روی پارکها و جاده

یدی و متاثر کننده از اردوگاه مهاجرین این بود که از جمع یک خبر تراتیژ

 11تن از آنان طفل زنده به دنیا آورده و اطفال بقیه  0زن حامله، فقط  04

تن از آنان قبل از چشم گشودن به جهان تلف شده بودند. حالی مراکز 

ولایات یکی پی دیگری به دست طالبان سقوط میکرد، اما هیچ یکی از 

سران حکومت حقیقت را بیان نمیکردند و بی اعتمادی به اوج  ها وجناح

 خود رسیده بود.
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هایی که در اندخوی قیود شبگردی و عدم بیرون شدن در یکی از شب       

شب از سوی طالبان وضع شده بود،  1شان پس از ساعت هایمردم ازخانه

نوان عتلویزیون بی بی سی تحت « پرکار»ی و من مصروف تماشای برنامه

؛ ام روی سه مسئله متمرکز بودبودم. توجه« آیا طالبان تغییر کرده اند؟»

حقوق بشر، آزادی بیان و مردم سالاری، که اشتراک کننده گان بحث، 

های متفاوتی ارایه میکردند. ناگهان صدای چند فیر خفیف از دیدگاه

یهم پ طرف آقینه شنیده شد، که این بار اصلا توجه نکردم؛ چون نبردهای

برایم عادی شده بود. قبل از زنگ زدن به دوستانم در آقینه، نگاهی به 

های اجتماعی انداختم و مطلع شدم که میمنه و بلخ بدون درگیری به شبکه

طالبان تسلیم داده شده و دو رهبر دورانهای جهاد و مقاومت افغانستان 

شمال  یازه)دوستم و نور( راهی اوزبیکستان شده اند و بدین ترتیب، جن

افغانستان خوانده شده است. با شنیدن این مسئله، نیروهای مستقر در آقینه 

ی های شان تسلیم طالبان شدند. نیروهانیز، بدون درگیری، یکجا با تانک

مستقر در آقینه، پس از دو ماه حضور در میان ریگهای صحرا، ظاهرا به 

 یانجیگری بزرگانهدف و آرزوی آزادسازی اندخوی، تسلیم شدند و با م

اندخوی مورد عفو عمومی طالبان قرار گرفتند. خدایداد رنجبر قومندان 
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وی، اش در اندخی سابق اندخوی، پس از تسلیمی و برگشت به خانهامنیه

در حضور نزدیکانش از مسوولین و مقامات بلند پایه شکایت کرده که به 

 شته اند.جای اجازه و صدور امر حمله، آنهارا به تسلیمی وادا

کار رئیس جمهور غنی و نظام جمهوریت تحت رهبریش تمام شده      

بود و به جز از کابل و پنجشیر تمامی ولایات به دست طالبان سقوط داده 

های کابل رسانده و ظاهرا روی چهار شده بود و طالبان خود را به دروازه

 چیز جدا پافشاری میکردند:

 استعفای رییس جمهور غنی-

 حمله بر کابل از سوی طالبانعدم  -

 آتش بس شش ماهه -

 تشکیل دولت انتقالی -

 تضمین امنیت رهبران قومی و منطقه یی -

 ی ویدیوییاسد، رییس جمهور غنی در یک بیانیه 11روز شنبه مورخ        

یی، که از طریق تلویزیون ملی پخش گردید، گفت که او دو نیم دقیقه

اهد داد و در مورد وضعیت پیش آمده با رسالت تاریخیش را انجام خو

 های لازم را خواهد کرداش مشورهرهبران افغانستان و همکاران بین المللی
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و نتیجه را بعدا با ملت شریک خواهد ساخت. پس از برگشت داکتر عبدالله 

ی بزرگ و سرنوشت ساز در ارگ ریاست از دوحه، همان شب دو جلسه

گردید. این جلسات، سرنوشت رئیس جمهوری و قصر سپیدار برگزار 

جمهور غنی را مشخص ساخت و برایش فهماند که دیگر زمان 

بلندپروازیهایش گذشته و اورا به اطاق خوابش فرستاد تا آخرین شبش در 

 ارگ را سپری نماید.

نویسندگان نامدار جهان روی به عقب نگشتن زمان توافق نظر دارند، اما 

اسد، روزی  10سال عقب برگشت.  14تان به متاسفانه که زمان در افغانس

که رییس جمهور غنی با چرخبال از کشور فرار کرد. طالبان به پایتخت 

افغانستان و به ارگ تسلط یافتند و فضای بیرق سه رنگ افغانستان را در 

 -بزرگترین مرکز قدرت در افغانستان  -آسمان ارگ ریاست جمهوری 

 د.بیرق سفید رنگ طالبان اشغال نمو

 چگونگی فرار رئیس جمهور از کشور

تر میشد و بار تشویش و نگرانی روی اوضاع لحظه به لحظه آشفته       

میگردید. به  ترهای مردم افغانستان، مخصوصا پایتخت نشینان سنگینشانه
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جز از چند نفر، کسی در مورد چگونگی فرار رییس جمهور غنی 

 انده بود.نمیدانست؛ حتی رییس دفترش نیز بیخبر م

ی روایت مفصل یکی از ی عزیز را به مطالعهدر اینجا، شما خواننده

همرهان آقای غنی، که در فرار از کابل تا ابوظبی همسفرش بوده و 

 چگونگی جریان را روایت کرده است، دعوت میکنم:

ساعت هشت صبح از خانه بیرون شدم  حوالیگی، طبق روال همیشه»      

برخلاف روزهای  جمهوری بروم. آن روزارگ ریاست تا به سر کارم در 

گذار مردم کم و شمار ورسید. گشتتر به نظر میدیگر، کابل خلوت

های بازرسی سطح شهر اندک بود. این در نیروهای پولیس نیز در پست

های درجه یک امنیتی، شمار حالی بود که به دلیل تدابیر و آمادگی

ارم رسیدم، بود. وقتی به دفتر کاز قبل می تربایست بیشنیروهای پولیس می

رسید. هرچند شمار زیادی از جا نیز غیرعادی به نظر میاوضاع آن

 ای از کارمندانشان حاضر شده بودند، اما بخش عمدهکارمندان به وظایف

ارگ، برخلاف روزهای گذشته، یا پیراهن تنبان به تن داشتند و یا لباس 

 دند.راحت و غیررسمی پوشیده بو
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در  شد کههر روز طبق معمول ساعت نُه صبح یک جلسه برگزار می        

آن اشرف غنی، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، متین بیک رییس دفتر، 

امور و شمار دیگر از مقامات حکومت  یمحمود فضلی رییس اداره فضل

 پیشین حضور داشتند. در این جلسه فیصله شد که جلسه کابینه به گونه

عاجل و اضطراری برگزار شود. هدف از برگزاری جلسه کابینه این بود 

گی یمهگی و سراسکه راهی پیدا کنند تا بر مبنای آن، برای هراس، آشفته

 داری دعوت شوند.مردم پاسخی فراهم شود و آنان به آرامش و خویشتن

گاه سقوط کابل، نشست اضطراری کابینه برگزار شود، اما قرار بود صبح

  .            تر اعضای آن حضور نداشتندبیش

به  فوری یامور به گونه یکارمندان ریاست دفتر رییس جمهور و اداره    

دعوت وزرا برای شرکت در نشست اضطراری کابینه اقدام کردند. اندکی 

درصد از اعضای کابینه یا خارج از کابل هستند  34بعد خبر رسید که حدود

ند. در دبرها بودند( یا هم در خارج از کشور به سر میای در ولایت)عده

همین لحظات خبر آوردند که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری 

نیز دو روز قبل از کابل به پنجشیر رفته و تاکنون برنگشته است. سرور 
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 یدانش، معاون دوم ریاست جمهوری نیز همان لحظه در یک جلسه

 ریزی شده بود، در غرب کابل حضور داشت.مردمی که از قبل برنامه

که همه به نتیجه رسیدند که برگزاری جلسه کابینه مقدور نیست، زمانی

وزارت دفاع ملی که  یاشرف غنی تصمیم گرفت به مرکز سوق و اداره

به همین منظور، در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری قرار داشت، برود. 

 به سمت وزارت )پی پی اس(ی محافظت ریاست جمهوری سربازان قطعه

ر، گی بگیرند. در همین گیرودادفاع رفتند تا برای ورود اشرف غنی آماده

الله محمدی، وزیر دفاع نیز در مقر وزارت حضور ندارد خبر رسید که بسم

و برای بازدید از قوای هوایی، به میدان هوایی کابل رفته است. این در 

ا درستیز ارتش نیز مصروف جلسه ب زی، لویالله علیحالی بود که هیبت

های امریکایی بود. بنابراین، تصمیم گرفته شد که به دلیل شماری از مقام

حضور نداشتن وزیر دفاع و مصروفیت رییس ستاد مشترک ارتش، رفتن 

 اشرف غنی به وزارت دفاع معطل شود.

پس از چاشت گذشته بود که کارمندان ارگ و برخی  11ساعت از 

 شانهایدیگر دسته دسته از دفاتر خود خارج شدند و به خانههای اداره

ا شکم ب»المثل معروف که رفتند. در همین گیرودار، با تکیه بر ضرب
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، تصمیم گرفته شد تا غذای چاشت را صرف کنیم. «شودگرسنه جنگ نمی

های غذا همه مشکل اما این بود که وقتی به آشپزخانه سر زدیم، دیگ

که از کارمندان خدماتی ها بود، در حالیرده روی اجاقنخوآماده و دست

آشپزخانه ارگ خبری نبود. آنان نیز در همین گیرودار فرار کرده بودند. 

در همین دقایق صدای شلیک گلوله از اطراف ارگ به گوش آمد و سبب 

خاطر گفتند که صدای شلیک گلوله بتر شد. برخی میگی بیشسراسیمه

 ها به منظور بیرون کشیدنست که در اطراف بانکمتفرق کردن مردمی ا

 شان تجمع کرده بودند.هایپول

ان گعبدالسلام رحیمی، مشاور ارشد اشرف غنی در امور صلح با نماینده

زاد در دوحه قطر تماس گرفت و از آنان طالبان و همکاران زلمی خلیل

عد از یمی بطالبان وارد کابل شوند. سلام رح خواست تا نگذارند نیروهای

یند که گوای، برگشت و گفت، طالبان میوگوی چند دقیقهیک گفت

شوند. پیش از این برای افراد وابسته به ارگ ریاست داخل شهر کابل نمی

جمهوری اطلاع رسیده بود که نیروهای طالبان به سمت کابل حرکت 

سانی ک شان نباشند واند. طالبان اما گفت که ممکن این افراد نیروهایکرده

خواهند وارد کابل شوند تا شاید دست به غارت و شان میدیگری زیر نام
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گان چپاول بزنند. در واقع توافق میان عبدالسلام رحیمی، طالبان و نماینده

زاد این بود که به دلیل تراکم جمعیت در کابل، حضور دیپلماتیک خلیل

مرج در کابل وهای مردم، اگر هرجکشورهای جهان و موجودیت سرمایه

و، طالبان وگشود. بعد از این گفتاتفاق بیفتد، وضعیت خیلی خراب می

شان قرار ای نشر کردند و بر مبنای آن، گفته شده بود که نیروهایاعلامیه

 نیست وارد شهر کابل شوند.

وی و ق ی، رییس دفتر ریاست جمهوری با روحیهبیک همان لحظه متین

 محب، مشاور امنیت ملی نشست. متین عالی برگشت و در کنار حمدالله

 کابل امن است، مردم نگران نباشند و»بیک تلفنش را گرفت و توییت 

پُست کرد.  اشرا پس از نوشتن، در حساب توییتری« تشویش نداشته باشند

در همین اثنا به یکی از افراد دستور داده شد که با سخنگوی قوای امنیتی 

 ا یک پیام ویدیویی اطمینانیه ضبط کند وتماس بگیرد و از وی بخواهد ت

های لازم برای انجام این کار های تصویری بفرستد. هماهنگیبه رسانه

صورت گرفت و سخنگوی قوای امنیتی در این زمینه دست به کار شد. 

های این درحالی بود که کارمندان محافظتی رییس جمهوری لباس

 به تن کردند. ترهای راحتخودشان را عوض کردند و لباس
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ایی جها برویم. از آندر همین لحظات دستور رسید که به سمت چرخبال

که بخشی از نیروهای محافظتی رییس جمهور هنوز در مقر وزارت دفاع 

کشیدند، تصور من این مستقر بودند و انتظار آمدن رییس جمهور را می

هار کنیم. همه به سمت چبود که ما به سمت وزارت دفاع پرواز می

کشیدند، به ارگ ریاست جمهوری انتظار می یکه در محوطه چرخبال

ها پرواز کردند و برخلاف تصور و سرعت حرکت کردیم. چرخبال

انتظار، نه به سمت وزارت دفاع بلکه به سمت شمال کشور به پرواز 

 درآمدند.

سرور دانش معاون دوم رییس »همراه دیگر اشرف غنی به من گفت: 

لسلام رحیمی مشاور ارشد رییس جمهور در امور صلح و جمهور، عبدا

کننده دولت، متین بیک رییس دفتر ریاست جمهوری عضو هیات مذاکره

و وحید عمر مشاور ارشد رییس جمهور در امور ارتباطات استراتیژیک نیز 

و فرار قرار  ددر همان روز در ارگ بودند، اما در جریان برنامه رفتن

یک ساعت قبل از این اقدام، با کاروان موترهایش  سرور دانش«. نداشتند

به سوی میدان هوایی کابل رفت. وحید عمر نیز در آخرین لحظه رسید و 

برایش گفته شد که قرار است رییس جمهور به وزارت دفاع برود. کاروان 
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موترها حرکت کردند و او هم سوار یکی از موترها شد. عبدالسلام رحیمی 

و مصروف صرف نان چاشت بودند. حنیف اتمر در خبر و متین بیک بی

آخرین لحظه به ارگ رسید و پاسپورت رییس جمهور را در جیب داشت، 

های رییس جمهور پرواز کرده بود. اتمر به رحیمی و بیک اما چرخبال

 یگفت که شخص اول رفته است. به همین دلیل، آنان اول به سمت خانه

 وایی کابل رفتند.جا به سوی میدان هرحیمی و از آن

شنبه، همان گونه که تذکرش رفت، اوضاع در داخل ارگ روز یک

 1411خورشیدی مصادف با پانزدهم اگست  1044وچهارم اسد سالبیست

شد. شماری از کارمندان تر میای آشفتهمیلادی، با گذشت هر لحظه

ها قبل در نزدیکی ساختمان دفتر مشاوریت شورای امنیت و ارگ از ساعت

امنیت ملی تجمع کرده بودند. من بعدها فهمیدم که شماری از اراکین ارشد 

د ریزی کرده بودنحکومتی از جمله حمدالله محب، از چند روز قبل برنامه

تا برخی از نزدیکان اشرف غنی را به امارات متحده عربی منتقل کنند. 

یز تماس نآنان به همین منظور با سفارت افغانستان در امارات متحده عربی 

گرفته و به سفارت از سفر این افراد خبر داده بودند. شمار اعضای این 

حمدالله محب  نفر بود که شامل رولا غنی همسر اشرف غنی، 11گروه 
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از نزدیکان رولا غنی  ییمشاور امنیت ملی و یکی از معاونانش و عده

 بودند.

شنبه، وز )یکتن در پرواز خطوط هوایی امارات که همان ر 11برای این 

شد، چوکی ریزرف شده بود. قرار بود طبق وچهارم اسد( انجام میبیست

پس از چاشت در 1:14معمول هواپیمای خطوط هوایی امارات ساعت

عصر با مسافرانش دوباره  0:14میدان هوایی کابل نشست کرده و ساعت

بی وکه از دکابل به سمت دوبی پرواز کند. هواپیمای امارات با وجود این

تجمع  گی در میدان هوایی کابل وبه دلیل آشفته به سمت کابل پرواز کرد،

شان، نظم میدان را به هم زده بودند، قادر هزاران انسانی که با هجوم آوردن

به نشست نشد. هواپیما دوباره به سمت دوبی برگشت و به همین دلیل مساله 

 تن که ذکرشان رفت، منتفی شد. 11خروج 

خاص،  ها پیش به دلیل ترتیبات امنیتی و تشریفاتیکه از سالاست  گفتنی

ارگ  یچهار چرخبال همواره یا در میدان هوایی کابل و یا هم در محوطه

ریاست جمهوری هر لحظه آماده پرواز بودند. این موضوع شامل ترتیبات 

شد. واقعیت این است که در همه جای دنیا امنیتی خاص رییس جمهور می

کشورهای امن و باثبات نیز برای روسای جمهور و شخص اول و حتا در 
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خاص امنیتی و تشریفاتی وجود دارد. این مورد نیز با  مملکت، ترتیبات

شد و یها قبل عملی متوجه به وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان از سال

قطعه محافظت رییس جمهور و بخش تشریفات  یمسوولیت آن بر عهده

 .ریاست جمهوری بود

ارگ حاضر بود .البته من در همان  یآن روز نیز چهار چرخبال در محوطه

تن از افرادی را که ذکرش  11روز دانستم که قرار بود یکی از آن چرخبال 

رفت، به میدان هوایی کابل منتقل کند، تا آنان به سمت دوبی پرواز کنند. 

جا هدو چرخبال دیگر محافظان رییس جمهور را در وزارت دفاع جاب

ها آماده بود که رییس جمهور را به مقر ی این چرخبالکرد و نیز همهمی

 وزارت دفاع منتقل کند.

پرواز. خودم را  یاند و آمادهها روشنهای چرخبالاز دور دیدم که چرخ

ی هاها رساندم، سوار شدم و در کنار یکی از پنجرهبه یکی از چرخبال

حمدالله محب، جنرال قاهرکوچی چرخبال نشستم. در چرخبال دیگر، 

ی دیگر سوار یمحافظت رییس جمهور، رولا غنی و عده یرییس قطعه

خواهد به سمت میدان هوایی بودند. من حدس زدم که آن چرخبال می

 کابل برود. اما چنان نشد.
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از سوی دیگر، تا همان لحظه تصورم این بود که ما به سمت مقر وزارت 

ه شدم که حمدالله محب، مشاور امنیت ملی و رویم، اما متوجدفاع می

محافظت رییس جمهور از چرخبال  یجنرال قاهر کوچی، فرمانده قطعه

اول پیاده شدند و با یک موتر که در همان نزدیکی متوقف بود، سوار شده 

به سمت محل بودوباش اشرف غنی که در همان نزدیکی محوطه ارگ 

عد با همان موتر برگشتند و من از قرار دارد، حرکت کردند. هفت دقیقه ب

ای اند. برپشت پنجره دیدم که آنان با خودشان اشرف غنی را نیز آورده

من این گونه خروج غیرمعمول رییس جمهور و انتقالش توسط یک موتر 

 رسید.معمولی، عجیب به نظر می

برای پرواز،  یواقعیت این است که در کنار چهار چرخبال همیشه آماده

ارگ نیز به دلایل امنیتی و  یرییس جمهور در داخل محوطه انتقال

دین گرفت. به طور معمول چنتشریفاتی، با ترتیبات خاصی صورت می

ها ها و خروجیارگ، ورودی یموتر مخصوص همواره در محوطه

عمارتی که رییس جمهور همان لحظه در آن حضور داشت، به صورت 

با  ارگ یر رییس جمهور در محوطهکشیدند. حتا اگتمام وقت انتظار می
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رفت، چندین موتر از پای پیاده از یک عمارت به عمارت دیگر می

 رفتند.های مختلف به دنبالش میرمسی

که آن موتر معمولی سفیدرنگ به هواپیمای اولی که چند دقیقه پیش زمانی

محافظت رییس جمهوری را با خود برده  یحمدالله محب و رییس قطعه

. شان اضافه شده استگشت، من دیدم که اشرف غنی نیز در جمعبود، بر

پرواز بود. در همین دقایق،  یآنان با عجله سوار چرخبالی شدند که آماده

ها شمار زیادی از محافظان رییس جمهور با عجله به سمت چرخبال

چرخبالی که در آن حضور داشتم، نگاه می  ینزدیک شدند. من از پنجره

محافظین رییس جمهور مشاجره فزیکی آغاز شد و هر یک  کردم که میان

 کردند تا با کنار زدن دیگران، در چرخبال سوار شوند. این درتلاش می

های خود را از هفت دقیقه ها با وجود آنکه ماشینحالی بود که چرخبال

قبل روشن کرده بودند، شروع به برخاستن کردند. من دیدم که محافظین 

ا مشت و لگد به جان هم افتادند و هرکدام تلاش داشتند رییس جمهور، ب

ها سوار شود. در حالی که دیگری را از راه خود کنار بزند و در چرخبال

گرفتند، چندین محافظ رییس جمهور با وجود ها ارتفاع میکه چرخبال

تلاش و تقلای زیاد قادر نشدند که سوار شوند و همانجا در محوطه ارگ 
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نخستین دقایق متوجه شدم که برخلاف تصورم،  در جا ماندند.

روند. من که هنوز از های حامل ما به سمت مقر وزارت دفاع نمیچرخبال

شوک آمدن رییس جمهور با یک موتر معمولی، دیدن صحنه برخورد و 

 یی از آن در محوطهیمحافظان رییس جمهور و جا ماندن عده یمشاجره

حامل ما و سه چرخبال دیگری  چرخبال ارگ، بیرون نشده بودم، دیدم که

 روند. این مسالههای هندوکش میکنند، به سمت کوهکه با ما پرواز می

 رویم.دانستم که چرا به سمت شمال کشور میتر آشفته کرد و نمیمرا بیش

ها قبل عبدالسلام رحیمی، مشاور ارشد رییس جمهور که از ساعتدر حالی

ردند که ک، رییس دفتر رییس جمهور تلاش میبیکدر امور صلح و متین

گی جلوگیری کنند، رییس پاچهاوضاع را سروسامان بدهند و از دست

محافظت از رییس جمهور به سرعت تصمیم گرفت که همه به  یقطعه

ها بروند. به همین دلیل، حتا فرصت نشد یا نخواستند که سمت چرخبال

ه کنند و سرانجام آنان در ارگ رحیمی و متین بیک را از این تصمیم آگا

 مانند.باقی می

رویم. کارمند فنی چرخبال که بر آن سوار هستم، پرسیدم که کجا میاز 

او اما از مقصد پرواز چیزی نگفت. تنها همین قدر گفت که قلمرو هوایی 
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پرواز  یافغانستان در اختیار نیروهای امریکایی است و برای آنان زمینه

ها هنوز فراهم نشده است. به همین دلیل ی با امریکاییکردن بدون هماهنگ

ی کارمند فن یبالای روحیه علهدانست که مقصد کجاست. این مسنمی

خواندم. او در اش میچرخبال اثر کرد و من به وضاحت ترس را در چهره

ادامه گفت که پرواز کردن بدون هماهنگی با نظامیان امریکایی که کنترل 

د. تواند کشنده باشاستان را در اختیار دارند، حتا میقلمرو فضایی افغ

کارمند فنی چرخبال گفت که حتا هواپیمای حامل رییس جمهوری 

افغانستان نیز قادر نیست بدون هماهنگی با آنان در قلمرو هوایی افغانستان 

 پرواز کند.

گیری، همان تخنیکر به سمت ما آمد و گفت که دقایقی پس از ارتفاع

ال زیاد است و باید مقداری از وزن خود را کم کنیم. شماری وزن چرخب

از محافظان رییس جمهور به سمت یکدیگر نگریستند و بعد تصمیم 

شان را از داخل هواپیما به بیرون های محافظتی زرهگرفتند که واسکت

آنها  های محافظتیبیندازند تا اندکی از وزن چرخبال کم شود. واسکت

چرخبال لحظاتی  یمن از پنجره ش کیلو وزن داشت.هرکدام پنج تا ش

ی زره، هابعدتر متوجه شدم که از دو چرخبال دیگر نیز شماری از واسکت
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. ندکرد پرتاب بیرون به ها اسلحه و چیزهای دیگری را از داخل چرخبال

 هایهدامن از ما که گرفت صورت هنگامی وسایل این پرتاب زنممی حدس

 .تیمداش قرار کندز ولایت هایدشت از فضایی در و آمدیم فرود هندوکش

این نکته نیز گفتنی است که به دلیل عدم هماهنگی با مسوولان امریکایی 

ودن چرخبال بار ب، اضافه( کردندکه قلمرو فضایی افغانستان را کنترول می)

رواز ها در ارتفاع بسیار پایینی پو کمبود مواد کافی برای سوخت، چرخبال

های ارتباطی خودشان با مسوولان ها از طریق دستگاه. پیلوتکردند

ت خواستند در قلمرو آن کشور نشستاجیکستان تماس گرفتند؛ زیرا می

 پاسخ نداد و این همان دقایقی است که ستاناضطراری کنند. طرف تاجیک

ها در امتداد مسیر دریای ها کم شده بود. چرخبالاندکی از وزن چرخبال

پرواز بودند. با وجود چندین تماس دیگر، ارتباط با طرف  آمو در حال

مت ها تصمیم گرفته شد که به ستاجیکستان برقرار نشد. در همین لحظه

 کستان برویم.یزبومیدان هوایی ترمز در ا

ا با هطور که در امتداد مسیر دریای آمو در حال پرواز بودیم، پیلوتهمان

گرفتند و از آن کشور تقاضای مقامات و مسوولان اوزبیکستان تماس 

نشست اضطراری در میدان هوایی ترمز که در مرز با افغانستان قرار دارد 
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را کردند. طرف اوزبیکستان نیز پاسخ نداد. با وجود تلاش مکرر، هیچ 

ها ها در مخابره اعلان کردند که چرخبالگونه ارتباطی ایجاد نشد. پیلوت

ز به نشست اضطراری دارد. باز هم حامل شخص اول افغانستان است و نیا

شدن توجه به برقرار نحامل هواپیمای اشرف غنی، بی پاسخ نیامد. پیلوت

های دیگر را تماس گرفت و گفت که های اوزبیک، چرخبالرابطه با مقام

افتد، در ترمز فرود آیند، چرا که سوخت توجه به هرچه اتفاق میبی

صمیم، هر چهار چرخبال یکی پی ها تمام شده است. با همین تچرخبال

ان فرود کستیزبوهای میدان هوایی ترمز، در قلمرو ادیگر در یکی از گوشه

 آمدند.

چهار نفری که در چهار چرخبال در ترمز فرود آمدند، در کنار  30از میان 

ها و کارمندان فنی قوای ها، کمک پیلوتشان پیلوتتن 11سایر مقامات، 

ان شن محافظان رییس جمهور بودند و هیچ کدامشاتن دیگر 11هوایی و 

 144پاسپورت نداشتند. به محض فرود آمدن در میدان هوایی ترمز، حدود 

ک در اطراف چهار یزبوتن از نیروهای مرزبانی و نظامی ا 144تا 

 یشان آمادههایجا شدند. همه با تفنگهای حامل ما جابهچرخبال

ساعت داخل چرخبال ماندیم و پس  هرگونه واکنشی بودند. ما حدود یک
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محافظت اشرف غنی پایین  یاز این مدت، جنرال قاهر کوچی رییس قطعه

رد، وگو داداد غیرمسلح است و قصد گفتشد. وی در حالی که نشان می

به سمت فرمانده نیروهای اوزبیک که در عقب نیروهایش سوار بر یک 

وی و  س از تلاشی بدنیموتر منتظر بود، حرکت کرد. سربازان اوزبیک پ

شان که مسلح نیست، برایش اجازه دادند که به سمت فرماندهاطمینان از این

برود. آنان دو سه دقیقه صحبت کردند و سپس دیدم که آن فرمانده از 

ر چهار چنان داش با کسی تماس گرفت. سربازان اوزبیک همطریق مخابره

تا  14ته بودند. حدود باش موضع گرفها به صورت آمادهطرف چرخبال

دقیقه طول کشید و پس از آن، یک موتر سیاه رنگ که حامل راننده  13

و یک شخص دیگر با لباس ملکی بود، به سمت فرمانده اوزبیک آمد. 

فردی که در چوکی جلو و در کنار راننده نشسته بود، از موتر پیاده شد و 

 یییس قطعهپرسی مختصر با فرمانده اوزبیک و رپس از یک احوال

محافظت رییس جمهور، لحظاتی با هم حرف زدند. در ادامه به سمت 

چرخبال حامل اشرف غنی رفتند. آنان داخل چرخبال شدند و پس از دو 

جا ی، با اشرف غنی، رولا غنی و حمدالله محب از چرخبال یکیسه دقیقه

پیاده شده و به سمت موتری که آن شخص غیرنظامی را آورده بود، 
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ت کردند. هر چهار تن با همان موتر که به سمت دیگری از میدان حرک

دقیقه بعد موتری دیگری نیز آمد و  13تا  14هوایی ترمز رفتند. حدود 

 امور را نیز با خودش برد. یمحمود فضلی، رییس ادارهفضل

ها پیاده شدیم. سربازان اوزبیک پس از آن ما یکی بعد دیگر از چرخبال

وجوی بدنی ما کردند و از همه خواسته شروع به جستبدون هیچ درنگی 

ها و تجهیزات دیگر نظامی به شمول وسایل ها، مرمیشد که سلاح

مان را در جلوی خود گذاشته و از آنها فاصله بگیریم. درجریان شخصی

مان که پاسپورت و یا سند اقامت عده از همراهانوجوی بدنی ما، آنجست

ا تر مورد تحقیر و شماتت قرار گرفتند. بد، کمکشورهای دیگری را داشتن

وجوی بدنی از من و دیگرانی که تنها سند هویت افغانستان این حال جست

آمیز و خشن صورت گرفت. سربازان را داشتیم، به صورت بسیار توهین

اوزبیک همه وسایل و تجهیزات نظامی ما و محافظان رییس جمهور را 

صوصی که با خود آورده بودند، های مخگرفتند و داخل صندوق

ها که ما هنوز در اطراف چرخبالگذاشتند. آنان بعد از این کار در حالی

ها شدند و مقداری وسایل و تجهیزات دیگری را ایستاده بودیم، داخل آن

ها، چرخبال یها بودند، بیرون کردند. پس از تخلیهکه در داخل چرخبال



   عبدالمبین حکیمی     59

 

 
 

هار چرخبال را مهرولاک کردند. های هر چبا وسایل مخصوص دروازه

گفتنی است که پیش از این سفارت روسیه در افغانستان از انتقال پول 

میلیون دالر توسط غنی و همراهانش به خارج از کشور خبر  111هنگفت 

 داده بود.

ها که به ما چیزی گفته شود و یا ما را از اطراف چرخبال بدون این       

ییس محافظت ر یراد باقیمانده که شامل رییس قطعهتن از اف 34دور کنند، 

شورای امنیت و جمع دیگری که  یجمهور، رفیع فاضل معاون دبیرخانه

شدیم، در همان فضا شامل دستیاران خاص و محافظان رییس جمهور می

 نبدو آن از بعد منتظر ماندیم. ساعتی بعد برای ما غذای شب آوردند. 

 شویی را بدهند، برایرفتن به دست یاجازه تاح یا آب غذا، ما به کهاین

مان داشتند و در همه این مدت، سربازان ساعت سراپا نگه 11مدت 

های آماده به شلیک، مراقب همه حرکات ما بودند. آنان اوزبیک با تفنگ

 دیگر صحبت کنیم.دادند که با همحتا به ما اجازه نمی

ام بود. آورترین لحظات زندگیترین و رنجساعت انتظار از طولانی 11آن 

اشت شویی وجود ندنانی برای خوردن و آبی برای نوشیدن نداشتیم. دست

های آماده به سرباز اوزبیک با تفنگ 144تر از و علاوه بر آن، بیش
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ساعت  11که در آن شان مراقب ما بودند. هر کدام از ما که هنگامیشلیک

ازان به سرب یشدیم با اجازهبور میکردیم، مجحاجت پیدا می نیاز به رفع

دانم جا خودمان را تخلیه کنیم. نمیها برویم و همانپشت یکی از چرخبال

ها وقتی آشفته و مضطرب باشند، چه رازی وجود دارد که شماری از آدم

ه نه غذایی کشویی بروند. در حالیتر به دستتر و بیشنیاز دارند تا بیش

م گرسنه دانستم که با شکآبی که بنوشیم، من نمیداشتیم تا بخوریم و نه 

دقیقه بعد نیاز به  13تا  14و دهن تشنه، چرا شمار زیادی از همراهانم هر 

کردند. هنوز دو یا سه ساعت از حضورمان در میدان رفع حاجت پیدا می

تن همه جا را فرا  34هوایی ترمز نگذشته بود که بوی حاصل از مدفوع ما 

چنان ما را احاطه کرده بودند و این، سربازان اوزبیک هم گرفت. با وجود

 دادند.ها را نمیدور شدن از چرخبال یاجازه

ایم و ساعاتی بعد از خروج ما، ارگ به دانستیم فرار کردهما که تازه می

ر درک تدست طالبان سقوط کرده است، رفتار نظامیان اوزبیک را بیش

ک طرف با فرود غیرقانونی و بدون کردم. آنان در آن لحظات از یمی

دادند و از سوی دیگر، با اجازه ما در قلمرو خوشان واکنش نشان می

شماری از کارمندان یک دولت شکست خورده سروکار داشتند که چند 
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شان با ورود طالبان به ارگ به پایان رسیده بود. شاید ما در ساعت قبل نظام

آمدیم که یک مملکت و ر مینظر آنان یک مشت فراری و ترسو به نظ

سال مورد حمایت جهان و مردم افغانستان بود، رها کرده  14اداره را که 

نه  های نظامی اوزبیکیک از سربازان و مقامکه هیچتر اینبودیم. کشنده

 م.شان بودیدانستند و نه ما قادر به سخن گفتن به زبانزبان ما را می

های و در فضای باز گذراندیم. نیمه هاجا کنار چرخبالشب را در همان

شب هوا خیلی سرد شد. سردی به حدی غیرتحمل شد که مجبور شدیم 

های اپوجایی که ایستاده بودیم، دستمان در همانداشتنبرای گرم نگه

ه کردم آن شب زندناپذیر بود. حس میمان را تکان بدهیم. خنکی تحمل

گی، گی، تشنهیفی، گرسنهنخواهم ماند. شب با همه سردی، بلاتکل

مان پس خبری و از همه بدتر بوی متعفن مدفوعارتباطی، بیخوابی، بیبی

گی کشانیده بود. از ساعت نحس، همه را به مرز جنون و بیچاره 11از آن 

ا بود، نه تنها ما ر روزی ماه اسد که داغ و سوزندهسوی دیگر، آفتاب نیم

گی ک را نیز ناراحت کرده بود. سوزندهکلافه کرده؛ بلکه سربازان اوزبی

، ها انبار شده بودآفتاب بر بوی تعفن مدفوعی که در اطراف چرخبال

جا افزوده بود. هرچند سربازان اوزبیک پس از هر چند ساعتی جابه



 مهاجرت       62

 

 
 

 رسیدند. معلوم بود کهشدند، اما آنان نیز اندک خشمگین به نظر میمی

رسایی که به دلیل محیط باز و بار ما و گرمای طاقت فوضعیت فلاکت

آنان را نیز در  شد،کانکریت خط رنوی میدان، دو چندان احساس می

 شرایط غیرقابل انتظار و بدی قرار داده بود.

ساعت بلاتکلیفی، یک هواپیما  11حوالی شام روز دوشنبه پس از      

گونه نشان تجاری و دولتی نداشت، در میدان کوچک سفیدرنگ که هیچ

ی از میدان و دورتر از ما توقف کرد. ییی ترمز فرود آمد و در گوشههوا

دقایق بعد، اشرف غنی، حمدالله محب، فضل محمود فضلی و رولا غنی با 

همان موتری که روز قبل از میدان منتقل شده بودند، برگشتند. آنان نخست 

چوکی داشت، بالا  14به این هواپیمای کوچک که به صورت مجموعی 

شنه، ت و پس از آن، ما یکی بعد دیگری با همان شکم گرسنه، دهنشدند 

ان را به موضعیت آشفته و موهای ژولیده سوار شدیم. تنها وسایل شخصی

 تحویل بودند، گرفته ما از که را نظامی تجهیزات و وسایل ما برگردانند و 

 .ندادند

س ییوضعیت داخل هواپیما بسیار معمولی بود و از بخش ویژه برای ر

 ها نزدیک به کابینجمهوری و دیگر مقامات خبری نبود. آنان در چوکی
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م کس با هجا شدیم. هیچهای عقب جابههواپیما نشستند و ما در چوکی

رویم. دقایق بعد هواپیما حرکت دانستیم کجا میزد و ما نمیحرف نمی

به  تگوی خبر دادند که قرار اسگیری از طریق بلندکرد و بعد از ارتفاع

سمت شهر اوظبی در امارات متحده عربی برویم. در داخل هواپیما برای 

 ساعت، اندکی غذا و آب صرف کردیم. 11نخستین بار بعد از 

نیم ساعت پرواز، هواپیما در میدان هوایی ابوظبی فرود آمد.  و بعد از سه

هواپیما، چند مرد عرب داخل هواپیما شدند و  یبه مجرد بازشدن دروازه

پرسی با اشرف غنی و حمدالله محب، آنان را به شمول س از احوالپ

ود شان با خغنی و شماری از دستیاران نزدیک محمود فضلی، رولافضل

ها خیلی محترمانه بود. آنان ها برخلاف اوزبیکبردند. برخورد عرب

های لوکس و ویژه از داخل میدان شان را با موترغنی و همراهان اشرف

شیدند. من و حدود چهل تن دیگر سوار موترهای که منتظر ما بیرون ک

 بودند، شدیم و به سمت هوتل رفتیم.

من ازهمان لحظه فرود که اشرف غنی از میدان هوایی خارج شد، دیگر او 

جایی در هوتل، آن و دیگرانی که همراهش بودند را ندیدم. پس از جابه

ماموران دولت امارات شنبه شماری از شب را خوابیدیم. صبح روز سه
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ویم. خواهیم برمتحده عربی به دیدار ما آمدند و از ما پرسیدند که کجا می

اقامت در آن کشور برای ما وجود ندارد.  یگونه زمینهآنان گفتند که هیچ

ها و تخنیکران پیلوتکمک ها،شماری از همراهان به شمول پیلوت

 گونه سندی دیگرییچهها به جز کارت هویت نظامی خویش، چرخبال

هایی که به تازگی برای نداشتند. قرار شد آنان را به یکی از کمپ

از شهروندان افغانستان که از سوی نیروهای امریکایی در ابوظبی  ییعدهآن

 «فتند.رمنتقل کنند. بقیه نیز به مرور زمان به جاهای دیگری  ایجاد شده بود،

غنی از قلم یکی از همرهانش چگونگی فرار رییس جمهور  این، روایت

در راه فرار بود. این روایت هرچند، قناعت بسیاری را، به شمول خودم، 

 صبرانه منتظر اطلاعات بیشتر و روشنحاصل نکرد و من کنجکاوانه و بی

های تاریک این قضیه ماندم. از این روایت اما برای من فقط شدن گوشه

 سه چیز مهم و برجسته بودند.

 ان به چرخبال حامل رییس جمهور اجازه فرود نداد.تاجیکست -1

چرخبال حامل رییس جمهور بدون دریافت اجازه به خاک اوزبیکستان  -1

 فرود آمد.

 رییس جمهور، پس از رسیدن به ابوظبی، به یک هوتل مجلل برده شد. -1



   عبدالمبین حکیمی     65

 

 
 

برای روشن شدن بیشتر چگونگی فرار رئیس جمهور غنی، قضیه را با 

 تحلیل و تجزیه میگیریم: موشکافی بیشتر به

غنی خودش سه روز بعد از فرار، در پیامی ویدیویی که از ابوظبی،      

اش ی عربی، منتشر کرد، گفت که مسوولان امنیتیپایتخت امارات متحده

به او گفته بودند که جانش در خطر است و برای اثبات این ادعا علاوه 

و اتاق به اتاق  کرد که پس از خروجش طالبان وارد ارگ شدند

کردند تا او را دستگیر کنند. او گفت که خروجش یعنی وجو میجست

فرارش از ارگ چنان ناگهانی و سریع بود که حتی وقت برای پوشیدن 

هایش پیدا نکرد، اما هیچ یکی از مسوولان امنیتی که آقای غنی در بوت

ه و هیچ رسان توجیه فرارش از آنها یاد میکند، تا حالا در هیچ جایی و به

خبرنگاری این ادعای غنی را تایید نکرده است؛ نه رییس عمومی امنیت 

 اس یا گارد ریاستپیملی، نه وزیر دفاع، نه وزیر داخله، نه قوماندان پی

جمهوری و نه هیچ مسوول دیگری از نهادهای نظامی و امنیتی حکومت 

 او.

 وولان امنیتی برایفرضاً اگر ادعای اشرف غنی درست باشد که مس       

س عنوان رییاو گفته باشند که جانش در خطر است، آیا این کار او به
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جمهور و سرقوماندان اعلای قوای مسلح، درست بود که کشور و مردمش 

 سرنوشت و تنها بگذارد و به خارج از افغانستان فرار کند؟خبر، بیرا بی

 اشرف غنی همیشه و ی بسیار جالب و قابل تامل این است کهنکته      

اع از گی و دفها و روزهای اخیر حکومتش، بر ایستادهخصوص در هفتهبه

ن را الله خاکرد و حتا دیدیم و شنیدیم که شاه امانجمهوریت تاکید می

طعنه زد که فرار کرد و مردمش را تنها گذاشت. او قبل از سقوط هرات، 

گونه جیغ ی و روانیهای غیرعادبه هرات رفت و با همان لحن و حرکت

دی زه د ب»کند. این را نیز شنیدیم که او گفت: زد که هرات سقوط نمی

دا می کور ده، »و « ورزو ولسمشر یم )من رییس جمهور روزهای بد استم(

 «جا گور من است.(جا خانه من است، اینگورده )این دا می

ا خود ر که نیازی باشد،اشرف غنی همیشه و به تکرار و حتا بدون آن

رد که کخواند و به نیروهای نظامی و امنیتی تاکید میسرقوماندان اعلا می

کند. همه شنیدیم که با چهار ماه مقاومت کنند، بعد اوضاع تغییر می

 :گفتداد و میهای بلند و غیر متعارف، طالبان را مخاطب قرار میجیغ

در میدان جنگ  نشینیم و یایا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو می»

 «شکنیم.تان را میزانوهای
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همه ادعاها و لافهای بلند و بالا مبنی بر از ایستادگی تا پای جان و با آن 

تاکید بر ماندن تا دم مرگ و دفن خاک در وطن، چنان مینمود که او 

کند؛ اما فرار کرد و چون و چرای فرارش تا حال به یک گز فرار نمیهر

 ه باقی مانده است.نشد ای حلپاسخ و معمپرسش بی

پیام و سخنرانی ویدیویی اشرف غنی سه روز پس از فرارش در ابوظبی، 

این معما را حل نکرد. دلایل او برای فرار و به قول خودش خروج از ارگ، 

 کننده نبود.صادقانه، منطقی و قانع

ادعای حشمت غنی، برادر اشرف غنی، در روزهای پس از این فرار، مبنی 

که یک توطیه از سوی امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، ر اینب

بود تا پای رییس جمهور به یک جنگ خونین و ویرانگر در شهر کابل 

کشانده شود یا به ادعای وی کودتایی از سوی امرالله صالح برای تصاحب 

رسد، زیرا امرالله صالح پیش از قدرت در راه بود، نیز درست به نظر نمی

رار غنی کابل را ترک کرده و به پنجشیر رفته بود. در حالی که اگر امرالله ف

برای  ییخواست در کابل جنگ صورت بگیرد یا خودش برنامهصالح می

 کرد.داشت، قبل از غنی کابل را ترک نمیجنگ در کابل می
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ر تضاد فرارش د ی دیگری که با ادعا و استدلال اشرف غنی در توجیهنکته

یگیرد، روایت یکی از همراهانش در راه فرار است که روایتش را قرار م

دد شنبه در صفوقا آوردیم. بنا به این روایت، اشرف غنی صبح روز یک

مبنای آن، برای راهی پیدا کنند تا بر»تشکیل نشست اضطراری کابینه بود تا 

ضای ، اما نیم اع«گی مردم پاسخی فراهم شودگی و سراسیمههراس، آشفته

کابینه در کابل نبوده اند و امرالله صالح، معاون اول رییس جمهور، نیز از 

گیرد که به مرکز سوق و کابل خارج شده بود. سپس غنی تصمیم می

اس را به وزارت دفاع پیی وزارت دفاع برود و نیروهای پیاداره

الله محمدی، وزیر دفاع، در رسد بسمفرستد. اندکی بعد که خبر میمی

ت نیست و برای بازدید از قوای هوایی به میدان هوایی رفته است و وزار

زی، لوی درستیر )رییس ستاد مشترک ارتش( در یک الله علیجنرال هیبت

 رود.ها مشغول است، اشرف غنی به وزارت دفاع نمینشست با امریکایی

زی یجنرال عل کند.ها اشاره میزی با امریکاییراوی به نشست جنرال علی

آگست با قوماندانان قوای  13اسد/ 10شنبه، قبل از ظهر یک 14:44ساعت 

 العاده داشته است. او در پایان اینامریکا در کابل نشست اضطراری و فوق
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اپ به قوماندانان نیروهای مسلح افغانستان در شهر نشست از طریق واتس

 کابل و اطراف آن این پیام و دستور را ابلاغ کرد:

ی ما همراه مشاوران تمام ام اعضای گروپ. همین لحظه جلسهسلام به تم»

جا هستند. قوماندان شان آمده در همینامریکا کلُ« دلتا فورس»شد. تیم 

کنند، هر های اپاچی حالا سر کابل پرواز میشان هم آمدند. طیارهعمومی

)معین( کنید در  عاجل پاسها را عاجلجایی که هدف دارید، هدف

است در تمام چهار طرف کابل که  31که بی م گپ اینگروپ. و دو

ها هم کند و سوم گپ این است که جتتحرک را ببیند، مکمل بمبارد می

و انواع و اقسامش؛ صرف شما هماهنگی را  11، اف 11فراوان است، اف 

هایش را زود انجام دهید و هر جا که مشکوک است، کوردینات-زود

چرخی، جنوب کابل و  بگرام، پلپاس کنید. اولویت برای فعلاً

وردک است. در همین چهار طرف کابل هر جایی که هدف دارید، میدان

زود به تیم همکارها پاس کنید، بسیار اجراآت سریع صورت -زود

 «گیرد.می

زی، لوی دریستیز یا رییس ستاد مشترک از پیام و دستور جنرال علی

گرفتند  شنبه تصمیمز ظهر یکها قبل اارتش، مشخص میشود که امریکایی
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تا با بمباران نیروهای طالبان، که قصد ورود به شهر کابل را داشتند، از 

ورودشان جلوگیری کنند، تصمیمی که عملی نشد و بمباران صورت 

 نگرفت.

، قبل شنبه پانزدهم آگستنیروهای نظامی و امنیتی دولت، صبح روز یک 

های دولتی را در امنیتی و ساختمان هایاز ورود طالبان بسیاری از حوزه

جنوب، غرب و شرق کابل رها کرده بودند و هیچ مانعی برای ورود 

 نیروهای طالبان نبود.

ا و هکنند که غنی از امریکاییبرخی از آگاهان این احتمال را مطرح می

وحه ی دنامهزاد که او و حکومتش را در مذاکرات قطر و توافقزلمی خلیل

شکل عمدی خواست تا آمیزی نادیده گرفتند، بهقیرصورت تحبه

ی دوحه را در زمان خروج کامل قوای امریکایی به ناکامی نامهتوافق

میم را شود این تصها را سرافگنده بسازد. گفته میبکشاند و امریکایی

 ها در اوایل ماه آگستزاد و امریکاییاشرف غنی زمانی گرفت که خلیل

ق ی مورد توافتا حاضر به انتقال قدرت به یک ادارهبر او فشار آوردند 

میان طالبان و هیأت کابل به ریاست داکترعبداالله شود. غنی تحت این 

فشار، انتقال قدرت را روز سیزدهم آگست پذیرفت. او نیز پذیرفت که 
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نفری در قطر صلاحیت امضای این  داکتر عبدالله با یک هیأت هفت

ه این هیأت کت افغانستان داشته باشد، اما قبل از آنتوافقنامه را از سوی دول

ر که جانش در خطبرود و چنین توافقی امضا شود، با فرار خود بدون آن

 ای برای قتلش در کار باشد، این برنامه را برهم زد.باشد و یا توطیه

طر ها با قدر همان روز که آقای سلام رحیمی و متین بیک مصروف تماس

شد که طالبان به کابل داخل نشوند و رحیمی به همین منظور بودند و توافق 

نمود و طالبان بلافاصله از قطر اعلامیه  خواست صدور اعلامیهاز طالبان در

دادند، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی، با خلیل حقانی چندین تماس 

داشته است و حتا یک بار قرار شده تا محب با خلیل حقانی در نزدیک 

قات کند، ولی بعدتر حمدالله محب ترجیح داده است که از طریق کابل ملا

 ها ادامه دهند.تلفن به هماهنگی

ها میلیون دالری در روز فرار شواهد و قراین از یک دزدی بزرگ ده 

 کند. اولین بار منابع روسی که از منابع اوزبیکستاناشرف غنی حکایت می

 ند بکس پر از دالر توسط غنیاطلاعات دریافت کرده بودند، از انتقال چ

ت، ی عربی رفکه یک روز پس از فرار از اوزبیکستان به امارات متحده

 خبر دادند.



 مهاجرت       72

 

 
 

الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در یکی از صحبتهایش گفت: ذبیح

دهد که روز فرار غنی سه موتر پر از دالر بسته نشان میهای مداردوربین

ارگ آورده شده و مورد غارت نیروهای که از پرواز مانده بود، به داخل 

 )گارد محافظت ریاست جمهوری( قرار گرفته است. اسپیپی

ی دیگری که دزدی و غارت پول را توسط غنی و نزدیکانش در نکته

ومت های اخیر حککند، انتقال مقادر هنگفت پول در هفتهارگ تایید می

به  ی اموردارهغنی از بانک به نام تخصیص اضطراری برای مصارف به ا

 ریاست محمود فضلی است.

شود که چرا حکومت اشرف غنی سقوط کرد، وقتی این پرسش مطرح می

ملی  کند که اردویبلافاصله ذهن هر پرسشگری را این پرسش مشغول می

پنجاه هزار نفری این حکومت چه شد و صدوصد یا سه)ارتش ملی( سه

 نگ حسابی و قابل یادکردگونه سریع و دراماتیک بدون یک جچرا این

فروپاشید و درهم شکست؟ اولین عامل این فروپاشی، عدم صحت کمیت 

های گاه و در بیست سال حکومتارتش بود. ارتش دولت افغانستان هیچ

تا پنجاه هزار نبود، بل حوصدصد یا سهتنها سهحامد کرزی و اشرف غنی نه

ی یزهانگنیروی جنگی و با رسید. افزون بر آن،به نیم این تعداد هم نمی
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، ده تا پانزده درصد را پنجاه هزار نفروصدتر از نیم این سهارتش، کم

 شد.ی صفردار میداد که شامل قطعات کماندو و نیروهای ویژهتشکیل می

ی پیشین پاکستان از حزب مردم این کشور، در رحمان ملک، وزیر داخله

ر صد هزار نفغانستان به یکیک مصاحبه مدعی شد که شمار ارتش اف

ها رسید که این تعداد نیز نه برای جنگ، بلکه برای حفاظت از ساختمانمی

 های خود آموزش دیده بودند.و پایگاه

غیر از این ادعای وزیر پاکستانی در مورد تعداد اردوی ملی افغانستان، 

 اظهارات خالد پاینده، آخرین وزیر مالیه حکومت اشرف غنی، در مورد

چند پس از فرار غنی و سقوط این حکومت،  بسیار شمار واقعی ارتش، هر

رگز ارتش افغانستان ه»انگیز بود. خالد پاینده گفت: آور و غممهم، شگفتی

. در هزار نفری هم نداشت 114هزار نفری نداشت. حتا ارتش  144

 ترک هزار سرباز حضور داشتند؛ بقیه یا 34تا  04ترین حالت، بینانهخوش

چنان سهم و ، اما فرماندهان همخدمت کرده بودند یا کشته شده بودند

 «گرفتند.حقوق و دیگر امتیازات آنان را می

های ها را در شبکهاظهارات خالد پاینده از همان آغاز موجی از مخالفت

گویی اجتماعی بر ضد او برانگیخت. منتقدان از یک سو او را متهم به دروغ
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های حکومت غنی نجاه هزار نیروی نظامی و امنیتی در سالکردند که پ

ز تر اتوان ادعا کرد که شمار اردوی ملی کمکشته شدند و چگونه می

پنجاه هزار یا هفتاد هزار بود و از سوی دیگر او را مورد سرزنش قرار دادند 

 که چرا در دوران وزارتش پرده از این فساد و خیانت برنداشت؟

خور عسکری صرف در روی کاغذ یک و موجود اعاشهرقم واقعی  – 1

هزار قصداً رسانیده شد و آن رقم به امریکا و جهان نشان داده شد  134بار 

آمد که هرگز آن رقم موجود نبود. و الی اخیر پول آن به حساب دولت می

 در پنج سال اخیر حرف وزیر مالیه درست است.

د، رسیها میوظیفه که به هزارتعداد واقعی شهدا و سایر موارد ترک  – 1

ها از دو نوع گزارش پرسونل به خارجی بود. بیش ها پنهاندر بین تمام قدمه

شد؛ البته به تاکید ریاست جمهوری و شورای ها داده میاز طرف وزارت

امنیت، تا سقف کمک مالی امریکا پایین نیاید. دو یا سه نوع گزارش 

ن حتا در سیستم بانکی بعدی هم جریا شد که این کارمعاشات ترتیب می

 داشت.

گان در مراکز تعلیمی نظامی در آغاز تعلیمات، کنندهتعداد مراجعه – 1

شد. الی ختم تعلیمات و بود و آن رقم ثبت و گزارش میرقمی بلند می
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شد، ولی درصد کم می 34رسیدن به قطعات و بعد در جریان وظایف از 

ولی را هم در اکمالات لوجستیکی و هم رهبری وزارت و دولت ارقام ا

های یومیه لوجستیک دادند؛ گرچه راپورها نشان میدر معاشات به خارجی

 در نوسان بود.

افغانی محاسبه شده بود که تا  03از آغاز ایجاد اردوی ملی یک دالر  – 0

شد، در حالی افغانی معاش منسوبان نظامی پرداخت می 03آخر به ارزش 

ه کرد که ارزش آن تغییر یافتانستان از امریکا دالر اخذ میکه دولت افغ

 بود.

دوست امنیت ملی و دیدهای کارمندان جوان و وطنروایات از چشم – 3

ند، حاکی از عمق قطعات خاص اردو، پولیس و امنیت که در داخل کشور

نظامی کشور در قاچاق مواد مخدر، -داشتن رهبری سیاسیی دستفاجعه

گناهان بر خلاف مند، کشتار بیداران، ترورهای هدفایهاختطاف سرم

 چرخبال در یک 11های دبی... اند. سقوط ی حقوق بشر، رخصتیاعلامیه

نیم سال آخر را نیز به موارد فوق مرتبط میدانند و از استفاده ناجایز از و 

منابع مبارزه علیه تروریسم یعنی قوای خاص و قوای هوایی در حضور 

 تلاف از سوی قدرتمندان حکایت میکنند.قوای ای
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اع و های دفاگر رییسان امنیت ملی، رییسان کشف و استخبارات وزارت

داخله و حتا استخبارات قوای ایتلاف دهن باز کنند، بسیار چیزها برملا 

ت ها را به خاطر عبرخواهند شد و اگر وجدانی داشته باشند، باید واقعیت

 بازگو کنند. ها به مردمو شناسایی چهره

اردوی ملی و تمام نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان در بیست سال اخیر 

صورت فزاینده دچار ضعف انگیزه و شکست روحی در جنگ شدند. به

 گز مهار و متوقف نشد، عوامل مختلف داشت:این ضعف و شکست که هر

های هادفساد گسترده و مهارناپذیر در دولت و در میان مسوولان ارتش و ن

وچک، ی کنظامی و امنیتی در سطوح مختلف از وزیر تا فرمانده یک قطعه

 برد.ی جنگ را در میان نیروها از میان میتمایل و انگیزه

روایت ضعیف در جهت ایجاد انگیزه برای جنگ و پیوستن افراد به ارتش  

و نیروهای نظامی و امنیتی به خاطر اشتغال و کسب معاش برای مخارج 

ی وطنی و ملی. در واقع ارتش دولت گی، نه برای انجام وجیبهزنده

خوار برای انگیزه، بلکه یک نیروی معاشافغانستان نه یک ارتش ملی با

 رهایی از بیکاری و فقر بود.
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ت و عنوان رییسان دولسیاست مبهم، متناقض و پرنوسان کرزی و غنی به 

ای نظامی و امنیتی فرماندهان اعلای قوای مسلح در مورد جنگ نیروه

شان در میان های حکومتدولت، بحران انگیزه و روحیه را در تمام سال

 این نیروها تشدید کرد.

های نظامی و امنیتی و تعویض و تغییر دایمی در رهبری ارتش و وزارت 

خصوص توسط اشرف غنی و انحصار صلاحیت فرماندهان مختلف، به

 روهای نظامی و امنیتی در دستان او،تعیین و تبدیل و ارتقای رتبه در نی

ثبات، اعتماد و روحیه را در ارتش و نهادهای امنیتی دولت در دفاع از نظام 

 و جنگ برای دولت تخریب کرد.

اختلاف سیاسی در درون نظام حاکم سیاسی و دولت در دو دوره  

ننده به کگیر و خستهانتخابات ریاست جمهوری که پس از منازعات نفس

سیاسی میان اشرف غنی و داکتر عبدالله انجامید، روی ارتش و توافق 

نهادهای امنیتی و نظامی تاثیرات ناگواری وارد کرد. تبعات این اختلافات 

شد، نیروها و نهادهای ها که حتا با توافق هم برطرف نمیو کشمکش

ان به شنظامی و امنیتی را ضعیف ساخت و در برابر آینده و انجام وظایف

 گی و شکست برد.روحیهاعتنایی، بیسردی، بیلسوی د
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خصوص حمایت هوایی افزون حمایت نیروهای امریکایی بهکاهش روز 

از نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان در جنگ پس از امضای 

ی دوحه، آخرین ضربه را برای متلاشی شدن و شکست روحی نامهموافقت

ی ملی، دینی و فاقد انگیزهخوار و و روانی یک ارتش و نیروی معاش

قصر  های اسبقوطنی وابسته به خارج، وارد کرد. فرانک فن هیپل، از مقام

ون این المللی در دانشگاه پرینستسفید امریکا و استاد روابط عمومی و بین

ماد تر به نیروهای نظامی ناتو اعتارتش افغانستان بیش»گوید: کشور، می

هزار سرباز  14یروهای نظامی ناتو حدود داشتند تا به دولت خودشان. ن

کار هزار پیمان 14خود را از افغانستان خارج کرده بودند، اما حدود 

ها خانهکننده امنیت سفارتهای تعمیر و نگهداری و تأمینعنوان تکنسینبه

ی این کردند. وقتبانی میو غیره هنوز از نیروهای هوایی افغانستان پشتی

ر کشید، ارتش افغانستان اعتماد به نفس خود را برای ساختار حمایتی کنا

 مبارزه از دست داد.

بدون تردید، بخشی از چرایی سقوط حکومت اشرف غنی و جمهوریت، 

مداران این حاکمیت و به فساد این حکومت و فساد حاکمان و سیاست

گردد. اگر کرزی و غنی رییسان این دولت فاسد میی جمهوریت برحوزه
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ی مسوولیت اصلی را در این فساد داشتند، تمام شریکان سفرهبودند و 

ی مداران تنظیمی و جهادی حوزهها و رهبران و سیاستحکومت آن

عنوان یکی از عوامل جمهوریت، شریک این فساد بودند. عامل فساد به

شکست حکومت غنی و جمهوریتی که با حمایت امریکا و غرب شکل 

 بسیار روشن است. گرفت، نیازی به بحث ندارد و

ی جمهوریت، اما بازان حوزه مداران و سیاستداران، دولتاز میان زمام

، گوییی رهبری و مدیریتش که با لجاجت، دروغاشرف غنی با شیوه

تازی، تعصب و ناکامی در هر دو کاری، تکبدعهدی، تقلب، فریب

ط و ی سیاست داخلی و خارجی توأم بود، نقش اصلی را در سقوحوزه

 فروپاشی جمهوریت و حکومت خودش بازی کرد.

هایی های دولتی را با ایجاد کمیسیونغنی در هفت سال حکومتش نهاد 

امور، تضعیف و تخریب کرد. با  یی ادارهدر درون ارگ و زیرمجموعه

ا ها رگان، خصومت آنلجاجتش در سیاست خارجی و برخورد با همسایه

 ان را در سطح منطقه و جهان منزوی کرد.انگیخت و افغانستتر بربیش

ی اش این جمهوریت را طی بیست سال با هزینهامریکا و متحدان غربی

ها میلیارد دالری و حتا به قیمت جان هزاران نیروی نظامی خود، هنگفت ده
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د گیری یک دولت ناسالم و فاسکه نقش امریکا در شکلشکل دادند. این

و دزد چه بود، یک بحث جدا است.  مداران فاسدو حاکمیت سیاست

ها نقش مهمی در این فساد داشتند و بخشی از این بدون تردید امریکایی

فساد بودند؛ اما با پشت کردن به این دولت فاسد مورد حمایت خود با 

ی دوحه، راه را برای شکست و سقوط آن هموار نامهامضای موافقت

 کردند.

ی دوحه با طالبان، پایان عمر نامهوافقتامریکا در واقع با امضا در پای م

جمهوریت و حکومت غنی در افغانستان را اعلام کردند و بر آن مهر تایید 

زدند. این را مسوولان درجه یک نظامی امریکا، لوید آستین وزیر دفاع، 

درستیز، جنرال کنت مکنزی رییس فرماندهی جنرال مارک میلی لوی

ی ی پرسش و پاسخ کمیتهحده در جلسهمرکزی نیروهای مسلح ایالات مت

پرده بی 1411سپتامبر  11/  1044میزان  1نیروهای مسلح سنای امریکا در 

 اظهار داشتند و حتا آن را شکست استراتژیک برای امریکا خواندند.

سقوط حکومت افغانستان ریشه در »جنرال کنت مکنزی اظهار داشت: 

ی دوحه واقعاً تاثیر مخرب بر نامهی دوحه داشت. امضای توافقنامهتوافق

 «اش داشت.حکومت افغانستان و نیروهای نظامی
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لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده امریکا گفت که با تحلیل مکنزی 

ی دوحه تعهد شده بود که حملات نامهموافق است. او افزود که در توافق

تر قوی این طالبانبنابر»شود: هوایی ایالات متحده علیه طالبان متوقف می

شدند، عملیات تهاجمی خود را علیه نیروهای امنیتی افغانستان شدت 

 «دادند.وار تعداد زیادی را از دست میها هفتهبخشیدند و افغان

 ولین شب امارتی ارگ و کابلا

اش و نیم شب که ملت 14اشرف غنی پس از ترک افغانستان ساعت       

پرچم طالبان تجربه میکرد و سیل مهاجرین اولین شب تاریخی را در زیر 

و بیجاشدگان ولایات به کابل سرازیر شده بود، در یک پیام فیسبوکی، 

دلایل اصلی فرارش را جلوگیری از وقوع جنگ خونین در کابل، کشتار 

 و ویرانی شهر عنوان کرد.

ی های داخلی و خارجی در کنار نام اشرف غنی، واژهاز سوی رسانه      

های اخبار جهان رییس جمهور فراری افزوده شد و او را در سر خط فرار

ساعت از رفتن اشرف غنی، ملا  10پس از گذشت  خطاب کردند.

ن را بر مردم ی افغانستاعبدالغنی برادر پیام خوشحالی را ایراد و فتح موفقانه
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تبریک گفت. او افزود که ما تصور نمیکردیم به این صورت در افغانستان 

ه در های را نصیب کرد کیت بدست بیاوریم. خداوند برای ما پیروزیموفق

حالا باید شکر گذار خداوند باشیم و از او راضی باشیم؛  دنیا بی مانند است.

های ما اکنون مسوولیت در برابر او باید عاجز باشیم و تکبر از ما سر نزند.

با  است. بیشتر شده، چرا که اکنون زمان امتحان و آزمایش ما رسیده

گذشت هر روز بیشتر و بیشتر در معرض آزمون قرار خواهیم گرفت تا 

نشان بدهیم چگونه به مردم خود خدمت میکنیم و چگونه امنیت آنها را 

تامین مینماییم؛ چگونه میتوانیم بر مردم اطمینان بدهیم که در آینده زندگی 

 امنیت و فراهمی مردم میگوییم که برای ایجاد بر همه امن خواهند داشت.

 کردن زندگی بهتر برای آنان در حد توان تلاش میکنیم.

ساعت دیگر از پیام فتح و پیروزی ملا عبدالغنی برادر، معاون  10و پس از 

سیاسی گروه طالبان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، برای اولین 

خبری در  انسهای افغانستان ظاهر شد و به کنفربار در مقابل دوربین رسانه

های اساسی و بنیادی خبرنگاران پاسخ کابل اشتراک ورزید و به پرسش

 ارایه کرد.
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کنفرانس خبری آقای مجاهد برابر با موقع صرف نان شب ما بود و من مثل 

شپش به تلویزیون چسپیده بودم تا اطلاعات جدید و نظریات عضو ارشد 

ردمسالاری، حقوق زن طالبان، یعنی آقای مجاهد را، مخصوصا در مورد م

و آزادی بیان از زبان خود او بشنوم. خیلی با نرمی و با ادبیات کاملا نرم، 

سخنانش را آغاز کرد. در قدم نخست از عفو عمومی سخن گفت و همه 

را از نام رهبری امارت اسلامی بخشید. بعدا افزود که افغانستان دارای یک 

فدار و محافظ آزادی حکومت قوی اسلامی خواهد بود و طالبان طر

های اسلامی رعایت شود، بی ها هستند، مشروط بر اینکه ارزشرسانه

های ملی در نظر گرفته شود. در چهار طرفی خود را حفظ کنند و ارزش

بند هستند، زنان بخش کلیدی جامعه چوب شریعت به حقوق زنان پای

 هستند و میتوانند کار و تحصیل کنند.

ی آقای شت یک هفته معلوم شد که زبان و لهجهاما پس از گذ        

و حق کار و حق تحصیل آنها، سرد و  مجاهد، که در مورد آزادی زنان

تهدید آمیز بود و بر هیچ زنی حق کار در بیرون داده نشد. زنان دست به 

های ضد طالبانی زدند و در مقابل از سوی طالبان مورد لت و اعتراض
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شان خفه شد و به همین ترتیب، بر روی شانکوب قرار گرفتند؛ صدای

 فضای باز دموکراسی بسته گردید.

ه دام یی بود برای بعفو عمومی طالبان نیز حقیقی نبود، بل وسیله        

انداختن کارمندان نظامی جمهوریت. چنانچه شاهد گزارشاتی بودم که 

رادر بطالبان خانه به خانه در جستجوی کارمندان نظامی بودند و حتی دو 

شان به قتل رساندند. شعار طالبان، اسلام را در لوگر به دلیل نظامی بودن

بود؛ به قول خود شان هیچ کسی به آنها گفته نمیتواند که قوانین شان 

ما از اسلام پیروی کرده و قوانین مانرا بر اساس »چگونه باشد. میگفتند: 

 «قرآن خواهیم ساخت.

  های امریکاییسقوط کادرهای افغان از هواپیما

یی برای مردم و جوانان نمانده دیگر هیچ چاره ،به جز از ترک وطن        

بود. دو تن از جوانان، که یکی تازه به پوهنتون راه یافته بود و دیگری سال 

ی آخر تحصیلش بود و انتظار جشن فراغتش را میکشید، اما با همه

دیده، ه ترک افغانستان گرشان، بنابر شرایط پیش آمده، مجبور بآرمانهای

ی تایرهواپیما مخفی شده بودند. با از روی ترس و مجبوریت، بر حفره
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، جوانان از هواپیما یکی پی دیگری تاسف فراوان، چند لحظه بعد از پرواز

به زمین سقوط میکنند و با همه چیز، نه تنها افغانستان بلکه با جهان برای 

 همیش وداع میگویند.

کابل شکل وحشتناکی بر خود گرفته بود. همه در تلاش هوایی میدان

یی پس از بهتر شدن اوضاع، پلان بیرون شدن از افغانستان بودند؛ عده

برگشت دوباره بر افغانستان را نیز داشتند و ترک موقتی میکردند، اما 

هوایی کابل، جانهای زیادی را گرفت و بر انفجار مرگبار و خونین میدان

ل و شمایل دیگری بخشید. چنانچه در چهار انفجار پیهم این داستان شک

تن زخمی  144تن کشته و بیش از  144هوایی کابل دست کم در میدان

شدند. مسوولیت این حمله را رقیب طالبان یعنی داعش بر عهده گرفت. 

 داعش شهید ساخت و طالبان تقبیح کردند.

ن مدنی، سیاست ، فعالیخبرنگاران ،هوایی کابل برای جوانانمیدان 

یی بود برای گریز و نجات از ترس و دروازهمداران... ، و هنرمندان 

افغانستان جهنم گونه. دیوارهای سیم خاردار  ی فرار ازوحشت؛ دروازه

هوایی کابل برزخی بیش نبود. همه با اندک ترین امکانات در پی میدان

ن ای چندیترک وطن بودند. من در این سوی شمال کشور به دست آورده
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دیگر  امییام فکر میکردم، که پیشروی کارهای رسانهییی رسانهساله

ناممکن به نظر میرسید. همه روزه بخاطر جلوگیری از برباد رفتن 

ام میاندیشیدم. اهداف دراز مدت و پلانهایی دستاوردها و اهداف زندگی

ن با اکه در زندگی بر خود ساخته بودم، با روی کار آمدن حاکمیت طالب

 ید.میرسهای سنگین روبرو شده و تحقق آنها ممکن به نظر نهمحدودیت

تقسیم اوقات کار و فعالیتم و همه چیزم برهم خورده بود، از وقت      

مطالعه تا دیگر موضوعات روزانه. شبها با پریشانی و سردرگمی، فقط به 

ای هستارگان میدیدم تا بخواب میرفتم. به خواب که میرفتم، کابوس

های گوناگون از سوی طالبان وحشتناکی میدیدم و در خواب از با بهانه

های روحی و روانی قرار داشتم، کشته میشدم. بدینگونه در اوج تشویش

ش های پوهنتونم تلااما با این همه، برای انگیزه دادن به دوستان و صنفی

رد و یکمیکردم. برادرم که از پنج سال به این طرف در امریکا زندگی م

 میکند، پیامی ارسال کردم که در قسمت مهاجرتم به امریکا کمکم کند:

 سلام! -

 خوب هستید! -

 نصف افغانستان به امریکا رفت! -
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اما پاسخ شان این بود: فعلا وقتش نیست تشویش نکو یک روزی حتما در 

 امریکا میباشی!

 میروم!؟

بردم و سرنوشتی به سر میتابستانی، که در اوج بی در یکی از شامهای        

ی اقتصادی و تحصیلیم بودم و از بازار به خانه بر سخت نگران آینده

ه خود را زودتر ب»میگشتم، از خواهرم زنگی برایم آمد و با عجله گفت: 

با شنیدن این حرف خواهرم، در حالی که به انواع فکرهای «. خانه برسان

جله خود ایسکلم لگد زدم و با عهای بمثبت و منفی فرو رفته بودم، به پایه

را به خانه رساندم. به خانه که رسیدم، خواهرم حرف از مهاجرت و پناهنده 

بخاطر همکاریها و فعالیتهای رضاکارانه ات »گی را بر زبان آورد و گفت: 

-Afghanistan) ی ووسف جرمنیبا مرکز تعلیمی اندخوی یا موسسه

schulen e.vن مووسسه در آلمان و افغانستان ی ای(، اعضای ارشد کمیته

لیست کارمندان آسیب پذیراین موسسه را که من هم شامل آن استم، به 

ی دولت فدرالی آلمان و به وزارت خارجه آن کشور داده اند تا زمینه

انتقال ما از افغانستان به آلمان را فراهم آورند. خانم مارگا فلادر رییس این 
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در این مورد تاییدی نیز دریافت کرده موسسه از وزارت خارجه آلمان 

 «است.

 ی ووسف و فعالیتهای آن بنویسم:حال، لازم است اندکی در مورد موسسه

 Afghanistanکه نام جرمنی آن ) (،VUSAF)ووسف  یموسسـه) 

Schulen آن (، نام انگلیـسی(Union of Assistance for 

Schools in Afghanistanیه معاونت برای ( و نام فارسی آن )اتحاد

 مکاتب در افغانستان( میباشد. 

غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر  یخیریه خارج یاین موسسه یک موسسه

انتفاعی بین المللی میباشد که به اساس تصویب کمسیون عالی ارزیابی 

 یاجازه 1.43.1113مورخ  113شماره  یغیر دولتی تحت فیصله یموسسه

  11.40.1441( مورخ 113ماره مسلسل )فعالیت داده شده است و به ش

وزارت محترم اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان ثبت و راجستر گردیده 

است. این یک انجمن عام المنفعه مقیم در آلمان بوده و هیچ گونه 

 این انجمن  در سال های حکومتی ندارد.وابستگی به هیچ یک از ارگان

تاسیس شده و از همان  (Ursula Nolle)توسط خانم ارزولا نولی  1111

زمان تا به حال بصورت متداوم در راه ترتیب و حفظ امکانات تربیهء 



   عبدالمبین حکیمی     89

 

 
 

های مهاجرین در پاکستان و از دختران وپسران افغانی، در ابتدا در کمپ

 به این طرف در داخل افغانستان فعالیت دارد. 1111سال 

غان اف اطفال یووسف در قسمت کمک برای تعلیم و تربیه یموسسه

 یگانههای چهارفعالیت میکند و تقریبا از سه دهه به دین سو در ولسوالی

اندخوی فعالیت گسترده در قسمت تعلیم و تربیه داشته و در این زمینه 

خدمات بنیادی را تا کنون انجام داده است و جوانان زیادی از کمک های 

، انکورکآمادگی ، کمپیوتر، کورس های آموزشی انگلیسی، زیاد)مکتب

ده ه مستفید شسخانگی و غیره بخش ها( این مووس، کورس های حرفوی

ووسف آماده ساختن شرایط خوبتر برای تعلیم  یاند. هدف اصلی موسسه

ه برای هایی کو تربیه اطفال افغان میباشد. اما در پهلوی آن بعضی پروژه

رای برفع ضروریات دیگر مهم میباشد از قبیل مهیا نمودن آب آشامیدنی 

شاگردان و کمک اقتصادی برای معلمین و شاگردان از طرف کمیته  در 

تعلیمی ی های گذشته عملی شده میشود. ناگفته نماند که موسسهطول سال

ووسف همیشه با مکاتب همکار بوده و تا حد توان مشکلات مکاتب هر 

وع چوکی ، تعمیر و غیره مرف، چهار ولسوالی را از قبیل قرطاسیه باب، میز

 نموده است. 
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مرکز تعلیمی اندخوی یکی از مراکز مهم و مطرح علمی،تعلیمی و تربیتی 

اندخوی است که جوانان زیادی را به مقصود  یهای چهارگانهولسوالی

 .های پیهم همرایی کرده استکادر رسانده و آنها را با موفقیت

دم و هنر میلادی به این موسسه شامل ش 1411من برای نخستین بار در سال 

هنر خطاطی با محیط  یدر جریان آموزش یک ساله خطاطی را آموختم.

دیگر  یهاها و کورسماحول این موسسه و از موجودیت دیگر بخش

کی در جریان متعلمی به دلیل نبود استادان مسل آشنایی بیشتر حاصل کردم.

در بخش ساینس در مکتب با مشکلات زیاد درسی روبرو بودم که در 

در  و گرفته نمیتوانستماز مضامین ساینسی سهم چشم گیری مکتب 

به کورس  1411بالاخره در سال  امتحانات با مشکلات روبرو میشدم.

مان لیسه از صنف دهم شامل شدم که در آن استادان مسلکی برای یدوره

دروس علمی و عملی ارایه میکردند و من هم در دروس مکتب همکاری 

مین یی را بازی میکردم. حضور متعلارها نقش فعالانهبر استادان و در سیمین

شتر های بیشتر و بیاز چهار ولسوالی پر رنگ بود چون این کورس سهولت

 .داشت و از لحاظ اقتصادی به متعلمین مشکلات ایجاد نمی کرد

های ( کورس1411-1411این کورس) یمن در جریان آموزش موفقانه
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م نه خلاص کردم که آموختن شان برایانگلیسی و کمپیوتر را نیز موفقا

 .یک هدف بزرگ بود

من به دلیل علاقمندی بیشتر به گوینده گی و گردانندگی به محافل        

 یفرهنگی مرکز تعلیمی اندخوی زیاد اشتراک میکردم و از کتاب خانه

جا نآکه نخستین کتاب را از  . از آن روزینجا استفاده اعظمی میکردمآ

ر آهسته تغییرات زیادی را د-یای مطالعه رو آوردم و آهستهگرفتم و با دن

 .وجود خود حس کردم و بر بلند بردن ظرفیت خود تلاش بیشتری کردم

به  1411های روز افزون و سخنرانی های پیهم، در سال به دلیل فعالیت

عنوان مصاحبه کننده یا گرداننده و همکار تخنیک رادیو ترکستان 

فعال در ولسوالی  یرادیو ترکستان یگانه رسانه اندخوی انتخاب شدم.

ر و وزیر پیشین کا توسط بشیر احمد تینچ 1114که در سال  بود،اندخوی 

مردم فاریاب در ولسی جرگه به فعالیت  ی اسبقنماینده امور اجتماعی و

به دو زبان اوزبیکی و  اف ام 11.1این رادیو روی فریکونسی  آغاز نمود.

سیاسی و فرهنگی قبل  ،اجتماعی ،اقتصادی ،های دینیترکمنی با برنامه 

 اما اندخوی نشرات داشت. یهای چهارگانهاز حضور طالبان در ولسوالی
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پس از تحولات از سوی گروه امارت اسلامی تخریب شد و از نشرات باز 

 ماند.

در جریان همین سال در مرکز تعلیمی کورس آمادگی کانکور را به هدف 

کورس آمادگی کانکور سهولت فوق العاده  ردم.محصل شدن آغاز ک

خوبی برای جوانانی بود که مشکلات اقتصادی داشتند و با کمترین هزینه 

و بدون رفتن به دیگر ولایات با استادان مسلکی در اینجا آمادگی کانکور 

میگرفتند. سیستم کورس آمادگی کانکور با سیستم دیگر ولایات برابر 

 .بود

های ام در اندخوی با موفقیتییرسانه ییک و نیم ساله هایجریان فعالیت

 های اجتماعی،فرهنگی و سیاسیزیادی همراه بود که توانسته بودم برنامه

لین های بیشتری و بیشتری را با مسوورا گرداننده گی خوب کنم و مصاحبه

های شخصیت ها،مسوولین آموزشگاه آمرین معارف، ادارات دولتی،

های دینی و محصلین ممتاز ولسوالی، سیاسی، علمی، گیفرهن، اجتماعی

 .اندخوی انجام دهم یچهارگانه

قابت ر)رقابتی تحت عنوان  یبرنامه در جریان آمادگی کانکور به یک

ر زون د تمن در بین مقالا یاشتراک کردم که مقاله (مقاله نویسی صلح
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ود کری خ، تشمحورشد. بعدا من با تشکیل یک  A شمال شامل کتگوری

 یرقابت را بر کتاب خانه یرا از این موسسه ابراز کردم و تحسین نامه

ن که کتاب خانه سبب اولیتقدیم کردم مرکز تعلیمی به عنوان تحفه 

 .موفقیت من در زون شمال بود

بعد از رقابت موفقیت آمیز علاقمندی من بر داستان نویسی و نظم گویی 

 استادان سید هاشم جعفری و مرحومبیش تر و بیشتر شد و من تحت نظر 

  .استاد امین متین اندخویی آغاز کردم و مورد تشویق قرار گرفتم

ام قهی مورد علانتوانستم به رشته پس از ختم کورس آمادگی کانکور

به پوهنتون به پوهنحی علوم اجتماعی زبان و ادبیات  کامیاب شوم و

اول درسی به عنوان  اوزبیکی پوهنتون جوزجان راه یافتم که در سال

ر صنف د یمحصل ممتاز و در مقام اول قرار گرفتم و به صفت نماینده

پوهنحی علوم اجتماعی انتخاب شدم و همچنان با موجودیت تجارب 

ی های رسانه یدر جوزجان فعالیت اندخوی، ییبیشترم در کارهای رسانه

قانه را موفگویندگی اخبار و مصاحبه  یرا دوباره آغاز کردم که وظیفه

 .پیش میبردم
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های ولایتی را آغاز کردم که فعالیت 1411در جریان محصلی در سال      

 1411تا پایان  1411از سال  بیشتر در ولایت جوزجان و بلخ انجام میدادم.

ری های بیشتاندخوی در برنامه یهای چهار گانهبه نمایندگی از ولسوالی

دها ظرفیت اطلاعات،ارتباطات اش بر دست آوراشتراک کردم که همه

 قرار  زیر:ها افغانستان شمول تاثیر عمیقی داشت. برنامه

 پایدار سازمان ملل متحد  ینشست رهبران آینده روی اهداف توسعه -

 خسمپوزیم ملی و مدیریتی جوانان بل -

 شبیه سازی سازمان ملل متحد بلخ -

 تلویزیون ملی مشترک جرگه آزاد بی بی سی دری لندن و یبرنامه -

 افغانستان

 ...افغانستان یشبیه سازی لویه جرگه -

در دو رقابت بزرگ عکاسی)محیط زیست و خبری(  1411در سال       

در سطح ولایت جوزجان دو بار مقام اول را از آن خود کردم که این تاثیر 

پیهم است که با هنر عکاسی بیشتر بر طبیعت نزدیک باشم و  یمطالعه

موضوعات تاریخی را تحقیق و عکاسی کنم که با نسل فعلی و همچنان 

های خیلی بزرگی روبرو شده ام. م. در زندگی با چالشآینده شریک کن
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زمان را خیلی دوست دارم عشق من است. با گذشتن اش مرا استوار و قوی 

تر میکند و بر مشکلات راه حل پیدا میکند و دلم را نرم میکند. همه چیز 

چ زمانی به یک منوال باقی نمیماند. همه چیز شدنی است. هر میگذرد. هی

  ثانیه یک فرصت الهی است.

این موسسه هر قدر هم که بحث  یهای بشر دوستانهدر رابطه به کمک     

ووسف در روزهای سخت اقتصادی دست  یموسسه شود کافی نیست.

 .درجوانان را گرفت و آنها را بر پیشرفت تعلیمی و علمی تشویق ک

 یهای همه جانبهامروزه بیشتر جوانان به شمول خودم مدیون همکاری

مرکز تعلیمی هستیم. من به دلیل هدفمند بودنم و بخاطر تبدیل شدن یک 

مرکز تعلیمی را خانه دوم خود خطاب میکنم و این موسسه  ،شخص توانا

در سطح فاریاب بزرگترین خدمت را بر جوانان عرضه کرده است که هیچ 

 .مت اش بی تاثیر نبود،نیست و نخواهد بودخد

یی از جوانان ما به دلیل عده همچنان ضرورت ادامه کمک حس میشود.

ند که خوب تجربه نمیکن یمشکلات اقتصادی شرایط محصلی را به گونه

های اقتصادی این موسسه قرار آنها هم تا حد امکان تحت پوشش همکاری

 .بگیرند
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ر د ای تعلیم و تربیه به مراتب بیشتر است.اثرات مثبت این موسسه بر

ین ا  ها مکاتب و شاگردان با کمبود معلمین مسلکی روبرو بودند.گذشته

صبحانه و بعد از ظهر،  یهای دورهموسسه توانست با ایجاد کورس

 اندخوی را یهای چهارگانهمشکلات درسی متعلمین مکاتب ولسوالی

ارها بر معلمین تا حد امکان مرفوع حل و همچنان از طریق برگزاری سیمین

انتخاب اسیستانت از مکاتب دور دست اندخوی بر هر معلم مرکز  کند.

هایش را در تعلیمی تاثیر خوبی وارد کرده است که هر اسیستانت آموخته

و ها و در قبال اایجاد کارگاه بر خانم مکاتب بر شاگردان ارایه میکند.

ر ب م و تربیه نقش بیشتری داشته است.های سواد آموزی هم بر تعلیکورس

های چهارگانه اندخوی هیچ مشکلی در قسمت نبود فعلا در ولسوالی

مکتب به چشم نمیخورد و در همه جا سقف تعلیم ساخته شده و وسایل 

 .نیز موجود است

این مووسسه پس از تحول اخیر کشور،پس از اندکی زمان دوباره توانست 

خدمت گذاری اش بیایستد و برای انجام پروژه های جدید به پای با چهره

 .(های عام المنفعه آستین خود را بالا کند

 حال، باز میگردیم به اصل مطلب:
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با شنیدن این حرف نو مبنی بر مهاجرت از خواهرم، بدون هیچ عکس      

رفتم طرف یخچال تا آب و  «خووووو»العمل هیجان آمیزی، گفتم: 

ی خوابم مختل شد. در وقت غذا اشتها و برنامه از آن شام به بعد، بنوشم.

ام، کشتی فکرم بر ی اعضای خانوادهخوردن در یک دسترخوان با همه

یی دریای غم دو عزیزم، یعنی مادر و پدر جانم، غرق میشد و چند لحظه

هایم بر چشمانم حلقه دوری از این دو عزیزم را تصور میکردم و اشک

. از یک طرف مزایا و امکانات وسیع و میزدند و بغض گلویم میفشرد

زیباییهای آلمان فکر میکردم و این فکر خوابم را از چشمانم میدزدید و 

آلمان  های کشوری اطلاعاتی گوگل را با نوشتن زیباییبار بار شبکه

جستجو میکردم و کنجکاو آن شده بودم که زندگی در کشوری چون 

 ی یک فرد دهاتی و دهکده نشینآلمان چگونه خواهد بود. آنچنانیکه وقت

به شهر بیاید، حس متفاوتی برایش دست میدهد، دل من نیز گاهی به یاد 

اش هیی برایم بود و تجربرفتن به خارج و پرواز با طیاره، که چیزهای تازه

یادی زمان زموقتی میبود و  را از قبل نداشتم، خوش میشدم، اما این خوشی،

 ها سوق میداد.م را به دریای استرسپایید و باز کشتی دلرا نمی
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در اندخوی زیبایم و  ،ی ماندن در زادگاهمی حس و علاقهپرنده       

ندن در ی مادرقلب آسیا )افغانستان(، ازباغ وجودم پرواز کرده بود و علاقه

های افغانستان و فعالیت کردن در آنجا را از دست داده بودم؛ چون دریچه

م بسته شده بودند. بیشتر از صد رسانه از نشرات باز امید در وطن همه برای

ها، چون من، که همیشه از مانده بود. فشار طالبان بر سر کارمندان رسانه

 ها زیاد بود.و دموکراسی حرف میزدند، خیلی ، آزادی فردیحقوق بشر

به نقل از یک تن از فرماندهان بزرگ طالبان، هر کسی از دموکراسی 

مایت از آن صدا بلند کند، دستگیر میشد و به زندان بنویسد و یا در ح

سیاسی انداخته شده و مورد مجازات سنگین )شلاق کاری( قرارمیگرفت. 

در عالم بی سرنوشتی به سر میبردم و هیچ اثر از روشنی در فضای شهر و 

ی دنیای کشورم دیده نمیشد. به عنوان یک جوان نو وارد و اما سخت شیفته

م خاموش ساخته شده بود. فقط و فقط اوضاع را نظاره ها، صدایرسانه

های یک فلم تراژیدی، هر روز اتفاقات عجیبی در میکردم، مثل صحنه

قسمتهای مختلف افغانستان رخ میدادند. فقط یک امید داشتم و آن اینکه 

مهاجرت کنم و فصل بعدی زندگیم را در بیرون از مرزهای افغانستان آغاز 

ر ی رشد و پیشرفت دم، سرنوشتم معلوم بود و زمینهبکنم. اگر میماند
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ب ؛ آزادیم در بیان حقایق سلام برایم میسر نبودییی کارهای رسانهعرصه

هایی که حتی نفس شده باقی میماند؛ میماندم در عالمی از محدودیت

 کشیدن هم برایم دشوار میبود.

**** 

ده بود که در آن شهروندان ها هزار نفری را تهیه کرآلمان فهرستی از ده     

های در های آلمانی و گروه، کارمندان افغان در نهادها و سازمانآلمان

معرض خطر، چون فعالان حقوق بشر و خبرنگاران شامل بودند. لیست 

اعضای ارشد مرکز تعلیمی اندخوی نهایی شده و در بالای میز وزارت 

عات تاییدی در این مان اطلایی آلمان قرار گرفته بود و همهخارجه

های گر تیلفونخصوص را از سوی آن وزارت دریافت کرده بودیم. نظاره

مان بودیم تا اطلاعات و هدایات لازم مراحل بعدی از سوی وزارت همراه

 ی آلمان برای چگونگی خروج ما از افغانستان داده شود.خارجه

غان را شبر سنبله صبح وقت تصمیم رفتن به 14صبح روز چهارشنبه       

انتقال  گرفتم تا لوازم خود را از آنجا )لیلیه خصوصی( جمع کنم و به خانه

ها از سوی وزارت تحصیلات بدهم. بخاطر شیوع ویروس کرونا، پوهنتون

عالی برای دو هفته تعطیل شده بود و من لوازمم را با خود به اندخوی 
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 رگشته بودم، اماآورده نتوانسته و اتاق خود را قفل کرده و به خانه ب

تعطیلات با گذشت زمان به دلیل شیوع بیشتر کرونا و مسایل امنیتی به درازا 

کشانیده شده بود. بعد از رسیدن به شبرغان به صنفی پوهنتونم، بنام بصیر، 

زنگ زدم تا رکشایش را بخاطر انتقال لوازمم از لیلیه تا بندر اندخوی 

رکشایش در پیش چشمانم در یی نگذشته بود که او با بیاورد. لحظه

یم های پوهنتون ما نسی پوهنتون ظاهر شد. بعدا با یکی از صنفیکوچه

ل اش دعوت کرد و قببیک دیداری کردیم و او مارا بر چای صبح بر خانه

هر برآمدم هایم به شاز اینکه برای جمع آوری لوازمم به لیلیه بروم، با صنفی

ها را روشی رفتم و قیمت بکستا بکس سفری بخرم. به دوکان بکس ف

پرسیدم. در حالی که بکسها را میدیدم، از دوکاندار در مورد حال و هوای 

ری ها بکس سفروزانه ده»بازار پرسیدم، که او با یاس و نا امیدی گفت: 

ن م« ی خریدارهای آنان جوانان تحصیل کرده استند.میفروشم، که همه

یدم و بدهد. بکس سفری خرهم گفتم که یک بکس بزرگ سفری برایم 

 با خدا حافظی از دوکان بیرون شدم.

ها دق یام خیلام روانه شدیم و من از پشت لیلیههایم طرف لیلیهبا صنفی

های فوتسالش، از پشت درس خواندن شده بودم، از پشت تماشای بازی
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های شیرین گارد های سرسبزش و مهمتر از همه، از پشت قصهدر پارک

غلام تاغه ) غلام ماما(. به لیلیه که رسیدیم، فضایش را سکوت  ی مالیلیه

ای رنگارنگ هاحاطه کرده بود. در میدان زیبایش بازیکنان فوتبال با بلوس

 گول به گوش-ها از میدانش صداهای گولدیده نمیشدند و مثل گذشته

نمیرسید. غلام تاغه را دیدم و پس از احوالپرسی، با عجله و هیجان خاصی 

یی روی تختم بشینم و خاطراتم را استم طرف اتاقم بروم و چند دقیقهخو

ود تیلفونش خ، از جیب«صبر کو مبین خان»تازه کنم، اما غلام تاغه با گفتن 

قاری صاحب، به همسر و »را بیرون کرد و بر شخصی زنگ زد و گفت: 

یی از اتاق بیرون شوند و در یک دختران تان بگویید که چند لحظه

یی دیگر قرار بگیرند. صاحب اتاق نمبر یک آمده تا لوازمش را با گوشه

من از سخنان غلام تاغه به درستی به چیزی پی نبردم و خواستار « خود ببرد.

جزییات بیشتر در موضوع شدم.غلام تاغه توضیحات داد و در مورد 

نبردهای سنگین سرپل و در مورد مهاجرین برایم گفت، که به دلیل نیافتن 

ها داخل شده اند و به های لیلیهها به اتاقپناه، با شکستاندن قفلسر

سرمیبرند. در مورد شخصی که در تیلفون با او صحبت کرد برایم گفت. 
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ی ما بود و من نیز یکی از مقتدیان او بودم؛ او قرائت او ملا امام مسجد لیلیه

 هایش خیلی ها لذت میبردم.منحصر به فردی داشت و از قرائت

یی قصه کردیم و او در مورد اخل اتاقم شدم و با قاری صاحب چند لحظهد

های جنگ و ها و مهاجرتش و اقامتش در لیلیه برایم گفت. قصهجنگ

پولی یی نبود و برایم عادی بود. زمانی که در مورد بیمهاجرتش چیز تازه

ها غمگین شدم اش گفت، خیلیی خانهو عدم توانش در پرداخت کرایه

ن زندگی کافران را ببی و زندگی اسفبار ای»گفتم: ا پس از سکوتی بو 

زمانیکه بغضم گلویم را بگیرد، حرف نمیزنم « ملاامام مسلمان را. هی خدا!

تا جلو اشک چشمانم را بگیرم؛ چون مادرم از طفولیت برایم یاد داده اند 

ر ی دکه مردها گریه نمیکنند. من همیشه بدون صدا گریه میکنم؛ گریه

 دل.

وی هایم تا بندر اندخلوازم خود را جمع کردم و از لیلیه بیرون شدم. صنفی

ا شان خدمرا رساندند. در آخر، ضمن سپاسگزاری، برای آخرین بار همراه

هایی رفتن من ن»حافظی کردم و در مورد رفتنم به خارج از کشور گفتم: 

 «دهند باز؟شده است؛ نگرانی من طالبان است که اگر اجازه خروج را ن

**** 
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ی ی نظامی ایالت متحدهساله 14حضور تاریخ پایانآگست،  11      

امریکا در افغانستان، مخصوصا فرودگاه کابل، تعیین و روی آن توافق 

یی میان امریکا و طالبان صورت گرفته بود. نبود حضور نیروهای دوجانبه

اه را ق فرودگامریکایی در فرودگاه کابل، خروج هجرت کنندگان از طری

 دشوارتر میساخت.

آگست سفرش را به پنج کشور  11ی آلمان در هایکو ماس وزیر خارجه

منطقه )اوزبیکستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه و قطر( برای گفتگو و 

ی چگونگی خروج همکاران محلی و شهروندان تحت خطر رایزنی درباره

 از این کشور آغاز کرد.

های این کشور خواست تا در وزبیکستان از مقامآقای ماس در سفر به ا

ی انتقال شهروندان آلمان، کارمندان محلی آلمان، و نیز شهروندان زمینه

تانی نیز های اوزبیکسآسیب پذیر افغانستان از این کشور کمک کند. مقام

آقای ماس برای خبرنگاران همچنان  در این زمینه اعلام آمادگی کردند.

ابراز آمادگی کرده است تا مرزهایش را به روی  اوزبیکستان»گفت: 

 هایی باز نگهدارد که از ترس طالبان کشورشان را ترک میکنند.افغان

 ی افغانستان ومنطقه، ازآقای ماس در پایان سفرش به کشورهای همسایه
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احتمال بازگشایی سفارت کشورش در کابل خبر داد. او این اقدام را 

های سی و امنیتی کرد. او گفت که خواستمشروط بر بهبود شرایط سیا

 آلمان از طالبان، رعایت حقوق بشر است.

مرزی که قرار بود با عبور از آن به کشور دومی میرفتم، معلوم شده بود، 

یعنی مرز  اوزبیکستان. کشوری که در آن، قصد خواندن ماستری را داشتم 

ا ا پوهنتونم رو حالا حوادث پیش آمده در کشورم مجبورم ساخته بود ت

در سال آخر آن ترک کنم و از جغرافیای آن کشور فقط برای عبور رو 

 به سوی مهاجرت به یک کشوری دور، یعنی آلمان، بهره ببرم.

ی صد در صدی مبنی بر اخراج شهروندان حکومت فدرالی آلمان وعده

عد، ابنا به وضعیت نامس  آسیب پذیر همچون ما از افغانستان را داده بود، اما

ها در وقت معینه عملی نمیشد و خروج ما به تعویق میافتاد. من هم وعده

در عالم بی سرنوشتی روزها را با لحظه شماری سپری میکردم. شبها را بر 

روزها ترجیح میدادم؛ چون شبها با سکوت همراه بود. به تفکر فرو میرفتم 

 های خیال قدم میزدم.و در کوچه و پس کوچه

ی کاملا مردسالار شده بود و ستان در عمل یک جامعهی افغانجامعه

ی طالبان، به زنان با چشم حقارت مینگریست و رایانهگآیدیولوژی سنت
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ی آنان را از رهگذر اجتماعی در جایگاه پایینتر از مردان قرار میداد. جامعه

شمول امارت ی جدید و حکومت همهجهانی در انتظار اعلان کابینه

اسلامی بود تا پس از آن تصمیم روی به رسمیت شناختن آنان را بگیرد. 

مت سرپرست تک قومی و پشتون محور، افزون بر عصبیت با اعلان حکو

شان، ملا یجنسی، عصبیت قومی طالبان نیز برملا شد. چنانچه در کابینه

محمد حسن آخوند به حیث سرپرست وزیرالوزرا )نخست وزیر(، ملا 

عبدالغنی برادر معاون نخست وزیرالوزرا، ملا هدایت الله بدری سرپرست 

لله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ... وزارت مالیه، ملا خیرا

وغیره تعیین شدند؛ نه از حکومت فراگیر و همه شمول ـ آن گونه که 

برخیها انتظار داشتند و از آن حرف میزدند ـ خبری بود و نه هم از سهم 

شان. انتظار بر این بود که شناخت طالبان از سوی ی حکومتزنان در بدنه

یک ی دیپلماتبه برقراری ارتباطات قوی و دوستانه ی جهانی منجرجامعه

میان دولت طالبان و کشورهای دیگر شود تا اقتصاد بیمار افغانستان بهبود 

 ی مردم تغییرات مثبت و لازمی رونما گردد.یابد و به سفره

ها با نبود پول کافی به خطر جدی مسدود شدن مواجه شد؛ وزارت بانک

ای هق کار در بیرون از خانه داده نشد؛ به دروازهزنان ملغا شد و به زنان ح
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رسانه قفل زده شد؛ از دختران حق تعلیم و تحصیل گرفته  144بیشتر از 

خبرنگاران، جوانان  همه چیز تغییر جهت داده بود. شد؛ بدین ترتیب،

ردیده نشین گتحصیل کرده، معلمان، ماموران دولت وغیره از بیکاری خانه

ی ی بزرگی هم وسایل خانهشاقه روی آوردند و عده و یا هم به کارهای

خود را به فروش گذاشته، در صدد ترک وطن و رفتن به مهاجرت 

شان افتیده بودند و همه از ناتوانی برآمدند. مردم به غم سفره و شکم

شان مینالیدند؛ معلمان که قشر مهم و اما آسیب پذیر در افغانستان یاقتصاد

ی شان شکایت میکردند؛ بیجاشدگان معاش دو ماهه اند، از عدم دریافت

ولایات قندز، تخار، بدخشان که به کابل آمده بوند، دوباره به جاهای 

ی خودشان رفتند، چون در کابل دیگر آن دولت و موسسات خیریه

 های بشردوستانه به اختیارشان قرار دهند.خارجی نبودند که کمک

های پنجشیر، که مزاحم و ت در درهی مقاوماز سوی دیگر، جنگ با جبهه

تهدید بالقوه به طالبان به شمار میرود، دوام داشت و به شدتش افزوده 

ی افغانستان مبهم بود و هیچ یکی از آگاهان امور از بهتر شدن میشد. آینده
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اوضاع افغانستان حرفی به زبان نمی آورد. طالبان مغرور فتح و پیروزیهای 

 از موضع خود عقب نشینی نمیکردند.شان شده بودند و بزرگ

 شروع عقب گرد دیگری برای زنان افغانستان

از تبعض آمیز نسبت به زنان آغ ی تحریک طالبان با نگاهتاریخچه        

، به زنان به عنوان موجود ناقص شده است. این گروه در طول تاریخ خود

ی نداشته مثبت های آنان تعریفدر جامعه نگریسته و هیچ وقتی از توانایی

اند. طالبان، با ورود شان به کابل با یک ایدیولوژی زن ستیزانه، هیچ نقشی 

ی برای زنان قایل نشدند و هیچ طرحی برای حفظ دستاوردهای بیست ساله

آنها نداشتند. وزارت زنان را از کابینه حذف نموده، وزارت دعوت و 

: آن ساختند. با گفتن ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر را جای گزین

، آنها را به چارچوب خانه حبس نمودند تا آنها به نیازهای «در خانه بمانید»

جنسی همسر شان به خوبی رسیده گی کنند، به زاد و ولد بپردازند و سایر 

 امورات خانه را بر دوش بکشند.

در روزهای اول سقوط کابل، بیشترین زنان مدافع حقوق بشر، فعالین 

، «کردهطالب تغییر ن»رنگاران، سینماگران، آوازخوانان با گفتن: مدنی، خب



 مهاجرت       118

 

 
 

افغانستان را به مقاصد مختلف اروپا و امریکا ترک کردند. زنان دیگری 

که قرار را بر فرار ترجیح داده بودند و یا هم نتوانستند ترک وطن کنند، 

 رهای شان مورد قبول طالبان قرار نگرفت. پس از چند هفته، تنوخواسته

تظاهرات و مبارزات زنان سرد شد. طالبان در تظاهرات کابل بر علیه زنان 

گاز اشک آور استفاده کردند، حقوق بشر را نقض و بالای زنان بد رفتاری 

ات گان اصلی تظاهرهای برگزار کنندهکردند. طالبان به جستجوی خانه

تلف مخ ضد طالبانی پرداختند. زنان هم تغییر موقعیت دادند و به جاهای

 پنهان شدند. باز هم مثل همیش، میدان در دستان طالبان باقی ماند.

ین نیم ی ازنان که نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهند، کم از کم نیمه     

شان نیز بودند. آنان با عرض شکایات از هایپیکر، تنها نان آوران خانه

شان، روزها الیم سیاست تعصب آمیز و خرافاتی طالبان نسبت به زنان و فقر

شان هیچ شنیده ی وزارت زنان صف بستند و صدایدر پیشروی دروازه

نشد. طالبان به جای چیدن ابروی جامعه، چشمهای جامعه را کور کردند 

ی سیاه در تاریخ پیشرفت زنان ی بزرگ و یک مرحلهو این یک فاجعه

و پنج هزار معلم نزدیک به هفتاد  ی زنان مبهم بود و افغانستان است. آینده

زن حبس خانگی شدند و اگر برای حق طلبی و یا برای آغاز دروس بالاتر 
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ی در کساز صنف شش اقدام میکردند، زندانی سیاسی طالبان میشدند. 

حمایت از حقوق زن حرف میزد، طالبان عکس العمل شدید از خود نشان 

 میدادند و همواره با عینک بدبینی به سوی زنان میدیدند.

ی طالبان پس از بیست سال، شروع بدین ترتیب، تسلط دوباره        

ی عقبگرد دیگری برای زنان افغانستان شد. چنانچه برای دختران اجازه

به بالا اسیر  13رفتن به مکتب فقط تا صنف ششم داده شد. زنان از سن 

ی کار در بیرون از سوی طالبان های شان شدند و اجازهچهاردیواری خانه

یی را نقل کنم و شان داده نشد. قرار اطلاع در اینجا میخواهم قضیهایبر

هرات از موتر -آن اینکه: زن جوانی بنام مرسل در مسیر شاهراه بادغیس

پایین آورده شده و به جرم اینکه در بخش ریاست امور زنان افغانستان 

؛ او دوظیفه میکرد، توسط طالبان به طرز فجیعی در کنار جاده تیر باران ش

در حالی که چادر پوشیده بود، هویتش در یک ایستگاه بازرسی موترها 

 توسط طالبان کشف و در کنار جاده کشته شد.
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 قوانین امارت اسلامی

این سو در شمال کشور، در ولسوالی شیرین تگاب فاریاب نیز طالبان        

روش ی فقوانین را وضع و به مردم اعلان کردند که دوکانداران اجازه

لباس و لوازم آرایشی به زنان را ندارند. فروش گوشت مرغ خارجی 

های ورزشی خودداری کرده جوانان فوتبالیست از پوشیدن لباس ممنوع.

هنگام ورزش، پیران تنبان بپوشند. زنان در صورت حضور بدون محرم 

 شرعی در خیابانها، شلاق خواهند خورد.

یدن ها را از تراشولایت هلمند، سلمانی در جنوب افغانستان، طالبان در       

 و یا اصلاح ریش منع کردند و آنرا خلاف تفسیر خود از شریعت خواندند.

مقررات مذهبی طالبان هرکسی را که از این قانون تمرد کند به مجازات 

هی ها در کابل نیز میگفتند که دستورات مشابتهدید کرد. برخی از سلمانی

ن دستورالعمل به معنی بازگشت مقررات ای را دریافت کرده اند.

 ی بیست سال پیش طالبان است.ی دورهسختگیرانه

طالبان از زمان دستیابی به قدرت، به مجازات سخت مخالفان خود دست     

آنان چهار تن را در غرب کشور، در هرات، متهم به آدم ربایی کرده  زدند.

 به دار آویختند. های هراتو پس از کشتن، آنان را در یکی از چوک
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در کاپیسا مسوولان کمیسیون دعوت و ارشاد طالبان در مکتوب        

رسمی به شهروندان ولسوالی نجراب این ولایت دستور دادند که جوانان 

مو و ریش خود را انگلیسی، امریکایی، و فرانسوی اصلاح نکنند و 

رنگه  ستراشیدن ریش گناه کبیره است. جالب ترینش اینکه دختران لبا

نپوشند، عطر استفاده نکند، بوت کوری بلند نپوشند تا جلو تحریک پسران 

وی های دوربین دار از سجوان گرفته شود. آنان همچنان استفاده از تیلفون

 ها را نیز ممنوع قرار دادند.خانم

 

های شان از طرف ملا امام افراد تارک الجماعت و تارک الصلات نام – 1

 کنند.نوشته و شناسایی 

های جوانان جدا ممنوع های غیر اخلاقی در تیلفونخوانی و فلمسرود – 1

 است.

ی جهاد به دلیل قرآن از ملا امام مسجد جدا تقاضا میگردد که در باره – 1

 و احادیث نبوی ص واضح سازد.

از ملا امام مسجد جدا تقاضا میشود که باید در روشنی قران و حدیث  – 0

 می را بر مردم واضح سازد.نبوی ص حجاب اسلا
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از تمام دریوران موتر داران جدا تقاضا میگردد که زنان بی حجاب و  – 3

 بدون محرم شرعی را بر موترهای خود سوار نکنند.

زنان و دختران نباید بدون محرم شرعی به جایی سفر و یا مهمانی بروند  -1

 . حجاب اسلامی را مراعات کنند.

 بر سر کنند خصوصا در وقت نماز.ها باید کلاه سرلچ – 2

 ها ممنوع میباشد.بردن عیدی، براتی، نوروزی، برای عروس خانم – 1

فیر نمودن درمراسم عروسی ممنوع میباشد. خرچی و مصارفیکه از  – 1

داماد گرفته میشد، اکنون منع میباشد در عروسی و نامزادی خرجانه از قبیل 

آن. حد اکثر کسانیکه به برنج، روغن، گوشت، ترکاری، و امثال 

خیل نفر زن باید باشد. از نزدیکان بچه 10نفر مرد و  14خواستگاری میروند 

 در جریان مراسم عروسی رواج کیک خوری، نوشابه باب ممنوع میباشد.

 در مراسم عروسی مواد خوراکه برنج، قورمه، نان خشک کافیست. – 14

د فرمایشی نبوده در گرفتن طلا برای عروس خانم از طرف داما – 11

 صورت امکانات مشکلی وجود ندارد.

یی های ولایت غزنی مقررات تازههمچنان طالبان در مناطق و ولسوالی       

را برای پوشش آموزگاران زن و دانش آموزان دختر در مکاتب وضع 
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کردند. بر اساس این مقررات، آموزگاران زن باید بدون آرایش به مکاتب 

آموزان دختر نیز لباس تنگ نپوشند و همچنان پسران باید بروند و دانش 

، لباس سنتی بپوشند. رنگ لباس دانش آموزان نپوشند و به جای آنشلوار 

پسر باید سفید باشد و کلاه سفید نیز برسر کنند. در کنار اینکه طالبان، 

ی پوشش دانش آموزان وضع کرده بودند، در محدودیت در نحوه

غییراتی را ایجاد کردند و معلومات مدنی را حذف و مضامین درسی نیز ت

به جای آن تفسیر قرآن را جایگزین کردند. ساعات درسی علوم اجتماعی، 

از جمله زبان انگلیسی را کاهش داده و به جای آن ساعات درسی مضامین 

یک تن از اعضای ارشد طالبان گفت، اشتغال زنان  اسلامی را بیشتر کردند.

یی که طی دو دهه پس از دوران قبلی طالبان ووسسات رسانهها و مدر بانک

ی او، تماس بین زنان به گفته گیری یافته بود، ممنوع است.افزایش چشم

و مردان در بیرون از محیط خانه فقط در مواقع استثنایی مثل مراجع زنان 

بدیهی است که ما به زنان »به یک پزشک مرد مجاز خواهد بود. او گفت: 

ی از مشاغل مشخص مثل آموزش و پرورش و خدمات درمانی نیاز در برخ

های جداگانه، مدارس داریم. ما برای زنان نهادهای جدا گانه ، بیمارستان

 «های جداگانه تاسیس خواهیم کرد.و شاید دانشگاه
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سرپرست وزارت تحصیلات عالی، پس از معرفیش به عنوان وزیر،         

ها تحصیل کنند ولی باید از مردان انشگاهگفت که زنان حق دارند در د

های پس از تصرف در هفته تفکیک شوند و دربین صنف شان پرده باشد.

ی کوچکی از زنان در کابل و ولایات دیگر در قدرت توسط طالبان دسته

ها و در دفاع از حق تحصیل و اشتغال تظاهرات اعتراض به این محدودیت

جدی طالبان روبرو شد و در برخی موارد این اعتراضات با واکنش  کردند.

تجمع اعتراض کننده گان با تیر اندازی هوایی و تهدید مسلحانه و 

 فیرهوایی متفرق شد.

 های دینی، نشرات طالبان با پخش برنامه ،در تلویزیون ملی افغانستان    

ساعته داشتند و گاهی هم ویدیوهای ارتش شانرا نشر میکردند و قدرت  10

ر جهانیان به نمایش میگذاشتند. یک تن از گردانندگان عضو طالبان شانرا ب

در تلویزیون ملی اولین دستورات از قوانین عمومی طالبان را تحت 

ها و کمیسیون شریعت اعلام کرد که موسیقی در مراکز تجاری و هوتل

موترها ممنوع است. اگر نوار موسیقی در مغازه پیدا شود، صاحبش زندانی 

، مغازه هم تعطیل خواهد شد. این فرد وقتی آزاد خواهد شد خواهد شد

 که پنج نفر ضامن او شوند.
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چه غربی و چه شرقی،  -ها از ترس این اعلامیه، از نشر موسیقی رسانه      

خود داری میکردند و در عوض، سرودهای دینی و  -به شمول افغانی 

زار اندخوی بعضی اوقات که برای خرید بر با مذهبی نشر میکردند.

ها در فروشگاه ها نیز بودم. روزی در دوکان میبرامدم، شاهد پخش نعت

ی مکتبم بنام هارون، در حالی که از خاطرات  های دورهیکی از صنفی

شیرین گذشته یاد میکردیم، یک طالب داخل دکان شد و با شنیدن نعت، 

 با گفتن الحمد الله، به توصیف و تمجید پرداخت.

رد زیادی شامل قوانین طالبان بودند، از جمله مواردی چنین موا       

تصریح میکرد: بمجرد استماع آذان، بر همه لازم است برای ادای نماز به 

دقیقه پیش از وقت نماز  13ها مسدود و داد وستد مسجد بروند؛ باید مغازه

اش پیدا شود، زندانی خواهد قطع شود. اگر کسی در این زمان در مغازه

و وقتی آزاد خواهد گردید که پنج نفر ضامن او شوند و گرنه شد 

بازداشتش ده روز ادامه خواهد یافت. استفاده از موسیقی یا رقصیدن در 

مجالس عروسی ممنوع است و در صورت تخطی، بزرگ خانواده دستگیر 

و مجازات خواهد شد. دوختن لباس زنانه توسط مردها و اندازه گیری بدن 

 ط مرد، ممنوع است و تخطی کننده به زندان خواهد افتاد.زنان توسط خیا
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این همه قوانین و مقررات، اکثرا عملی نمیشد و طالبان در تحمیل آن        

بالای مردم چندان موفق نبودند. چنانکه در صورت دستگیری از سوی 

طالبان، مردم در بیشتر موارد با پرداختن پول،  خود را از چنگ طالبان رها 

  ختند. همه چیز با پول حل میشد.میسا

 ی زمستانفقر و تنگدستی مردم در آستانه

با نزدیک شدن زمستان، زندگی مردم را گرسنگی قریب الوقوع       

تهدید میکرد. امید به رسمیت شناخته شدن طالبان از بین رفته بود و طالبان 

البان طدر یک سردرگمی قرار گرفته بودند. جهان برای کمک مالی برای 

 ی دختران بر تعلیم وهایی، همچون: رعایت حقوق بشر و اجازهپیش شرط

تحصیل وغیره گذاشته بود، اما طالبان به قول خودشان نیازی بر دست 

کلها ی مشگیری کسی نداشتند و خدا را داشتند که مشکل گشای همه

بود. وضع امنیتی خوب بود و اما وضع اقتصادی بحرانی. من در فکرنان 

وران خانه همچون معلمان، کارگران، ماموران دولت، کراچی وانها، آ

دستفروشان وغیره بودم. چنانکه متاسفانه شاهد موارد خرید نان قاق برای 

خوردن از سوی کسانی بودم که برایم غیر قابل تحمل و فوق العاده یک 

ی تراژیدی بود و من آن را هرگز فراموش نخواهم کرد، اما مسئله
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نه که در این جهان دستان توانمند مهربان هم پیدا میشوند که در نیکبختا

حالات دشوار دستان نیازمند را میگیرند. گذر زمان برای معلمین، دشوار 

ی ووسف جرمنی دست و نفس گیر شده بود. در چنین حالتی، موسسه

یاری به معارف، سواد آموزی و کودکستانهای اندخوی دراز کرد و به فی 

افغانی  0444ی اندخوی مبلغ های چهارگانهسونل مکاتب ولسوالینفر از پر

پول نقد توزیع نمود، که من بعدا به مرکز تعلیمی رفتم و از این اقدام 

 ی آن، انجنیر فهیم نعیمی معلوماتی ووسف از مسوول اجراییهبشردوستانه

گرفتم. به قرار معلومات حاصله، تعداد اشخاص ادارات مربوطه به یک 

افغانی  1111444 ار و پنجصد و هفتاد و نه تن بالغ میشد که در مجموع  هز

 توزیع شده بود.

این اقدام متفاوت در سطح افغانستان بود که همچو نهادی توجهی بر       

 قشر آسیب پذیر اهل معارف کرد.

در جریان توزیع این کمک نقدی بر پرسونل معارف، آمرین معارف        

ی اندخوی، عبدالولی مخدوم آمر های چهارگانهسوالیامارت اسلامی ول

معارف اندخوی، عبدالله عمری آمر معارف قورغان، عبدالله ابوذر آمر 

معارف خانچهارباغ و حمزه آمر معارف ولسوالی قرمقول نیز حضور داشته 
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اند. یکتن ازآمرین معارف در یکی از مراکز تعلیمی شامل درس شده بود 

 دری و کمپیوتر جهت آموزش مراجعه کرده بود.به نزد استادان  و

ها نیاز فوری اهل معارف جغرافیای کوچکی را تا حدی این کمک       

مرفوع میساخت و مردم فراتر از این کمکها یعنی افغانستان شمول ضرورت 

داشتند و بحران شدید اقتصادی را تجربه میکردند. چنانچه چهار تن از هر 

شان چه غذای پیشین، نمیدانستند که غذای شبپنج نفر، بعد از صرف 

خواهد بود. گراف فقر در حالت صعود قرار داشت و بنیادهای خیریه هم 

های عاجل با نظام افغانستان یکجا سقوط کرده بودند. افغانستان به کمک

 نیاز داشت.ی جهانی از سوی جامعه بشردوستانه

نستان اتفاق میافتاد و اما در همه روزه رویدادهای رنگارنگ در افغا        

ی اقتصادی کشور، با گذشت چندین هفته از حکومت طالبان هیچ ساحه

ی تلاشهای طالبان در این پیوند بی حاصل تحول مثبتی دیده نشد و همه

ها فقر اقتصادی مردم به وضوح نمایان بود. از همه در و دیوارها و سرک

گرسنگی، در کنار سرک با سر خم بود. مردی در جلال آباد، از اثر فقر و 

هزار افغانی به فروش  14 نشسته، میخواست دختر کوچکش را در بدل 

برساند، که با پادرمیانی چند تن، طفلش به خانه بر گردانیده میشود. غم 
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ه ی بغلانی در کابل کودک یک و نیم سالانگیزتر از آن، یک زن بیجاشده

های مادرش به پرسش اش فروخت.اش را به خاطر درمان دختر سیزده ساله

مردم، جواب مجبور بودم را داد. یک مورد تراژیدی دیگر از این قبیل 

را  های مطالعویشاینکه: یک شخص تحصیل کرده و اهل کتاب، کتاب

در روی سرک به حراج مانده بود و در مقابل ده قرص نان، یک جلد 

شنیدم که در میان  کتاب میداد. در مورد دیگری، صدای مادر بامیانی را

ی بودا، با فرزندانش روز هایی در یک غار در نزدیکی مجسمهسنگ

میگذرانید و روزانه یکبار غذا میخورد؛ در حالی که در دوران حکومت 

ها به بامیان کسب درآمد میکرد و دسترخوان مربع قبلی با آمدن توریست

ار رژیم آمدن بوده است، اما با روی کشکلش لبریز از غذاهای لذیذ می

 طالبان در افغانستان، سیاحت کنندگان از بامیان رخ گردانده بودند.

پیش بینی سازمان ملل متحد هم در مورد اقتصاد مردم افغانستان مثبت         

چنانچه آن سازمان از احتمال شدت بیشتر فقر در افغانستان هشدار  نبود.

شان ساخت که منجمد ی هشدار خاطرنسازمان ملل متحد به گونه داد.

ماندن ملیاردها دالر پول افغانستان، اقتصاد این کشور را سخت آسیب 

 ها افغان دیگر را با فقر و گرسنگی روبرو خواهد کرد.خواهد زد و میلیون
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میلیون نفر در افغانستان به  11 بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 

ان گو تعداد آوارههای بشردوستانه برای زنده ماندن نیاز داشتند کمک

 ییبر اساس ارزیابی توسعه میلیون نفر رسیده بود. 1.3داخلی هم به بیش از 

سازمان ملل متحد، اگر برای حل بحران اقتصادی افغانستان تدابیر جدی 

انستان زیر خط فقر قرار درصد مردم افغ 12گرفته نمیشد، تا زمستان 

 میگرفتند.

هیان را جهانیان شنیده و درد آنان را صدای شکم گرسنگان و جیب ت        

ی برخی از های بشردوستانههای کمکحس کرده بودند؛ بناء بسته

 ها، مواد غذایی وکشورهای جهان به افغانستان رسیدند. بیشتر کمک

های بانکها در تجهیزات صحی بودند. معضل دیگر قفل بودن دروازه

ها دالر مردم تاسفانه که میلیونم افغانستان بود و مردم به پول نیاز داشتند.

های پولی از تعهد کمک افغانستان در بانک جهانی بلاک شده بود.

بزرگترین  میشنیدم، اما در وضع اقتصادی مردم هیچ تغییری را نمیدیدم.

دلیل بر عدم صعود گراف اقتصاد کشور را طالبان آغاز کارشان از صفر 

من روزهای  یی فرا میخواندند.عنوان میکردند و مردم را به صبر و شکیبا

ی اول تصرف کابل باورمند به تحول اقتصاد کشور بودم، اما بعد، با مشاهده
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چگونگی سیاست طالبان و روش حکومت داری آنها به این نتیجه رسیدم 

ن ی اقتصادی مردم در ایکه سیاست اقتصادی طالبان قادر به حل معضله

 ها نیست.نزدیکی

که از  تن تجهیزات صحی به افغانستان کمک کرد، 11یونیسف          

، و نمکهای آب دهن بود. امارات  جمله لوازم جراحی، انتی بیوتیک...

های فوری طبی ومواد ی عربی هم یک هواپیمای حامل کمکمتحده

پاکستان  یهای بشردوستانهغذایی را به سرزمین نیازمند ما فرستاد. کمک

های د افغانستان شدند. کمکهم از طریق گذرگاه تورخم وار

ی چین، که از طرف خلیل رحمان حقانی وزیر خارجه، نماد بشردوستانه

دوستی و همکاری بین چین و افغانستان خوانده شد، شامل کمپل و 

هوایی کابل شدند. های گرم بودند، که طی مراسمی وارد میدانجاکت

از طریق های غذاییش را تن کمک 11ترکیه نیز یک کاروان حامل 

 پاکستان به افغانستان ارسال کرد.
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 ی طالبانهای آزاد شدهسربازگیری داعش از زندانی

 ها وهای زندانهای پیهم ولایات و شکستانده شدن قفلبا سقوط        

ی داعش دوباره در خاک رهایی محبوسین وابسته به طالبان، ریشه

ندهی انفجار تی با سازمای تروریسافغانستان جان گرفت. چنانکه این شبکه

مهیبی در فرودگاه کابل، حضور فعال و قدرتش در افغانستان را به نمایش 

گذاشت. طالبان گفتند به یک پناهگاه داعش در ولایت پروان حمله 

کردند، که در نتیجه یک تن از اعضای آن کشته و چند تن دیگر شان 

ی ارتباط به حملهبازداشت شدند. همچنان دو تن از اعضای این گروه در 

انفجاری بالای طالبان در شهر چاریکار بازداشت شدند. سه تن در ننگرهار 

 به اتهام عضویت داعش از سوی طالبان به دار آویخته شدند.

های مختلف کابل و مراکز برخی از ولایات، شاهد رویدادهای حوزه      

د حمله قرار انفجاری و انتحاری بودند که در آنها رنجرهای طالبان مور

میگرفتند. ترورهای جمعی نیز صورت میگرفت. اشخاصی هم با استفاده 

ی شخصی، به کشتار رقبای خود هااز فرصت پیش آمده، بر اساس عقده

اش، کشته شدن جوانی در قندهار در روز روشن میپرداختند که یک نمونه

 بود. همچنان انفجار در یک مراسم عروسی در ولسوالی آقچه ولایت
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جوزجان، که عروس خانم شهید و چهار دوستش زخم برداشته بودند. این 

گونه حملات تروریستی تحت هر نامی و از سوی هر کسی هم که میشد، 

ی که در ی انتحارتوان و مدیریت امنیتی طالبان را زیر پرسش میبرد. حمله

نزدیکی مسجد عیدگاه کابل، هنگام مراسم فاتحه خوانی مادر ذبیح الله 

جاهد سخنگوی طالبان اتفاق افتاد، بیانگر نزدیکی دست رقبای م

 تروریستی طالبان بر آنان بود.

پایتخت نشینان در زیر حاکمیت طالبان هم آرامش  بدین صورت،       

روحی و روانی خود را باز نیافتند. صداهای مهیب و فیرهای شبانگاهی 

ی تداوم جنگ دهندهخواب همه را از دید چشمان میدزدید، که این نشان 

 و ناامنی در کشور بود.

یکشنبه شب بود که صدای چندین انفجار در شمال کابل خواب از         

چشمان کابلیان ربود؛ انفجار آن هم در پایتخت زیر حاکمیت طالبان. من 

«. آغاز یک جنگ داخلی دیگر در کابل»با شنیدن این خبر با خودم گفتم: 

ی داعشیان در شمال کابل از سوی ک لانهگفته شد که آن شب، به ی

ی ی خاص طالبان عملیات صورت گرفته بود و مرکز داعش به گونهقطعه

های موجود و مستقر در آن هلاک شده کامل تخریب و تمام داعشی
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بودند، اما اطلاعات و گزارشاتی هم دست به دست میشد که طالبان کسانی 

ش یکردند، دستگیر و بعد زیر نام داعکه بر علیه آنها تظاهرات را مدیریت م

 سر کوب میکردند.

هیچ یک از رهبران، که خود را حافظ و مدافع منافع ملی کشور و         

 فرار کرده بودند. آنهایی مردم وانمود میکردند، در افغانستان نماندند؛ همه

که با شعارهای بلند و بالا، لاف از ایستادگی با سر و جان در کنار ملت 

یزدند، از ترس جان خود، ملت را تنها گذاشتند و ماهیت و اصلیت خود م

 را آشکار ساختند.

 

ی خونین بر فرودگاه کابل، دومین رویداد مرگبار، روز پس از حمله        

جمعه در مسجد سید آباد شیعیان کندز اتفاق افتاد که در جریان نماز جمعه 

صورت گرفت. انفجار چنان  ی دوم، انفجار مهیبیدر رکعت اول و سجده

های بدن نمازگزاران شیعه را بر سقف مسجد چسپاند؛ مهیب بود که توته

تن شهید شدند و به آغوش خاک آرمیدند.  134که در نتیجه بیشتر از 

یی مسوولیت حمله را بدوش گرفت و فرد انتحار گروه داعش در اعلامیه

 کننده را محمد الایغوری معرفی کرد.
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های داعش را دنبال میکردم که با یک ادبیات مخاصمت اعلامیه من        

هایی آمیز و کینه توزانه بر علیه طالبان پخش میشد. این گروه، در اعلامیه

از کشتن دو جنگجوی طالب در جلال آباد، یک ملای طالبان در لغمان و 

از انفجار دادن یک رنجر طالبان در ننگرهار خبر داد. از حملات پیهم 

ی مذهبی میآمد. های شیعیان بوی انگیزهعش بر مساجد و عبادتگاهدا

خون شهیدان مسجد شیعیان قندز هنوز خشک نشده بود که چنانکه 

نمازگذار در یک مسجد شیعیان در  344ی مرگبار دیگری در میان حمله

قندهار رخ داد و مسجد را به حمام خون مبدل ساخت. در این انفجار بیش 

های سرخ مسجد جاری مسلمانان روی قالین شدند و خون تن شهید 34از 

 ی جنگ دیگریگردید. احساس میکردم که این حملات مرگبار، مقدمه

 در کشور ما است.

 ابهام شناخت رسمی طالبان از سوی جهان

ل گی وارد کابل شوند و کنترطالبان در اول نمیخواستند به یک باره      

ظاهر در تلاش مذاکره و توافق با ارگ روی  ارگ را بدست گیرند. آنها به

ایجاد حکومت موقت و یا هم تقسیم قدرت، پیش از ورودشان به کابل 
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ی جهانی به رسمیت شناخته شوند، اما بودند تا از این طریق از سوی جامعه

با فرار رییس جمهور غنی و فروپاشی نظام جهوری، طالبان بر ارگ مسلط 

روز از  34با گذشت   ن را بدست آوردند.شدند و قدرت کلی افغانستا

حکومت داری شان اما نتوانستند از سوی جهان به رسمیت شناخته شوند 

 هایی از سوی جهانیان گذاشته شد.و از بهر تحقق این هدف، پیش شرط

ی ی دیدگاههای جامعهمن صبحها را با دنبال گزارشات و مطالعه        

ت ن آغاز میکردم، که در مقابل به رسمیجهانی نسبت به تحولات افغانستا

ی هایگیری میکنند و چه پیش شرطشناختن طالبان چگونه موقف

 ،میگذارند. یکی از پیش شرطهای جهان در این ارتباط، رعایت حقوق بشر

های انسانی از سوی طالبان بود. افغانان مقیم امریکا و حقوق زنان و ارزش

ی تفاوت نماندند و در غربت با اروپا هم در مورد وضعیت کشورشان ب

 ها برآمدند.بر جاده Save Afghanistanشعار 

 ی به رسمیت شناختن طالبانگر اعمال طالبان بود. مسئلهجهان نظاره       

در دستور کار هیچ کشوری قرار نداشت و هیچ کشوری در این امر عجله 

رد ه عملکشناخت رسمی طالبان از سوی جهان در واقع بستگی ب نمیکرد.

خود آنها داشت؛ بستگی به این داشت که آیا طالبان گامهایی به سوی 
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 ی روسیه در سازمان مللتحقق خواستهای جهان برمیدارند یا خیر. نماینده

کشورش طالبان را به رسمیت نمیشناسد و طالبان از »در این مورد گفت: 

 «نظر استندرهای بین المللی یک دولت قانونی نیست.

روج به ی خابتدا طالبان باید اجازه»ی فرانسه نیز گفت: وزیر خارجه        

هایی بدهند که میخواهند از ترس این کشور را ترک کنند. قدم دوم افغان

این است که نباید بگذارند افغانستان به پناهگاه تروریزم تبدیل شود. لازم 

پذیرند همچنین ب است این کار را به نحو بسیار ملموس انجام دهند. آنها باید

های بشردوستانه میتواند وارد خاک افغانستان شود و به حقوق که کمک

شهروندان و به ویژه حقوق زنان احترام بگذارد. پس از این که موارد فوق 

تحقق پیدا کند فرانسه موضوع را بررسی خواهد کرد و گامی بر خواهد 

 «داشت.

میت طالبان را به رس»ی پیشین انگلیس چنین تصریح کرد: وزیرخارجه

ی وی، ، اما باید با آنان ارتباط مستقیم داشته باشیم. به گفتهنمیشناسیم

طالبان باید آزمایش شوند و این موضوع را نیز باید با میزان اجازه دادن 

 «آنها برای خروج از افغانستان و همچنین تشکیل دولت فراگیر آزمود.
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کرد که تا اعلام موضوع  سخنگوی صندوق بین المللی پول هم اعلام

ی به رسمیت شناختن طالبان، تعامل با ی جهانی در بارهمشترک جامعه

دولت طالبان در افغانستان در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. او به موضوع 

به  یی جهانی دربارهدیگری نیز اشاره کرد، تا زمانی که موضوع جامعه

ابط افغانستان شفاف نشود، رورسمیت شناختن دولت به رهبری طالبان در 

 این نهاد با افغانستان نیز در حالت تعلیق باقی میماند.

رای به یی بسخنگوی کاخ سفید در واکنش به طالبان گفت که عجله

       رسمیت شناختن طالبان وجود ندارد.

 ی بحران اقتصادیبازار اندخوی در زیر سایه

میزان، بازار اندخوی چنان بیروبار  )روز بازار( پانزدهم روز پنجشنبه       

من و دوست  بود که سرکهایش برای عبور و مرور مردم تنگی میکرد.

خوبم صبغت اینان برای تصویربرداری برآمدیم؛ میخواستیم تصاویری را 

از آن روزهای مبهم بر آرشیف خود بیافزاییم و آنرا بر نسلهای آینده 

 قوط اندخوی میگذشت و این اولیننگهداریم. البته نزدیک به سه ماه از س

بارم بود که بیشترین قدم را در بازار اندخوی میزدم. از ده صبح تا دوازده 
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شان نیم پس از چاشت، از شمار زیاد دوکانداران اندخوی جویای احوال

های مواد اولیه پرسیدیم. از گوشت فروشی تا روغن شدیم و از قیمت

 ی و تیلفروشی و غیره.فروش، از آرد فروشی تا برنجفروشی

های دکانداران مشهود در واکنش به تصویربرداری ما، لبخندی در چهره

بود؛ لبخندی که نمایانگر تشویش و نگرانی از ضعف بازار و عدم اطمینان 

دوکانداران، پس از عکس گرفتن ما، یکی از آمدن کمک  به آینده بود.

ر مورد آینده از ، یکی هم میخواست خبر خوش دمالی جهانی میپرسید

بود(، در  )منظورش فیسبوک« پیسپول»زبان ما بشنود و یکی هم با گفتن 

یی عده یما میگفت. چهرههایش در فیسبوک چیزی برایمورد نشر عکس

ز شان با مفاد ناچیوانها با کراچیها برایم تازه بود. کراچیواناز کراچی

ه ر زمستان پیشرو بودند. همچند افغانی به دنبال نان و در غم روزگارشان د

های در پی یافتن لقمه نانی برآمده بودند و در کراچی یکی ترکاری

رنگارنگ بود، در کراچی دیگری انگور، در دیگری کیله، در دیگری 

. در جمع کراچیداران، دانش آموزان، در دیگری سیب رومی... ، و 

کاسی، معلمی با در جریان ع آموزگاران و اطفال زیر سن نیز شامل بودند.

ا ی گرفتن عکسش را نداد. چند قدم پیشتر، ب، اجازه«وقتش نیست»گفتن: 
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اش یکی از دوستانم روبرو شدم که او هم بنابر ضعف اقتصادی خانواده

پس از آن  کراچی به دست گرفته بود و با دیدن من گویا خجالت کشید.

 د.رورش نشکنماسکم را بر رویم ماندم تا هیچ کسی رویم را نبیند و غ

وضعیت بازار چندان خوب نبود و برخورد فروشندگان حاکی از        

چمن اندخوی محل تجمع شمار بزرگی از کارگران  سردی بازارشان بود.

پیر و جوان بود؛ کارگرانی که در صورت پیدا شدن کار، روزانه دوصد 

ی زینهر با هشان برابالی سیصد افغانی مزد میگرفتند، که مزد یک هفتگی

ی آینده از وضعیت مردم غم انگیز بود و دغدغه  یک بوجی آرد میشد.

 ی همگی نمایان.چهره

ی آلمان به کشورهای قطر، پاکستان، ی سفر وزیرخارجهدر نتیجه      

تان، اولین ی ما، اوزبیکسترکیه، تاجکستان و اوزبیکستان، کشور همسایه

روی پناهجویان افغان و  ی باز کردن مرزش بهکشوری بود که وعده

کسانی چون ما را داده بود. قرار بر این بود که پناهجویان افغانستانی 

ی اقامت موقت در خاک آن کشور را داشته باشند تا در آنجا اجازه

هماهنگی لازم با سفارت آلمان جهت سفر به آن کشور صورت بپذیرد، 

اهرا ده بودند، ظاما اوزبیکستان که در نزدیکی مرزش طالبان مستقر ش
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تروریسم به خاک آن کشور سرایت کند؛ بالاخره  یترسید تا مبادا ریشه

این سهولت از طریق اوزبیکستان فراهم نشد. کشور دیگری که آلمان روی 

آن دست ماند، پاکستان بود؛ کشوری که حامی تروریسم بین المللی و 

لاع، نظر به اطی افغانستان است. های چندین سالهی آتش جنگافروزنده

 قرار بر این بود که ما تا ختم ماه اکتوبر از افغانستان به پاکستان منتقل شویم،

امه باید جهت سفر به پاکستان، گذرن که چنان نشد. بما گفته شد که همه

 بگیریم.

 امارت اسلامیی زیر سلطهاولین سفرم به پایتخت 

ان، ووسف در افغانست یی یک تن از مسوولین ارشد موسسهبه گفته       

که مسوولیت اساسی خروج  مصون ما را از اندخوی و کابل داشت و خود 

با همکاری یکی از موسسات آلمانی تا  ،و فامیلش نیز در جمع ما بودند

ی کارکنان مرکزتعلیمی که در لیست تخلیه از ختم ماه اکتوبر همه

، رهظر داشت تذکاندخوی به کابل شامل بودند، از طریق تورخم بدون در ن

اکتوبر  12پاسپورت و ویزه به اسلام آباد انتقال مییافتند و ما هم به تاریخ 

ه اطلاعات برایم تاکید شد کاندخوی را به مقصد کابل ترک باید میگفتیم. 
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سفر را به جز از فامیلم با هیچ کسی شریک نسازم، که متاسفانه با 

گاهم برآمدم؛ آه اندخوی ، از زادترین دوستانم بدون خدا حافظینزدیک

 زیبایم!

چشمهایم اشک آلود بود و بغض گلویم سخت آزارم میداد و صدایم      

نج باعث ر هایمام حبس کرده بودم تا صدای گریههای سینهرا در قفسه

بیشتر فامیلم نگردد. اولین آغوش بدرود، آغوش مادر جانم بود، که بغضم 

و در مورد درس و تحصیلم  و کار را رها نکردم و به عوضش لبخند زدم 

شان دادم. مادرم در اثنای خدا در اروپا بر مادر جانم گفتم و دلداری

شان در رابطه همسر آینده ام گفتند و حافظی، در مورد انتخاب شخصی

من هم با اندکی لبخند به دنیای دیگری، یعنی به آغوش پدر جانم رفتم. 

رفی به زبان نیاوردند. پدرم پدرم با گفتن خدا حافظ پسرم، دیگر ح

های شانرا از ما پنهان کردند، اما تصور میکنم که بعدا در تنهایی اشک

 خیلی گریسته باشند.

ی ی ساعت شمارههاضربان قلبم بیشتر شده و سریعتر نفس میکشیدم. عقربه

را نشان گرفته بودند و ما مردان روی خود را با دستمالها پوشانیدیم و  1

اث نیز با چادر داخل سرویس شدیم. نباید از همدیگر همکاران ان
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احوالپرسی میکردیم؛ همه سکوت باید میکردیم. در چوکیهای پیشروی ما 

دو تن از قومندانان طالبان نیز حضور داشتند و تا کابل همراه سفر ما بودند. 

شان آنها میخواستند پس از کابل به پنجشیر بروند و به صف جنگجویان

 ی مقاومت ملی میجنگیدند، بپیوندند.ر جبههکه در براب

شب فرا رسید و روشنی به خواب شبانگاهیش رفت. در داخل موتر هیچ 

کسی حرف نمیزد و سکوت و تاریکی حکمفرما بود. کسانیکه از قبل 

ی سفر به کابل را داشتند، از آغاز سفر به خواب عمیق رفتند، اما من تجربه

 مشتاق دیدار سالنگ بودم، خوابم نبرد. هر که اولین سفرم به کابل بود و

، دفعتا ی جالبی میافتادی موتر به جایی زیبا و منظرهگاه چشمانم از شیشه

عکس میگرفتم. ساعت هشت شب بود که سرعت موتر پایین آمد و ایستاد 

شد؛ دیدم که موتر بر ایستگاه بازرسی طالبان توقف کرده است. چند 

های دستی شانرا شدند و از دور نور چراغ طالب چراغ بدست داخل موتر

رد. خیلی ام بیرون بپی سینهبه چشمان ما انداختند. قلبم میخواست از قفسه

ام را از چشمانم گرفتم. پس از تسلط طالبان وحشت زده شدم و آرام عینک

به زادگاهم، من دایم عینکم را بر خود یک همراه خطرآفرین میدانستم؛ 

بین دار تعبیر خاص خود را داشتند. یدن عینک زرهچون طالبان از پوش
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را از زیر نظر گذرانیدند و هیچ چیزی برای گفتن نداشتند، اما  طالبان همه

با آن دو طالبی که همسفر ما بودند، سلام دادند و کارت امارتی شانرا 

 چیک کردند و سپس از موتر پایین شدند.

 ؛و خاطرات اندخوی بدور نبودمیی از یاد من لحظهسفر ادامه پیدا کرد و 

هرچند میخواستم فکرم را به فرداهای خوش سوق دهم. سفر دوام داشت 

های بازرسی یکی پی دیگری عبور میکردیم، اما این سفر و از ایستگاه

متفاوت از سفرهای دیگرم بود؛ آزادی شنیدن موسیقی را نداشتیم؛ چند 

اضر د و پس از سوی طالبان حیی موسیقی به داخل موتر طنین انداز شثانیه

را با سفر طولانی پشت سر گذاشته، در  خاموش ساخته شد. تاریکی شب

 سپیدی صبح به کابل رسیدیم؛ کابلی که حاکمش طالبان بود.

ی هایی که در جادهساعت پنج بامداد، با همکاران خود به یکی از هوتل

مه در سفر، ه کابل موقعیت داشت، قرار گرفتیم و از اثر خستگی راه و

اق ترین شهرم )کابل( که مشتاتاقهای خود استراحت نمودیم. به خواستنی

شب  هایش از طرفبازدیدش بودم، رسیده بودم؛ کابلی که روشنایی تپه

زیبایی خاصی بر خود میگرفت و شهرهای بزرگ و مجلل دنیا را بر اذهان 

 پایتخت تداعی میکرد، اما هزار افسوس که پس از طلوع خورشید، از
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هایش فقیرترین کشور چیزی بیش نبود. خوش داشتم در کابل و در جاده

 هایش بگذرم و بادبادکقدم بزنم؛ میخواستم مخصوصا از نزدیکی تپه

ها در طول روز مشغول های اطفال را تماشا کنم که در فراز تپهبازی

 ی شان بودند.بازیهای طفلانه

ل شدم و در نخست، دریای کاب پس از رفع خستگی سفر، از هوتل بیرون

ام را بر خود جلب کرد. در قسمت شمالی یکی تشناب میکرد، یکی توجه

در  برد.کثافات جمع میکرد و دیگری هم در عالم بدبختی دیگر بسر می

مسافر  زه»یکی گفت:  ی یک نان را از من خواست؛بالای پل یکی پیسه

 ، که قبلا در بخشیک جوان«. پلاستیک بخر...»و دیگری گفت: « یم

ها کار میکرد، حالی در کراچی جواری میفروخت. معلم خانمی از رسانه

ی حبیبه بوت رنگ میکرد. یک جوان با جاروب و خاک معلمان لیسه

ا هها و مارکیتی پاک کاری دوکانی خویش آمادهانداز در دست داشته

 ها وخانهرتاش نان ببرد. در کنار دیوار وزابود تا به دسترخوان خالی

موسسات خارجی، زنان زیادی را دیدم که بوت رنگ میکردند و پسران 

وم های معصو دختران زیر سن قلم و ساجق میفروختند. با نگاه به چهره

 آنها، به اندیشه فرو رفتم و از خود پرسیدم:
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 یک قوطی کوچک ساجق چقدر فایده دارد؟

 خرید؟ ی چند قوطی ساجق یک قرص نان میتوانبا فایده

اهش بی ها، ککابل اندوهگین بود و درد میکشید؛ سقوط اعتبار بانک      

-ی پول فزیکی، سلب آزادی اجتماعی زنان، ایجاد حکومت تکپیشینه

 های سیاسی، تقررقوم، بدون مشارکت دیگر اقوام و جناح-گروه و تک

، یافراد غیر شایسته در ادارات دولتی بر اساس تمایلات گروهی و قوم

ی ها، فروپاشی اردو و پولیس، فروش گستردهبسته شدن مکاتب و دانشگاه

ی دختران و اطفال از سوی والدین به دلیل فقر و ناتوانی، اختصاص رتبه

ی میزان ترین کشور جهان به نام افغانستان، افزایش بی سابقهغمگین

مهاجرت جوانان تحصیل کرده همچون من، بر علاوه، با انفجارهای 

های مقناطیسی و درگیری طالبان با داعش در داخل پایتخت، وضع اینم

امنیتی نیز برهم میخورد. خوشبختانه از دو انفجار ماینهای مقناطیسی در 

دقیقه، جان  14و  3های ی چهار با فاصلهی سنگی و کارتهساحات کوته

 به سلامت بردم. 

در نزدیکی پس از یک هفته اقامت در هوتل اولی، به هوتل دیگری 

ی پنجم تغییر مکان دادیم. به سالون آن هوتل هر شب طالبان می حوزه
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آمدند و لیست افرادی را که در هوتل بودند، میگرفتند و با خود میبردند. 

 یی از مردان در هوتلشبی به طالبان راپور اشتباه داده شده بود که عده

ن از ن اتاق یک تشاهای شب با نوک سلاحالکول مینوشند. طالبان نیمه

تک کرده و داخل آن اتاق شدند. این برای مان زنگ -همکاران ما را تک

ها جدی بود. اگر روز دیگری راپور داده شود که گروهی از خطر خیلی

ی خارجی که قصد رفتن به اروپا را دارند، در این کارمندان یک موسسه

شب با ما هر شب پس از صرف نان هوتل بودوباش دارند؛ باز چی؟ 

همکاران ذکور یکجا در اتاق یکی از همکاران جمع میشدیم و به صحبت 

و قصه میپرداختیم. گاهی اوقات آهنگهایی از احمد ظاهر و استاد ناشناس 

 را زمزمه نیز میکردیم، اما به دلیل ترس از طالبان نه با آواز بلند.

 بشنو از نی چون حکایت میکند

 وز جدایی ها شکایت میکند...

های امنیتی، هوتل دومی را نیز پس از مدت کوتاهی به دلیل چالش      

ترک کردیم. به رهنماهای معاملات مراجعه کردیم تا بر خود اقامتگاهی 

پیدا کنیم که متاسفانه برای من و خواهرم جای مناسبی پیدا نشد. به این 

های رهایشی کابل با فامیلی سبب، ما مدت زیادی در یکی از بلاک



 مهاجرت       138

 

 
 

ک مثل ی ن فامیل خود که همسفر ما نیز بودند زندگی کردیم؛ همههمچو

خانواده وقت گذراندیم و خاطرات بسیار نیکی از آن در حافظه دارم. از 

 این بابت، از ایشان ممنونم و پیوسته خواهم بود!

 

 ساعات پر چالش در ریاست پاسپوت کابل

بت نفر مرا نسی هجرت ما شکل پر چالشی بر خود گرفت و تپروسه      

ت مختلف بر با راهها و خیالابه عاملین وضعیت بیشتر و بیشتر بر انگیخت. 

شب، فکر و ذهنم مشغول بر این بود که چگونه میتوانم  خود تسلی میدادم.

از میان اجتماع چندین هزار نفری عبور کنم و خود را به ریاست پاسپورت 

پاسپورت، از ساعت برسانم؛ اجتماع بزرگی از مراجعین که جهت اخذ 

شان در پیش آن ریاست حاضر میشدند. هدف داخل یک شب با کمپلهای

شدن به ریاست پاسپورت، دریافت احکام و طی مراحل بایومتریک بود؛ 

ها باید امضای عالم گل حقانی را میگرفتیم. با آن جمعیتی که در رسانه

های شب م نیمهتوانستیدیده بودیم،  تاب حضور در آنجا را نداشتیم؛ نمی

 در صف ایستاد شویم. غیر از من و خواهرم و دو همکار دیگر ما که مجرد
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شان زیادتر بود و حضور بودیم، تعداد سایر همکاران با جمله فامیلهای

 ها دشوار بود.گی در جمعیت برای شان خیلیطولانی مدت و ایستاده

ا بر دوش ا ریی که مسوولیت خروج می مفصل به موسسهمشکلات به گونه

ی ووسف مقیم افغانستان گزارش داشت، از طرف مسوول عمومی موسسه

داده شد و پیشنهاد حمایت مالی از ما در اخذ پاسپورت به دونرها مطرح 

شد. بیشتر از بیست فامیل در کمترین مدت باید پاسپورت میگرفتند؛ احکام 

فرصت  رینپاسپورت هم باید دربدل پول از طریق کمیشن کاران به زودت

 244گرفته میشد. پس از جستجو و پیدا شدن کمیشن کاران، فی پاسپورت 

ی قیمت ثابت از سوی کمیشن کاران نرخگذاری دالر به گونه 144الی 

 شد، که دونرها مصارف پاسپورت را به عنوان قرضه پرداختند.

 رروز، اسنادهای تمامی ما به چندین کمیشن کا 04الی  13در جریان         

شان  هایتوزیع شد. بعضی از کمیشن کاران موفق به عملی کردن وعده

های شدند و بعضی دیگر شان امروز و فردا میکردند و نمیتوانستند وعده

خود را عملی سازند. اسنادهای من و خواهرم از دستان چندین کمیشن 

کار گذشت تا بالاخره پس از چندین هفته قرار بر این شد که به ریاست 

پورت بروم، اما احکام را نیز خودم از سوی رییس پاسپورت بگیرم. پاس
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 هایکاری که کمیشن کار برای من و خواهرم انجام داد، این بود که نام

ما را به لیست ثبت نام شدگان دوران جمهوریت اضافه نمود، که در اصل 

در آن دوران، ما بخاطر دریافت پاسپورت به هیچ جایی مراجعه نکرده 

. تاریخ درخواست و مراجعه را نیز برای ما معلوم ساخت تا بدون بودیم

ی درخواستی بتوانیم داخل ریاست کدام مشکلی با نشان دادن ورقه

پاسپورت شویم. یک روز قبل از رفتن به ریاست پاسپورت، به گلبهار سنتر 

کابل رفتم و پول کمیشن کار را تحویل دادم. با علاقمندی میخواستم 

 ی این کار برایم داده نشد؛ کمیشنشن کار را ببینم که اجازهی کمیچهره

 کار نخواست که خودش را به من نشان دهد.

ساعت یک شب بود و استرس و اضطراب خواب را از چشمانم ربوده        

 بود، که ناگهان زنگ تیلفونم به فضای اتاق طنین انداخت.

 «بلی، سلام علیکم!»جواب دادم: 

بخیز و همین اکنون به ریاست پاسپورت برو و در صف مبین خان »گفت: 

 «شبانه به نوبت ایستاد شو.

 «خوش.»گفتم: 
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یی نگذشته، از کلکین نگاهی انداختم به بیرون. در بیرون هیچ دقیقه      

های قبلی برق نداشت. منتظر روشنی دیده نمیشد؛ چون  کابل مثل شب

نم و به بتوانم زیر پایم را ببی ماندم تا اندکی روشنی به چشمم دیده شود تا

 کوچه بیرون شوم و با تکسی بر ریاست پاسپورت بروم.

در مسیر راه، صفهای طولانی متقاضیان پاسپورت را شاهد بودم، که        

ها دیده بودم. گرسنه بودم و هم اضطراب بر وجودم های رسانهدر گزارش

ی فی هم گرسنگحاکم شده بود. از یکطرف تشویش و اضطراب و از طر

ام را رو به صفر میبرد. دستها و پاهایم توان تحمل سردی هوای حوصله

کابل را نداشتند و میلرزیدم. ساعت هفت بامداد به محل ریاست پاسپورت 

ی رسیدیم. خواستم با خواهرم بدلیل عضویت خانوادگی از دروازه

ورود برایم ی ورودی زنان داخل شوم، اما از سوی نگهبانان امارتی اجازه

داده نشد. دوباره خواستم همراه خواهرم داخل شوم که با عکس العمل 

زشت طالبان روبرو شدم. با آرزوی موفقیت به خواهرم، راهم را از او جدا 

ی دیگری شدم که محل تجمع عظیمی از مردان کردم و راهی کوچه

 مخصوصا جوانان بود.
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، قیقهدوند میداد و با گذشت هر ها زمان را به کندی به گذشته پیثانیه     

صدها تن به قطار پشت سرم اضافه میشدند و من در قطار فقط وضعیت را 

ر شان با ویلچر شفاخانه دنظارت میکردم. پسران جوان با پدران کهنسال

صف ایستاد بودند و حتی امبولانسی موجود بود حامل مریضی که 

رند. در به پاکستان و یا هند ببمیخواستند با اخذ پاسپورت او را برای درمان 

 ها اندکی حرکتقطار ایستاد بودیم و حیران؛ از هر بیست دقیقه صف

میکرد و باز از حرکت میایستاد. گاهی به دلیل ازدحام زیاد، خطوط 

ست ی که در دنظمی به میان می آمد. طالبان با آلهما قطع میشد و بیصف

هم با کیبل میزدند. هر گز خود  داشتند، مردم را شوک برقی میدادند و یا

را از قطار خطا ندادم؛ اگر نه، مرا دوباره به آخر قطار ایستاد میکردند. زیاد 

ایستاده ماندم و اما تحمل کردم؛ فقط گاهی با نوشیدن اندکی آب، نفس 

وار خاطرات دش»عمیقی میکشیدم و از خود عکس میگرفتم و بر فولدر 

 یی که خود را با آن دلدارییگانه واژه تیلفونم اضافه میکردم.« زندگی

 میدادم، همین بود: میگذرد، میگذرد و میگذرد...

پس از چاشت بود که از قطار اول به آهستگی به قطار دوم قدم  1ساعت

ماندم و یک فرد طالب از دست همگی اسنادها را جمع کرد و برای احکام 
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د و دلخوشی پیدا ش اندکی و امضا به میز رییس پاسپورت برد. برای همه

فرسا، کار اندکی به پیش رفت. پس از یک پس از انتظار طولانی و طاقت

ی جمهوریت، احکام همه را آورد ساعت، کارمند ریاست پاسپورت دوره

و در آن سوی جالی به خوانش نامها پرداخت. صدایش خیلی پخش بود. 

ودند و زود به خوانش گرفت و کسانی را که دورتر ب-ها را زودنام

توانستند صدایش را بشنوند، غیر حاضر حساب کرد و نامها را تکرار نمی

ی ها را با بهانهنخواند. رویداد تاسف بر انگیز دیگر این بود که اسناد بعضی

جعلی بودن پاره کردند. این افراد، در حالی که ساعتها در قطار ایستاد 

 بودند، با یاس و نومیدی به عقب بر گشتند.

نم ی پاره شدن اسناد برخیها، ضربان قلبم بیشتر شد. تیلفوپس از مسئله        

را برداشتم و به کسی که در مقابل پول برایم سند ساخته بود، اوضاع را 

مام و تیلفون را قطع کرد. ت« اصلا نگران نباش»تشریح کردم. او گفت: 

را هم اسناد م حواسم را جمع کرده بودم تا نامم )عبدالمبین( را بشنوم. اگر

ی جعلی بودن پاره میکرد، غیر قابل تحمل برایم بود، که خوشبختانه با بهانه

ا گنجیدم و بالاخره بچنین نشد. چنان خوشحال شدم که بر لباسم نمی

ی بایومتریک برایم داده شد. بیش از حد بدست آوردن احکامم، اجازه
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د شدم و الونی وارخوشحال بودم و به طرف محل بایومتریک شتافتم. به س

 خیال کردم تمامی مردم افغانستان در آنجا گرد آمده اند.

همه در تلاش پیش شدن از یکدیگر بودند و مردی هفتاد ساله که در پشت 

سرم بود، اجازه برایش دادم تا پیش از من ایستاد شود؛ خواستم مسوولیت 

ه ه باید بی خروجی داشت، کجوانیم را ادا کرده باشم. سالون یک دروازه

اساس نوبت، از آن دروازه خارج میشدیم، اما آن دروازه از سوی افرادی 

از طالبان مسدود شد، چون از بیرون قطار دیگری ترتیب دادند و مردم را 

همه، در حالی که جایی به قدم برداشتن  گروه به داخل اجازه دادند.-گروه

ق شویم بیرونی ملح ی خروجی به پیش رفتیم تا به قطارنبود، طرف دروازه

و من خود را به نحوی خیلی دشوار به قطار بیرون از سالون رساندم و به 

 هایم به درد آمدند.آن پیوستم؛ ازدحام چنان متراکم بود که استخوان

در چند قدمی سالون بخش بایومتریک قرار داشتم، که ناگهان یک         

ه قب برگرداند و بطالب پلنگ پوش به پیش آمده، نصف قطار را به ع

جای آن، بستگانش را جای داد. تفنگش را به طرف ما پیش کرد و گفت: 

را به  خود«. تاسو تول سالون ته لارشی او په سالون کی انتظار وباسی!»

سختی کنترول کردم تا حرف زشتی از دهنم بیرون نشود؛ مجبور بودم و 
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فش سازم؛ با از روی مجبوریت، خواستم با عذر و زاری از کارش منصر

ام گفتم، اما او به حرفهایم هیچ ها و انتظار طولانیصدای بلند، از سختی

؛ «ه زهزه سالون ت-زه»ی دو مشت به کمرم، گفت: اعتنایی نکرد و با ضربه

مرا به عقب برگرداند. جوانی که خشم و احساسات درونیش را علیه طالب 

ب شد و مورد لت و کو بروز داد، متاسفانه که با عکس العمل زشت روبرو

فته ساعتی نگذشته بود که برای ما گ ،قرار گرفت. پس از رسیدن به سالون

شد، رسمیات ختم شده است. با خواهرم به تماس شدم که او هم عین 

حالت را داشت و کارش به روز بعدی مانده بود. هردو به تکسی نشستیم 

 و به خانه برگشتیم.

در خیلی بیشتر از روز اولی ما بود، اما های روز بعدی ما دشواری      

، به ها، با صبر و شکیباییاز پس انتظارها و چالشلحظات نهایی رسمیات، 

ی خود را از پوسته تکمیل مراحل موفق شدیم و سه روز بعد، گذرنامه

 ی بریکوت دهمزنگ بدست آوردیم.خانه

 فراموش لاهای ریاست پاسپورت را پس از دریافت پاسپورت کسختی      

برم ی پاکستان صکرده بودم، اما حالی، انتظار شصت روزه برای اخذ ویزه

فروشی ؛ گهگاهی به کتاب«میگذرد»را به سر رسانده بود. با خود میگفتم: 
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میرفتم؛ گاهی با همکاران خود فوتبال بازی میکردیم؛ گاهی به تماشای 

گاهی باغ  رفتم؛فلم مینشستم؛ گاهی باغ به وحش و گاهی به باغ بابر می

ر پل باغ عمومی و دارلامان را چک ،سینمای پامیر ،کوته سنگی ،چهل ستون

میزدم؛ گاهی به صرف غذا با دوستان به رستورانتهای مشهور کابل... ، و 

گاهی هم به خرید میرفتیم. روزها بدین منوال سپری میشدند و جز انتظار 

 ی دیگر نداشتیم.راه و چاره

از جرمنی، که در Andrea Niedecken دت با خانم در این م        

قسمت خروج مصون ما از کابل و فراهم آوری سهولتهای زندگی جدید 

در آلمان برای ما و همکاران ما مسئولیت داشت، آشنا شدم. او از من راجع 

ی خواست و من بر علاوه (Self introductionبه خودم معلومات )

م در آلمان هایدر افغانستان و همچنان از پلان معرفی مختصرم، از فعالیتهایم

ی نوشتم؛ راجع به پلان خود مبنی بر چاپ کتابم که فعلا در حال مطالعه

کار  و فعالیتهای خیریه، تحصیلام بر آن استید و دیگر در مورد علاقه

یی برایش نوشتم. از آشنایی با من ابراز خوشحالی کرد و مرا با رسانه

یی نهرسا ،نویسنده گی ،که در بخشهای تهیه گزارش   Detlef Arltآقای

موسیقی دست بالایی داشت، معرفی نمود. با او قرار دادی را به عنوان و 
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Assistant  امضا کردم و دوباره از طریق ایمیل برایش فرستادم. پس از

در   Detlef Arltآن، قرار بر این شد که بعد از رسیدن به آلمان با آقای 

 کارهای مان از نزدیک ملاقاتی داشته باشم.رابطه با 

 

 دوازده ساعت پر چالش در مرز تورخم

 ،ی پاکستانخانه ساکت و آرام بود ومن فارغ از دنیای ویزه         

خالد حسینی بودم، که از سوی « بادبادک باز»ی کتاب مصروف مطالعه

 خانم اندریا پیامی دریافت کردم:

 سلام مبین! -

ی های آینده، با تذکرهع افرادی استید که در ماهشما در جم      

 الکترونیکی برای انتقال به اسلام آباد ثبت شده اند.

این لیست به دولت فدرالی آلمان ارسال شده بود و آنها اکنون از       

مقامات پاکستانی تاییدی دریافت کرده اند که افراد موجود در لیست 

طریق  ی الکترونیکی ازلمان و تذکرهممکن است با یادداشتی از سفارت آ

تورخم به اسلام آباد و سپس به آلمان سفر کنند. من به یک پاسخ قطعی 
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ن زمان ترینیاز دارم؛ یک بلی یا یک نخیر از طرف تو و خواهرت در سریع

 ممکن! 

باید لیست را به سفارت آلمان  KLBمن اکنون به آن نیاز دارم، زیرا      

ف ده دقیقه آینده پاسخی دریافت نکنم، آنرا به عنوان تحویل دهد. اگر ظر

 نخیر در نظر خواهم گرفت.

توجه داشته باشید که ما هرگز نمیدانیم که این امر تا چه زمانی امکان پذیر 

ا ایم و آنههای بد زیادی را از جانب پاکستان دیدهزیرا بازی ،خواهد بود

نطوری که در همان ابتدا ممکن است دوباره این توافق را لغو کنند؛ هما

 انجام دادند.

تپش قلبم شدت گرفت و لرزه بر بدنم افتاد؛ در دوراهی بلی و نخیر قرار 

گرفته بودم که آیا رفتن به پاکستان از طریق راه تورخم را قبول کنم و یا 

نه. از اوضاع بد تورخم نیزاطلاع داشتم. تصمیم را به خواهرم واگذار کردم 

را به استاد آصف خان واگذاشت. استاد آصف خان نیز و او نیز تصمیمش 

کی ی الکترونییی از همکاران ما که تذکرهرفتن ما را ترجیح دادند. عده

داشتند و از قبل برای خانم اندریا ارسال کرده بودند، نیز هنوز در میان بلی 

بند مانده بودند، که بالاخره با توافق جمعی، جواب مثبت )بلی( به خانم 
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ما پیام دیگری دریافت کردیم و در آن « بلی»ریا دادیم. به جواب پیام اند

 باشیم. (GIZگفته شد که منتظر تماس کارمندان دولت آلمان )

رف در های بیی بود و به کابل جان برف میبارید؛ دانهشب بی ستاره      

های کوچه بر چشمم جلوه نمایی میکردند و رقص کنان به روشنایی چراغ

فرو مینشستند؛ من از میان کلکین اتاق، غرق تماشای این صحنه بودم زمین 

آهسته گلیم سفید طبیعت به روی زمین در حال هموار شدن بود. -و آهسته

شب بود از سوی یک فرد آلمانی که انگلیسی صحبت میکرد،  1ساعت 

تماسی دریافت کردم. بیست دقیقه در پشت تیلفون با هم حرف زدیم و به 

پاسخ دادم؛ در مورد سفر به پاکستان و چگونگی عبور از مرز  پرسشهایش

 ،تورخم معلومات عمومی داد و پس از گفتن منتظر تماس دومی باش

تماس را قطع کرد. پس از یک روز تماس دومی را دریافت کردم. این بار 

یک جوان افغان بود، که آدرس دقیق خانه را از من پرسید و او نیز با 

و با گفتن  بجه شب( 1 -جنوری 13سفر به پاکستان )  مشخص کردن زمان

 خدا حافظی کرد. ،منتظر زنگ سومی باشید

رغ م استرس و فشار روحی وجودم را فراگرفته بود و بی دلیل میلرزیدم.

های خاطرات در زادگاهم )اندخوی( پر میزد. ساعت یک خیالم در کوچه
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ورخم و دشواریهای شب را نشان میداد و من بر چگونگی عبور از مرز ت

های تجمع چند صد نفری در مرز را آن فکر میکردم؛ از انترنت عکس

میدیدم و تا سه بجه، که زمان سفر ما بود چشمم را نبستم. من چنین 

وضعیتی را تجربه نکرده و حتی در خواب هم ندیده بودم. شب سرد و 

افت یهایش گذشته بود، که من و خواهرم تماسی دربرفی کابل از نیمه

یدن و تیلفون را قطع کرد. تا رس« بیرون شوید!»کردیم که با عجله گفت: 

هایم گرم کردم و در لب سرک ایستاد به لب سرک، دستانم را با نفس

شدم. از دور موتر تونیسی نمایان شد و خیلی با سرعت پیش ما آمده و 

ه بی پاسخ از جانب ما، ایستاد شد. پس از چند پرسش آزمایشی و ارایه

های ما را گرفته، به عقب موتر جابجا مان کرد و بکسداخل موتر رهنمایی

نمود. مطمئن نبودم و نگران شدم که مبادا نفر اصلی نباشد و ما را به 

یی برده، به قتل نرساند، اما با چند پرسش مطمئن شدم که نفر درست گوشه

 فایل جداگانههمراهی مان میکند. پس از دقایقی چند، بر من و خواهرم دو 

داد که آن فایلها برای ما هم پاسپورت و هم ویزه بودند؛ با مرزبانان تورخم 

توافق شده بود که با نشان دادن آن فایل بتوانیم بدون ویزه از مرز عبور 

 کنیم.
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رسی های بازدر داخل موتر، سردی هوا را فراموش کردم و به فکر ایستگاه

ی نکند به عنوان کارمندان موسسه طالبان فرو رفتم؛ نگران آن شدم که

خارجی توقف داده شویم. همان شب چندین موتر، یک موتر به هر دو 

فامیل تنظیم شده بود، که از آدرسهای مختلف تا تورخم انتقال داده 

میشدند. بعد، در یک قسمتی از کابل به یک همکار دیگر ما زنگ زدیم 

بل از نماز بامداد، با یک عالم ی ما، قو آنها نیز با ما همسفر بودند. همه

ی تورخم شدیم و از چندین ایستگاه بازرسی اسناد و بکسهای سفری روانه

طالبان در مسیر جلال آباد، خوشبختانه که بدون اتفاق بدی عبور نمودیم؛ 

اگر سوالی هم میشد، از قبل برای ما گفته شده بود که چه باید میگفتیم؛ 

ظات ه پاکستان را مریضی عنوان کنیم. لحگفته شده بود که دلیل رفتن ب

دشواری بود تا راه را تا جلال آباد طی کردیم. هر لحظه امکان داشت 

ند نفس میکشیدم ت-اتفاق بدی بیافتد و ما پس دوباره به کابل بر گردیم. تند

 یی بود.و دو چشمم در جلو بود، که طالبی ایستاد ما نکند. سفر پردغدغه

ی کوهها میتابید و ساعت هشت صبح بود به کرانه آفتاب ازنور        

تورخم رسیدیم. آقایی که مسوولیت عبور ما از تورخم را داشت، در داخل 

ها نیز یادآوری موتر برای مان موضوعات مهم را شرح داد و از چالش
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نمود؛ گفت که ممکن تا شب نتوانیم از تورخم عبور کنیم و پس به عقب 

ها بسته های ما را به کراچیاره بیاییم. تمام بکسبرگردیم و روز بعد دوب

کرد و خود ما را در لین ایستاد نمود؛ خودش در داخل موتر منتظر ماند تا 

پس از عبور ما از مرز که انجام ماموریتش بود، به کابل برگردد. در آنجا 

اری هایم با کراچی شان همکسه دوست پشتون یافتم که در انتقال بکس

ها در قطار آخری ایستاد بودیم؛ نمیدانستیم که آخر مورچه کردند. مثل

شد. مان افزوده میی لینخط کجاست. با گذشت هر ساعت به طول و دنباله

این دوستان نوپیدای من میدانستند که راه طولانی در پیش است و ممکن 

شب هم در مرز بمانیم، اما به رسم دلداری به من میگفتند، تا چاشت بخیر 

م. کارشان انتقال بار مسافرین از گذرگاه تورخم بوده، که صبح می میرسی

آمده اند و شب از مرز به آن سو عبور میکرده اند؛ از آن سوی مرز نیز با 

بارگیری از مسافرین عکس کار را انجام میداده اند و کارشان همین بوده 

ا باست. از هر بیست دقیقه و نیم ساعت لین ما اندکی پیش میرفت و من 

میرفتیم  ، به پیش«مخکی زه»شوخی و خنده با دوستان پشتونم و با گفتن 

 نشستیم.و باز با قصه و شوخی به دقیقه شماری می
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و توان به  اندک به سر میرسید-طاقت پای من و نیز از خواهرم اندک      

پا ایستاد ماندن از وجود ما زایل میشد. چاشت شده بود و ما هنوز از خط 

ز خیلی به دور بودیم. از یکی دیگری که او نیز پشتون بود، نهایی مر

ویلچری را به کرایه گرفتم تا با خواهرم از آن به نوبت استفاده کنیم. پس 

غ ی صفر و چرااز ساعتها انتظار، بالاخره راس ساعت هشت شب به نقطه

و های حاوی اسناد خود را به دسبز همرنگ بیرق پاکستان رسیدیم. فایل

رز، که یکی مرزبان طالب و دیگری مرزبان پاکستانی بودند، به طرف م

ی ورود دادند، با دوستانم خدا حافظی کردم بررسی دادیم. آنها که اجازه

و از خط مرز به خاک پاکستان قدم گذاشتم. مرزبانان پاکستانی با دوستان 

ی خیلی زشتی داشتند. از دیدن این صحنه، تنفرم کراچی به دست من رویه

نسبت به آنها افزوده شد، اما این تنفر در قلبم پنهان بود و به همین ترتیب، 

ی خیلی دشواری از داستان رسیده از دوستان جدا شدم. به پایان مرحله

مرحله  ی عبور از یکبودم، اما این پایان کل داستان نبود، بلکه این نکته

 ی بعدی بود و داستان همچنان ادامه داشت.به مرحله

بود، ما و دیگر   GIZهشت شب بود و آقایی بنام حبیب، که کارمند         

کارمندان محلی آلمان را به هوتلی بنام اکبر در راولپندی اسلام آباد انتقال 
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ی در آن انگلیس-داد. راولپندی شهریست که پیمان پایان جنگ سوم افغان

طی آن،  بسته شده و در 1111به امضا رسیده است. این پیمان در سال 

 بریتانیای کبیر وقت استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت. افغانستان نیز

 های مرزی قبلا توافق شده با هند وطبق مفاد این پیمان، کلیه پیمان نامه

انگلیس را پذیرفت. بنابرین افغانستان به عنوان یک کشور مستقل پذیرفت 

تان ان این دو کشور افغانسکه مرز دیورند به عنوان یک مرز بین المللی می

روز میزبان ما بود. پس از این  11و پاکستان باشد. شهر راولپندی به مدت 

ساعت یک بعد  ،مدت، با صدور ویزای ما از سفارت آلمان در اسلام آباد

پاکستان را به مقصد آلمان ترک  ،جنوری 11از ظهر روز چهارشنبه مورخ 

 گفتیم.

ساعت پرواز، به ساعت یک شب به  11ز ی حامل ما پس اطیاره        

ه ی از قبل ریختمیدان هوایی هاناور نشست نمود. من و خواهرم، طبق برنامه

ی خانم اندریا برده شدیم. شده، بدون اسکان در کمپ مهاجرین، به خانه

خانم اندریا خود، طی یک سفر کاری به خاطر رسیدگی به امور مربوط 

، که سفرشان به آلمان از طریق ایران به گروپ دیگری از همکاران ما

صورت پذیرفت، به ایران رفته بود. همسر خانم اندریا، آقای 
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Dr.Med.Thomas Meier من و خواهرم را از میدان هوایی مستقیم ،

مود؛ یی از ما نپذیرایی شایسته  ،شان، که راه دو ساعته بودبه منزل خود

 شخص مهربانی بود.

های خانه، مخصوصا بر بر زیبایی ،خواب آلود با چشمان خسته و       

با نشان دادن اتاق ما، رهنماییهای لازمه   Meier تابلوها خیره شدم. آقای

را برای ما انجام داد. پس از چند روزی، خانم اندریا از ایران برگشت و ما 

بخاطر پذیرایی از او به میدان هوایی رفتیم. روزهای نخست مهاجرت ما، 

ی خانم اندریا و همسرش های همه جانبهو با رهنمایی وازی ویژهبا مهمان ن

در انجام کارهای اداری ما سپری شد، که از هردوی ایشان قلبا سپاس 

 گزاری میکنم.

در جریان اقامت ما در منزل خانم اندریا و همسرش، با خواهر خانم        

تر از او یا مهربانکه به قول خانم اندر، Bettina Dolleاندریا، بنام خانم 

خودش بود، آشنا شدیم و او شبی من، خواهرم، خانم اندریا و همسرش را 

 هایاش دعوت کرد. پس از صرف نان شب، به قصهبه نان شب در خانه

که  ی مان را،افغانستان و داستان مهاجرت ما پرداختیم. بعدا، قرار داد خانه

آن آغاز کنیم، روی دو  قرار بود من و خواهرم زندگی جدید خود را در
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بود،   Dolle ی دومی خانم خانهورق  جداگانه، امضا نمودیم. این خانه، 

ی مسکونی فعلیش قرار داشت و به ما مناسب دیده که در پیشروی خانه

 بودند.

**** 

سختی سپری میشد. میخواستم گریه کنم و اما خود به روزهای نخست      

دی و تو به تحصیل آم»ره تکرار میکردم: را کنترل میکردم. بر خودم هموا

من و «. هابرای آمادگی از بهر ایفای خدمت به مردم و وطنت در آینده

 (Marga Fladerخواهرم نخستین دیدار خود را با خانم مارگا فلادر )

ا ی خانم اندری،رییس موسسه ووسف، داشتیم. خانم مارگا فلادر به خانه

ی ما های آیندهآمدید گفت؛  از پلانتشریف آورده بود و به ما خوش 

 ی نقدی داد.پرسید و در پایان دیدار، برای من و خواهرم تحفه

وعدهی  Detlef Arltپس از یک هفته از آمدنم به آلمان، با آقای         

ی خودش تنظیم نمود؛ به مدت ملاقات گرفتم و او محل ملاقات را به خانه

نبه داشتیم. او از کارهایش برایم های همه جادقیقه با هم صحبت 04

ها سال به این طرف گزارش تهیه میکرده و به مجله 14معلومات داد، که از 

ها احاطه کرده بود. من مقالات مینوشته است. روی میز سالونش را مجله
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نیز از کار و فعالیتهایی که در افغانستان داشتم، برایش گفتم. در لابلای 

غرافیای کار و زندگیم تغییر کرده و اما صحبتها گفتم که محل و ج

رد. از ها تشویقم کآرمانهایم پابرجاستند. او در پایان صحبتهایش خیلی

آغاز کارم به عنوان دستیارش، که قراردادش را قبلا امضا و ارسال کرده 

ی پس از تعیین تاریخ سفر برای کار و تهیه»بودم، توضیحات داد و افزود: 

و  ساعت ،با تو به تماس میشوم و روز ،اطق آلمانگزارش به یکی از من

دم و با قهوه را نوشی«. محلی که تو در آن باید حاضر باشی، برایت میگویم

خوشحالی به خانه خانم اندریا برگشتم. آنها هم منتظر بودند تا ببینند که از 

ملاقاتم با آقای دیتلف راضی و خوشحال میشوم یا نه. به خانم اندریا 

 ملاقات را توضیح دادم و به اتاقم رفتم. ینتیجه

ی به خانه ،ی خانم اندریای هژده روزه در خانهسر انجام، پس از اقامه     

 خودما تغییر مکان دادیم.

همه روزه از ما حال  Bettina Dolleی مان، خانم پس از اسکان به خانه

ا ی لازمه رهاو احوال میپرسید و بخاطر پیشبرد کارهای اداری، رهنمایی

همرایی نیز مینمود. همچنان،  برای ما انجام میداد. او ما را به ادارات مربوطه
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های زیادی را برای های هامبورگ رهنماییها و ریلطرز استفاده از بس

 ما انجام داد، که از این بابت ممنونش استیم!

 سفرهای کاریش را از طریق پیام مشخص آقای دیتلف برایم تاریخ     

ساخت و من آمادگیم را برایش ابراز نمودم. آقای دیتلف تلاش میکرد تا 

خسته نشوم و جاهای زیبا و دیدنی را نشانم میداد،  ،در جریان کار و سفر

وطن  ،اما دلم به سویی میتپید که نامش اندخوی و افغانستان است. وطن

 است!

  ۰۰۱۰ و سال نو مهاجرت

از اتاقم  ییورشید از دل آسمان بر گوشهسیاهی شب پایان یافته، نور خ     

های گوشی همراهم را مرور میکنم. پیامهای پیهم تبریکی سال میتابد. پیام

نو از یاران، که در من هیچ حس مسرت آمیزی را پدید نمیآورد و من فقط 

ن ی تلویزیوام در پردهی مورد علاقهاخبار روز را دنبال میکنم؛ گوینده

برد؛ رییس جمهور غنی در ر بازداشت طالبان به سرمیدیده نمیشود؛ او د

پیام نوروزیش تلویحا از طالبان پشتیبانی میکند؛ طلوع نیوز دختری را نشان 

زار گریه میکند و -میدهد که نسبت مسدود شدن مکاتب دخترانه زار
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ی خبر در جریان خوانش متن خبری، بغض گلویش را میگیرد؛ گوینده

ی جنگ گری اعلام موجودیت میکنند و شعلهجبهات جنگی یکی پی دی

ورتر میشود... و هزاران درد دیگری که دل در پنجشیر و اندراب شعله

 یک ،هموطنانم را به درد میآورد. در لابلای این همه خبرهای ناخوشایند

خبر مسرت بخش این است که آخرین فرد از همکاران ما وارد آلمان 

نچنانی که خود در روز نخست ما در آ -میشود. استاد آصف خان سادات 

در آخرین تیم فامیلیها بودند و خوشبختانه از طریق  -کابل تذکر دادند 

 پاکستان به آلمان رسیدند و ما تکمیل شدیم.

قطار به طرف ایستگاه همربروک در حرکت است و من و خواهرم پس      

 ه،کارت واکسین، کارت بیمه و ویزای سه سال ،از اخذ کارت بانک

میخواهیم به کورس زبان آلمانی ثبت نام کنیم تا پس از یک دوره آموزش 

ت ی خود و به امید مساعدت فرصزبان، به دانشگاه راه یابیم و بخاطر آینده

ر به امید آرامش سرتاسری د ایفای خدمت به وطن، به تحصیل بپردازیم.

قا ت ارتکشورم و به امید آنروزی که زادگاهم ولسوالی اندخوی به ولای

ی حاملم به میدان هوایی یابد و بتوانم با دستاوردهای بزرگ با طیاره

 آمین...     اندخوی نشست کنم!
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 ماموریت جدید در عالم مهاجرت

ارغ از یی فو اما لحظه در یک دنیای کاملا متفاوت قرار گرفته بودم        

 کار گی ویاد و خاطرات مسلکیم نبودم. عشقی که نسبت به گوینده

یی داشتم، به تار و پودم ریشه دوانده بود، اما نگران بودم و نامطمئن رسانه

از آن که در عالم مهاجرت به این عشق و رویاهای مرتبط با آن میرسم یا 

دم. ، به خود دلداری میدا«خواستن توانستن است»ی خیر. با یادآوری مقوله

از زیر  نهنیکبختانه که روزی تلالوی فرصت و خوشبینی، الماس گو

های نگرانی و عدم اطمینان پیدا شد. چنانچه با خانم فوزیه شهاب، سنگریزه

مدیر رادیو تلویزیون وطن، که در امریکا زندگی میکرده است، آشنا شدم. 

، با تماس و گفتگو با وی، فرصت یافتم در ارتباط با ٰ طی دو الی سه هفته

های فعالیتهایم در رسانه اهدافم در آلمان و در مورد تجارب گردانندگی و

صوتی و تصویری در افغانستان برایش بگویم. روز دیگری که بود که 

زنگ تیلفونم به صدا درآمد. دیدم که خانم فوزیه شهاب، پس توافق و 

ی برایم خبر مسرت بخش –البته به قول خود او  –نظر تاییدی همکارانش 

نشراتی رادیو  هدیه نمود. خبر مسرت بخش این بود که من به بورد

ی جوان، انتخاب شدم. رادیو تلویزیون تلویزیون وطن، به عنوان گرداننده
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وطن در شبکه های اجتماعی نشرات آنلاین دارد، که با گردانندگی 

های مختلف را تهیه و به نشر میسپارد. با مهاجرین افغان چون من، برنامه

 های پیغمبرشتهای که در برابر ادای فرایض خداوند و سنهمه تنبلی

ی حقیرش دارم، باز هم خداوند، بزرگی و لطف و مهربانیش را به بنده

ی امیدم نسبت نشان داد. حالتم دگرگون شد و با قوت گیری دوباره

 یام، با ادای نماز شکرانه به خواب رفتم و مسئلهمسلک مورد علاقه

 ها را از ذهنم پاک کردم.کارکردن در سوپرمارکیت

 خدایا!

 گذارم. شکر

   گناهایم را ببخش...

 هامصاحبه

 ،پس از گذشت چندین ماه از سقوط اندخوی و در مجموع افغانستان       

موفق شدم تا با یک تن از مسوولین رده اول امنیتی اندخوی ارتباط تیلفونی 

سرطان )سقوط اندخوی(  1ی برقرار کنم و از چگونگی وقوع واقعه

 پرسشهایی مطرح سازم.
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ی سقوط واحدهای اداری ولایت ستانهآدر شما :سوال

ی برای مدافعه ،افتادفاریاب که یکی پی هم اتفاق می

اندخوی چی تدابیری داشتید؟ وضعیت عمومی نیروهای 

دخوی ی انهای چهارگانهامنیتی ولسوالی اندخوی و ولسوالی

 چگونه بود؟

ری محلی اولاباید بگویم که ارتباط زمینی تمام واحدهای ادا جواب:

ها ها( با مرکز ولایت فاریاب ازسه سال قبل قطع وشاهراهفاریاب )ولسوالی

ها ونبود امکانات هوایی کلا در اختیارطالبان بود. انسداد دوامدار شاهراه

سطح اکمال واحدهای محلی را ضعیف وعملا این واحدها را 

 دچارمشکلات فراوان کرده بود.

به سرعت تمام رو به تغیر منفی 1111رسال اوضاع اوپراتیفی فاریاب از اواخ

بدست طالبان 1111حوت 11میرفت، چنانچه ولسوالی المار به تاریخ 

روند سقوط محلات دیگر تسریع یافت؛ 1044سقوط کرد و از آغازسال 

ها بدست طالبان سقوط میکرد؛ دولت هیچگونه اکثر قریجات ولسوالی

الاخره روند سقوط یی برای بازپس گیری محلات نداشت. ببرنامه
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واحدهای اداری درسراسر کشور ازجمله فاریاب درماه جوزای 

 تسریع شد.1044

، 1044ی امنیتی آن ازشروع ماه حمل رهبری ولسوالی اندخوی و کمیته

همزمان با وخامت اوضاع امنیتی، بخصوص سقوط تمام قریجات 

د یس و چنهای پولهای همجوار قرمقول و قرغان که تنها قرارگاهولسوالی

مانده بود، بطور دوامدار اوضاع ی محدود آنها بشکل محاصره باقیپوسته

را تحلیل وضعیت خودی و وضعیت جانب مقابل را تشریح نموده، 

ی امنیتی ولایت در مورد راه اندازی عملیات تصفیوی ازکمیته

های همجوار و تقویت نیروهای امنیتی وبازپسگیری محلات ولسوالی

ات های جلسمینمود که البته این تقاضاها طی پروتوکولموجودتقاضا 

یه ی ولسوالی بطور بلاانقطاع ارای امنیتی، گزارشات مستقل ادارهکمیته

های میشد و بنابر ناتوانی مقام ولایت در این موارد، که با استثنای وعده

 میان تهی چیزی نبود، هیچ ترتیب اثری داده نمیشد.

جلب توجه از سلسله مراتب اداری ولایت  ما بخاطر رفع مسوولیت و 

عدول کرده، به مقامات ذیصلاح مرکزی )ریاست دفترریس جمهور، 

های محلی، به شمول برخی وکلای پارلمان( نیز شورای امنیت، ارگان
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های مارا ارسال مینمودیم، که مع الاسف، هیچ گزارشات و درخواست

 1044جوزای 11بتاریخ  تصمیم کارآمد و موثر گرفته نمی شد، تا اینکه

ولسوالی قیصار، که نسبت به اندخوی بمراتب امکانات حربی قوی داشت، 

 بدست طالبان سقوط کرد.

 ی امنیتی ازعدم تناسب کمیت نیروهایطوریکه بارها درگزارشات کمیته

، مساحت، نفوس ی اندخوی باجغرافیههای چهارگانهامنیتی ولسوالی

خیرشکایت شده بود که مورد توجه قرار های اهای امنیتی سالوچالش

نفر طور مقطعی به مطالبات ما پاسخ  14الی  13نمیگرفت، صرف با اعزام 

نیتی های اممیدادند، که به هیچ وجه بسنده نبود. ساختار و کمیت ارگان

های قبل بسیاراندک در نظر ی اندخوی درسالهای چهارگانهولسوالی

صف های بعد سازگارنبود و با وچالش سالگرفته شده بود، که با اوضاع پر

 های مکرر به آن توجه نشد.درخواست

کمیت نیروهای امنیتی مقیم ولسوالی های چهارگانه اندخوی بقرارذیل 

 بود:

 اردو
 پولیس

 شاهراه

نیروی 

 خیزشی

 یمفرزه

 امنیت 

پولیس 

 ملی
 ولسوالی
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نفردرسطح 144

 ولسوالی3

 اندخوی نفر   03 34 4 .

 قرغان نفر13 34 04 4

 خانچهارباغ نفر11 34 . 4

 قرمقول نفر11 34 . 03

 مجموع نفر101 144 04 03 نفر144

دولت تصمیم گرفت تا با یک بلوک  ،ی سقوط قیصاربعد ازحادثه

های امنیت ولسوالی ،کوماندو، تعدادی از پولیس، اردو و مفرزه

به  یم کند که منامنیت ولسوالی دولت آباد را تحک ،ی اندخویچهارگانه

اعزام نیروهای اندخوی جدا مخالفت کردم و حتی مخالفت من باعث 

ی ولایت شد و من مجبور شدم به شخص رنجش خاطر قوماندان امنیه

محترم عنایت الله کمال والی ولایت فاریاب تشویش خود را در آن شب 

ی ند اندخوی نیم بصراحتا بگویم؛ گفتم این تصمیم آنها تضعیف مدافعه

های مرا شنید حرف ،بوده وبدرد دولت آباد هم نمی خورد. محترم کمال

 ولی درمورد تصمیم گرفته نتوانست.

نفر کوماندو، به شمول تعدادی از  11سرانجام درفردای آن شب،       

شان همراه با مرکز پرسونل اعزامی از اندخوی شهید و وسایط و تجهیزات
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ه ین درحالی بود که قوای تعبیه شدولسوالی بدست طالبان سقوط کرد. ا

های در ولسوالی دولت آباد بیشتر از نیروهای موجود در ولسوالی

 ی اندخوی بود.چهارگانه

سقوط قیصار، با آن همه ساز و برگ نظامی و سقوط تلخ دولت آباد که  

در آن کوماندوها، پولیس و تعدادی از افراد اردوی اعزامی از اندخوی 

ه بودند، روحیه و مورال را درمیان مردم ومدافعان تلفات سنگین دید

ی این حوادث، بطور مکرر اندخوی به شدت ضعیف کرد. با وصف همه

 ی اندخوی، که با پرسونل قبلی بطوردر مورد اعزام نیرو و کمک به مدافعه

قطعی ممکن نبود، تقاضای مانرا تکرارمیکردیم که هیچ پاسخ دریافت 

کاملا  حیث یک ولسوالیالی شیرین تگاب بهنمیکردیم تا اینکه ولسو

مجهزنظامی ازلحاظ پرسونل و وسایط و تجهیزات حربی، به تاریخ 

ی نظامی که واسطه 110جوزا بدست طالبان سقوط کرد، که در آن  12

های زرهی مختلف النوع با مهمات بسیار ی آن تانکعراده 10ازجمله 

 زیاد بدست طالبان افتید.

 قدرسلاح، مهمات و وسایطی شیرین تگاب وغنیمت آنبا سقوط ولسوال

های شیرین تگاب و دولت ی ولسوالیزرهی و رود افراد شکست خورده
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های وحشتناک آنها ازسقوط آنجاها روحیه را آباد به اندخوی و قصه

دراندخوی به شدت خراب میکرد. در چنین یک حالت بحرانی، مقامات 

ی های امنیهاول اردو و قوماندانی  قوماندان کندک تصمیم گیرنده

خانچهارباغ و اندخوی را تبدیل کرده بودند، که این قوماندانان فقط یک 

ی طالبان به اندخوی آمدند؛ حتی مراسم رسمی معرفی روز قبل ازحمله

 برای آنها گرفته شده نتوانست.   

ا رافراد شان ،جوزا بطور پیوسته و آهسته11طالبان با حشرعمومی ازتاریخ 

جات قرمقول و قرغان بدست به اطراف اندخوی سوق دادند و تمام قریه

ها، ولسوالی ی اینهای امنیههای قوماندانیآنها سقوط کرد. صرف قرارگاه

لنگه در قرغان و سه پوسته )تریننگ سنتر، مجبورهوتل و ی یکهپوسته

 1044ان سرط1تاریخ  های متفرقه بهیوسف میرزایی( در قرمقول را باجنگ

مصروف نموده، بخش اعظم نیروی شانرا از راه قرغان وارد دهیکچی 

ی اندخوی و نمازگاه قرغان، مشرف به قریجات اطراف بالاحصار خانه

قرمقول را در اختیار گرفتند. –اندخوی نموده، کنترول سرک اندخوی 

بدین ترتیب، اندخوی با یک نیروی بسیار محدود در برابر سیل تهاجم 

 2گیر، با دادن ن قرار گرفت. این نیروها بعد ازیک جنگ نفسطالبا
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نفر زخمی، با کمبود شدید مهمات دچار شده، مجبورا به  11نفرشهید و 

 شبرغان عقب نشینی کردند. -صوب شاهراه اندخوی

ی طالبان بر اندخوی در کجا سوال : یک ساعت قبل ازحمله

 حضورداشتید؟

تی ی امنیبا توجه به وضعیت پیچیده ،1044سرطان  1در آن روز،  جواب:

قرمقول و بخصوص کنترول این  -قرغان واندخوی–شاهراه اندخو ی 

ی صبح جلسه1ای داشتیم؛ به  ساعت ها توسط طالبان، روز پرمشغلهشاهراه

ی امنیتی را دایر و بخاطر جلوگیری از تلفات پرسونل فیصله کردیم کمیته

وی و اینکه هیچ مرجع کمک برای با توجه به کمبود پرسونل در اندخ

این  ،ی قرمقول و قرغان وجود نداشتهای محاصره شدهنجات پرسونل

نیروها از راه یوسف میرزایی به اندخوی خواسته شده، بلا وقفه بدور 

 شهراندخوی یک کمربند حلقوی ایجاد گردد.

این نیروها با جنگ و گریز محلات خود را تخلیه کردند، اما تا ورود به 

وم خود ی داندخوی وقت بیشتر ضایع گردید و ما با تمام قوماندانان جلسه

ام درمقر ولسوالی دایرنموده، بعد ازظهر در دفتر کاری 1:44را به ساعت 

جای آنها را تعیین و فیصله نمودیم تا هر قوماندان به محض ورود این 
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الی  تاسفافراد خود را جابجا نماید. با  ،نیروها در سنگرهای تعیین شده

حضور آنها به شهراندخوی، طالبان با کمیت قابل ملاحظه، همه مجهز با 

های ضربتی و هاموی، از چندین استقامت به شهر راکت و پیکا و تانک

حمله نمودند. قابل یادآوری اینکه در چند روز متواتر پولیس، مفرزه و 

ای هپولیس شاهراه ازکمبود مهمات شکایت داشتند، که با وصف تقاضا

متواتر ارسال نمیکردند. یک مقدارمهمات را زمانی دو بال هلیکوپتر 

ی اندخوی پرتاب کردند که مدافعان بنابر کمبود آورده، درمیدانچه

بعد از ظهر.  1:14ی ترک شهربودند؛ یعنی ساعت مهمات در آستانه

 مهمات هم بدست طالبان افتید.

غان و همچنان غجرآباد جنگ بسیار شدید در اندخوی، درمرز با قر     

با  هاصورت گرفت. این نیروها سرسخت مقاومت میکردند، ولی طالب

آگاهی از کمبود پرسونل و برتری نیرو نسبت به نیروهای دولتی، ازچندین 

محاظ حملات خود را انجام دادند، که پرسونل دولتی تصورمیکردند که 

دند؛ چنانچه رو مدافعه را ترک میکرازعقب قیچی شده اند. از این

های کندک اول اردو در گولایی قرغان و غجرآباد به تصور اینکه تانک

اطراف کندک بالاحصار توسط طالبان اشغال شده، مواضع خود را ترک 
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س قرمقول و پولی–و باعث ضعف مورال پرسونل جنگی پولیس اندخوی 

شاهراه در گولایی قرغان و غجرآباد شدند، ولی باوصف آن قوماندانان 

ی اندخوی، قرمقول و پولیس شاهراه سرسختانه مبارزه کردند، اما امنیه

 توانایی آنها از لحاظ تجهیزات جنگی و افراد جنگی  برابر نبود.

دراخیر میخواهم بطور خلص به جواب سوال شما، که یک ساعت قبل از 

ها به شهراندخوی کجا بودم، اشاره میکنم که در دفترکاری ی طالبحمله

ی امنیتی هماهنگی داشتیم و الی خروج ساحات ی کمیتهسهخود جل

شهری ازکنترول در محاظ غجرآباد و گولایی قرغان با نیروهای امنیتی 

 ها جنگ میکردیم، که متاسفانه کنترول شهر به ساعتیکجا در برابر طالب

 دقیقه از دست ما خارج شد. 1:14

کدام  سوال: آیا از طرف طالبان قبل از حمله به اندخوی

 تماسی دریافت کرده بودید و یا خیر؟

ها من در طول ماموریت طویل خود دراندخوی، از جانب طالب جواب:

ی صرف دو بار تماس تیلفونی  دریافت کردم؛ یکبار در جریان یک جلسه

امنیتی که همه مسولین دولتی حضور داشتند، از طرف تاجی دایی ولسوال 
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اط آتش بس و مصالحه که آرزوی آمدن طالبان برای قرغان بود، به ارتب

 به شهر را داشتند، ازطرف ما استقبال شد، اما بعدا خودشان اجازه نیافتند.

هایی از ولسوالی قرمقول بود، که ، هنگام سقوط بخش1111باردوم سال 

تن محاسن  11مولوی محمدامین ولسوال طالبان برای اندخوی بدست 

های دخوی پیام کتبی فرستاده، بخشی انهای چهارگانهسفیدان ولسوالی

های مرکزی شهر را برای دستگاه روستایی اندخوی را به خودشان و بخش

حکومت درنظر گرفته بودند، که مورد توافق قرار نگرفت. ازین لحاظ 

های شدید صورت گرفت و منجر به راه اندازی عملیات تصفیوی جنگ

اره های قرمقول  دوبلکشد و سرانجام، ساحات یوسف میرزایی و آلتی بو

 آزاد ساخته شد.

منظور شما در مورد دریافت تماس ازجانب طالبان در روزهای اخیر، یعنی 

های اندخوی شاید باشد، که  روزهای تقرب فیصله کن طالب ها درحومه

جاییکه مولوی عطاوالله والی طالبان هیچگونه تماسی نداشتیم، اما ازآن

ها از اندخوی بودند، شاید با محلی طالببرای فاریاب و چهار ولسوال 

 ،قرمقول ،ی قرغانهای چهارگانههای از مردم ولسوالیاقارب و بخش

دهیکچی خانه و اندخوی تماس داشتند، زیرا اگرهمکاری همین مردم با 
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های  به سادگی به جاده 1044سرطان  1آنها نمیبود، آنها بتاریخ 

 شهراندخوی نمیتوانستند پیدا شوند.

 سوال: هدایات مقام ولایت برای شما چه بود؟

طوریکه قبلا نیز گفتم، ابتکارعمل از دست ولایت رفته بود؛  جواب:

طوریکه نمی توانستند کمک کنند، نمیتوانستند هدایت بدهند و همان

 میگفتند با استفاده از امکانات موجود خودتان تصمیم بگیرید و بس.

 فایت نمیکرد؟سوال: آیا مهمات جنگی بالاحصار ک

های امنیت ملی ازهم فرق سلاح اردو با سلاح پولیس و مفرزه جواب:

امریکایی بودند، ولی پولیس و  M11و  M0داشت، زیرا اردو مجهز با 

مفرزه با کلاشینکوف مجهزبودند؛ قوماندان کندک اول اردو چند مراتبه 

کا همات پیاز نداشتن مهمات کلاشینکوف اطمینان داده بود، اما از دادن م

های مختلف ابا میورزید، در حالیکه بعدا معلوم و راکت انداز هم به بهانه

 گردید، مهمات پیکا و راکت زیاد  داشته است.

در  ،تان به طرف  شبرغان گفتیدسوال: در مورد عقب نشینی

های آن بگویید، آیا بخاطر مورد این عقب نشینی و چالش

 م و فرزندش یارمحمدبازپسگیری اندخوی با مارشال دوست
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دوستم تماس برقرار کردید و یا خیر؟ از مقاومت شبانگاهی و 

های شهراندخوی چه جزییاتی در دست آتش سوزی دوکان

 دارید؟

طوریکه قبلا توضیح دادم، کنترول ساحات شهری اندخوی به  جواب:

از دست ما برآمد. من،  1044سرطان  1بعد از ظهر تاریخ  1:14ساعت 

ی اندخوی و عباد قوماندان، پولیس شاهراه، بعد از ترک امنیهقوماندان 

ای ارتباط ما، دقیقه14الی  3مان در غجرآباد و یک انقطاع موقتی مواضع

در سرپل اعطایی واقع شرق شهراندخوی باهم یکجا شدیم و آگاه شدیم 

ی خانچهارباغ، پولیس و افراد های امنیت، به استثنایی مفرزهکه مفرزه

قرغان، قبلا به سوی شبرغان رفته بودند. برای جلوگیری از  خیزشی

پراکندگی نیروها تصمیم گرفتیم، ختم قیررا بند نموده، نیروهای خروجی 

های ختم قیر الی دوراهی خواجه دوکوه جابجا کنیم اندخوی را در پوسته

تا بعدا، درصورت کمک دولت و یا مارشال دوستم، عملیات بازپسگیری 

سازمان بدهیم. همان بود که در ختم قیر نیروها را توقف دادیم؛ اندخوی را 

که گریخته بودند، به شهرشبرغان رسیده بودند. ما این  ایالبته یک عده
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 های ختم قیر الی دوراهی خواجهشان درپوسته افراد باقیمانده را با وسایط

 دوکوه جابجا نمودیم.

مات، نداشتن نان و اعاشه و های فوری فرا راه ما، کمبود شدید مهچالش

آب آشامیدنی و تیل وسایط بود، که در آن شب، با وصف تقاضای مکرر 

 ها رفع شده نتوانست.ازهیات رهبری ولایت فاریاب، این چالش

 شب، باهیات رهبری ولایت جوزجان شامل حاجی هاشم 1:14به ساعت 

ملی آن یارمحمد دوستم، قوماندان امنیه و رییس امنیت  ،رییس والی

ی نزدیک به دوراهی خواجه دوکوه ملاقات کردیم و در ولایت در پوسته

های زیاد، آنها برای ارتباط اوضاع معلومات دادیم و بعد از جر و بحث

نفر محارب برای دو روز  144بازپس گیری اندخوی وعده دادند، که 

کمک میکنند و یک مقدار ناچیز مهمات خفیفه نیز بدسترس میگذارند و 

حمایت هوایی را نیز تنظیم مینمایند. ما همه تحت حمایت هوایی به ساعت 

ها بخاطر وارد شهر اندخوی شدیم. طالب 1044سرطان  0بر  1شب  14

هوایی  های مردم انتظارختم حمایتخانهها و مهمانگاهها در مخفیطیاره

 اردوشهر آرام و بی سر وصدا بود. پرسونل  هایرا کشیدند؛ ظاهرا جاده

را در بالاحصار جابجا کردیم؛ در پارک بابر پرسونل پولیس شاهراه جابجا 
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شد و قرار بود، پولیس قرغان و قرمقول در گولایی قرغان جابجاشده، 

شان پولیس اندخوی به تعمیر ولسوالی اندخوی و امنیت در تعمیر مدیریت

ختم شب، با  11:14جابجاشود. زمانیکه اینها حرکت کردند، به ساعت 

 1حمایت هوایی در مرکز شهر جنگ شدید صورت گرفت و تا ساعت 

شب، بلا وقفه ادامه یافت. قوای کمکی شبرغان هم از ما بهتر نبودند، یعنی 

با کمبود جدی مهمات مواجه بودند و آنها نیز قبل از ما اندخوی را ترک 

کردند. این بار، نیروهای اندخوی با دادن سه زخمی بطرف شاهمردان 

نی ها باعث عقب نشیقب نشینی کردند. همان قسمیکه آتش قوی طالبع

قوای دولتی شده بود، جنگ شدید نیروهای امنیتی نیز باعث عقب نشینی 

 ها ازشهر اندخوی به سوی قرغان و دهیکچی خانه اندخوی شده بود.طالب

این بار پرسونل اردو در قرارگاه خود در بالاحصار محاصره ماند و سایر 

قبل از ظهر مورخ  14:44ها بار دیگر از اندخوی برآمدند. ما به ساعت نیرو

، بار دیگر بخاطر حمایت و کشیدن پرسونل باقیمانده در 1044سرطان  0

ی امنیتی ولایت از تنظیم بالاحصار وارد شهر اندخوی شدیم و کمیته

 حمایت هوایی گفته بودند، اما درکی از طیاره نشد. در آنروز من به اتفاق

ر ی ولسوالی، تعمیها از تعمیر مدیریت امنیت اندخوی، تعمیر ادارهنظامی
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شاروالی، بالاحصار و تعمیر قوماندانی امنیه بازدید کردیم، که دفاتر توسط 

تاه ی کوجنگجویان طالب زیر و رو شده بود. در بالاحصار دریک جلسه

این بار به  ،تصمیم گرفتیم تا مدافعه کنیم. در صورت فشار غیر قابل تحمل

 طرف آقینه عقب نشینی کنیم.

بعدازظهر، حملات  1:14به محض ختم نماز جمعه، درست به ساعت 

های دهیکچی خانه، قرغان، نمازگاه و تواچی تهاجمی طالبان از استقامت

ها بخاطر شام جنگ شدید دوام پیدا کرد و طالب 2شرع شد و الی ساعت 

جنگی موترسایکل سوار را در ی جدید قیچی کردن نیروها، یک جبهه

های الهندی خانه بالای ترازوی اندخوی، که قرارگاه عمومی بود، دشت

باز نمود و سرانجام، سربازان اردو چوک شهر را تخلیه و به قرارگاه خود 

بالاحصار رفتند. سایرنیروها به استقامت ترازو عقب نشینی کردند. در این 

ی دایداد، پولیس شاهراه به قوماندهی خروز، پولیس اندخوی به قومانده

عباد و سایر نیروها نیز در یک جنگ بسیار شدید و نابرابر جنگیدند و 

بالاخره، پرسونل پولیس با نیم شاژور و بعضا یک شارژور مرمی، 

درحالیکه مهمات ثقیله قطعا نداشتتند، از اندخوی با دل ناخواسته و یاس 
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و پرسونل کندک اول اردو بار به طرف حوض آقینه عقب نشینی کردند 

 دیگر در قرارگاهش محاصره ماند.

درحوض آقینه با قوماندانان اندخوی، قرمقول، مدیران امنیت و پولیس 

شاهراه قرمقول تشکیل جلسه داده، در مورد ماندن به بندرآقینه و 

ی های بعدی صحبت نمودیم. این در حالی بود که پولیس و مفرزهفعالیت

سرحدی 1ر حوض توقف نکرده، خود را در قرارگاه کندک قرغان قبلا د

 مقیم بندر آقینه رسانیده بود.

ی حوض آقینه، از بندش راه توسط طالبان بر اکثریت قوماندانان درجلسه

و قطع آب و نان تشویش داشتند. از اینرو پیشنهاد میکردند که  -روی آقینه

ند اندخوی موضع بگیر -ها به ختم قیر در مسیر شاهراه شبرغاناز راه دشت

 گویا بهتر است.

ها سرانجام، با تنظیم قطار و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای مقابله با کمین طالب

های سوزان و ریگزار آقینه و خانچهارباغ  تمام شب راه رفتیم از راه دشت

 3صبح مورخ  1و سرانجام از نزدیکی دوراهی خواجه دوکوه به ساعت 

اندخوی برآمدیم. )راه بلد ما نابلدی کرد -شبرغانبه سرک  1044سرطان 

 های اصلی را دران شب گم کردیم.(وراه
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این بار به طورمفصل با قوماندان لوای فاریاب، والی ولایت فاریاب، 

قوماندان امنیه و رییس امنیت ملی فاریاب در مورد اکمال مهمات، اعاشه، 

ه کندک اول محاصرتیل وسایط، حمایت هوایی برای نجات جان پرسونل 

های پرسونل مانده در بالاحصار صحبت نموده، برای رفع نیازمندی

ساعت گذشته پرسونل  01اقدامات عاجل تقاضا کردم. ازآنجاییکه در 

گشنه بودند، از یکی از بزرگان اندخوی درکابل خواستم یک مقدارمواد 

 لغذایی دفعتا کمک کنند، که بطور عاجل نان خشک، مواد غذایی شام

نفر  044برنج، روغن، گوشت، نمک و آب آشامیدنی برای حدودا الی 

ز های امنیتی مقیم میمنه نیاکمال نمودند و برای فردای آن مسوولین ارگان

 شان اقدام عملی نمودند.برای رفع مشکل پرسونل

های غرب هیات رهبری ولایت جوزجان، که از لحاظ خالی شدن پوسته

ندخوی به هراس افتیده بودند، این بار از شهر شبرغان به استقامت ا

 بازگشت ما اظهار خوشی کردند.

در چنین یک وضعیت، قوماندان لوای اول اردو مقیم میمنه از یک پلان 

حمایت هوایی  برای خروج پرسونل اردوی مقیم بالاحصار اندخوی اطلاع 

-ی سرک بالاحصارداد، که این پرسونل، درحالیکه در چندین نقطه
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و  هاهر اندخوی و شاهراه اندخوی الی کمربند شهر اندخوی کمینمرکزش

سرطان در یک  2بر  1ها افراز شده بود، در لیل موانع از جانب طالب

درگیری شدید توانستند برآیند. در حین خروج آنها و حملات پیهم طالبان 

ی مخدومقلی فراغی شهراندخوی، که متعلق به دوکان در جاده 21بر آنها 

ین فقیر بود، حریق شد و یک خانواده نیز در غرب شهراندخوی تحت کاسب

 نفر اعضای آن خانواده ازبین رفت. 1ضربات هوایی قرار گرفته، به تعداد 

من درین روز، در یک گزارش مفصل در مورد سقوط اندخوی و دست 

ی آن، عدم کمک هوایی و یا زمینی درجریان این بدست شدن دو مراتبه

قامات ولایات فاریاب، جوزجان، شورای امنیت، ارگانهای ها، به مجنگ

محلی، تعدادی از وکلای پارلمان شکایت کردم و ازسقوط قریب الوقوع 

بندرآقینه هوشدار داده، خواستم یک عملیات زمینی، کوماندویی و هوایی 

برای بازپس گیری اندخوی راه اندازی شود. شورای امنیت امر راه اندازی 

گیری اندخوی را صادر کرد و ستر درستیز نیز پلان عملیات عملیات بازپس

را ترتیب، به ولایت جوزجان، قوماندانی لوای اول اردو مقیم میمنه، 

 ها فرستادند.قوماندانی قول اردوی شاهین و سایرقدمه
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برمبنای گزارش من شورای امنیت هدایت داده بود الی راه اندازی عملیات 

 ان لوا شخصا از طریق هوایی به ختم قیر رفته،بازپسگیری اندخوی، قوماند

از آنجا جهت تامین امنیت بندر آقینه، به آن بندر اخذ موقع کند. همان بود 

که قوماندان لوای فاریاب خودش آمده، با پرسونل پولیس اندخوی و 

های خانچهارباغ شب هنگام وارد پرسونل کندک اول اردو از راه دشت

ترتیب، علی العجاله بندر آقینه با دو کندک اردو بندر آقینه شدند. بدین 

ی و پرسونل سه قوماندانی امنیه )اندخوی، خانچهارباغ، قرغان( و مفرزه

 امنیت ملی خانچهارباغ اکمال وتقویت شد.

ل های مختلف نیز اکمابعد از رسیدن پلان عملیات، مهمات کافی به قدمه

ترم ویس علمدار، بسیار مح ،گردید، که من و قوماندان لوای اول اردو

مطمین شدیم که این عملیات قریب الوقوع است و تعبیه نیروهای ما در دو 

استقامت، یعنی آقینه و ختم قیر در حین عملیات بازپسگیری اندخوی،  

فشار غیر قابل تحمل را بر طالبان وارد کرده و باعث میشد طالبان اندخوی 

 را به سرعت تخلیه کنند. 

سگیری ی تنظیم عملیات بازپدر شهر شبرغان با انتظار وعده بدین ترتیب ما

ی سقوط سرسام اندخوی باقی ماندیم، اما در روزهای اخیر، به ملاحظه
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ها، ها و مراکز ولایات بیشتر و کوتاهی دولت در این زمینهآور ولسوالی

معتقد شدیم که دیگر امکان بازپسگیری اندخوی منتفی شده و از پرسونل 

د ی سقوط قرارگرفته بودوستم، که شبرغان زادگاهش درآستانهمارشال 

نیز کاری ساخته نبود. این درحالی بود که هیات رهبری شبرغان برای دفاع 

ی اندخوی توقع کمک داشتند؛ چنانچه شهر شبرغان از پرسونل جنگ زده

 زخمی دادند. 12شهید و  11آنها برای دفاع شبرغان 

اسد، دیگر یاس و ناامیدی بیشتر بر ما  11یخ با سقوط شهر شبرغان به تار

م قیر های ختمستولی شد و سرانجام، من به سرعت زیاد افراد شامل پوسته

را به استقامت بندر آقینه هدایت دادم تا با پرسونل آقینه یکجا تصمیم 

بگیرند و پرسونل موجود ما در داخل شهر شبرغان، با سقوط میدان هوایی 

های دشت ، همراه با نیروهای مارشال دوستم از راهشبرغان و یتیم تاق

اوپراتیفی  یبارگاه به طرف مزارشریف رفتند و من با استفاده از یک شیوه

ی سقوط میدان هوایی شبرغان، که طالبان همه مست پیروزی و درلحظه

 مزار وارد–جمع آوری غنایم جنگی شده بودند، از طریق شاهراه شبرغان 

 م.شهر مزار شریف شد
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رفته نمی توانستم درمورد پرسونل بندر آقینه بی تفاوت باشم، زیرا روی هم

اوضاع در اطراف بندر آقینه به سرعت رو به وخامت میرفت و آقینه 

ای بود که طالبان میخواستند قبل از حمله بر مرکز و لایت فاریاب نقطه

د. در نباید آنرا تصفیه کنند و این پرسونل هیچ راهی برای خروج نداشت

چنین یک وضعیت، علما و محاسن سفیدان اندخوی، یک کمیسیون 

ها میانجیگری را تشکیل داده بودند، که آنها برای انصراف جنگ این قوت

با من هم تماس گرفتند وضمانت کردند که پرسونل موجود آقینه ازطرف 

ی طالبان آزار واذیت نخواهند شد؛ به واقعیت هم برای این پرسونل پرزه

 های امن داده، باکمال حرمت رخصت کرده بودند .طخ

های اندخوی، مولوی عطاوالله قابل یادآوری اینکه در تمام مراحل جنگ

والی فاریاب آنرا رهبری وهدایت میکرد که بعدا ایشان قوماندان قول 

 اردوی مزار تعین شد.
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 ی دوم با یک مقام دوران جمهوریت ولسوالی قرغانمصاحبه
 

، ولسوالی درجه چندم ولایت فاریاب است لی قرغانولسوا – 1

 و همچنان حمله بر ولسوالی قرغان از کدام استقامت آغاز شد؟

 یاز استقامت پوسته 1044سرطان  1بر  1حمله به ولسوالی قرغان در لیل ـ 

محمد قل  ی)واقع طرف غرب توقوزدرک( و همچنان از قریه یکه لنگه

 .تازه قرغان و چوقه( صورت گرفت یریهقومندان مشهور به کل حاجی )ق

بیست و چهار ساعت قبل از حمله بر ولسوالی اندخوی، در  – ۱

اراضی ولسوالی قرغان چه اتفاقاتی رخ داد و چگونه سقوط 

 کرد؟

در ساحات قرغان  ،در طی بیست و چهار ساعت قبل از سقوط اندخویـ 

 حاجی جنگ در پوسته های یکه لنگه و ساحات تحت کنترول کل

 .قومندان جریان داشت و از استقامت ولسوالی قرمقول نیز تهدید جدی بود

چونکه مهمات برایشان نمی رسید و یک  ؛افراد نظامی مورال باخته بودند

گی دیده میشد و بعد هدایت آمد تا افراد پولیس و امنیت نوع بی موازنه

  .داشته باشیمات نملی را به طرف میدان بندر آقینه عقب نشینی بدهیم تا تلف
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ظر به ن ،در همان شب نیرو های اردوی ملی که در پوسته یکه لنگه بودند

ز بعد ا ،اصلا در همه جا. هدایت مقامات بالایی خود، پوسته را رها کردند

ها و ساحات خودرا رها کردند، سقوط نزدیک شده اینکه افراد اردو پوسته

 .رفت

ضور داشتید؟ آیا های جنگ اندخوی در کجا حدر شب – ۳

 ارتباط تیلفونی با ولسوال اندخوی داشتید و یا نخیر؟

من در اندخوی بودم. ارتباط کاری ما به عنوان  ،در شبهای سقوطـ 

با کندک اول اردوی ملی مقیم  «هنگی نظامی چهار ولسوالیاهم یکمیته»

چهار روز قبل از سقوط، قومندان کندک -اندخوی برقرار بود، مگر سه

ملی در اندخوی را قصدا مقامات تبدیل کردند تا زمینه سقوط مهیا  اردوی

 .شود

در مجموع، عدم توجه اردوی ملی و ندادن مهمات به پولیس، امنیت ملی 

اشرف غنی اردوی . وغیره، باعث شد تا جمهوریت در کل سقوط کند

 اشرف غنی، خلیل زاد،. ملی را طوری کرده بود که زمینه سقوط مهیا شود

ا، پاکستان، کرزی و طالبان، در همکاری با نزدیکان درجه اول تیم امریک

شان، بر اساس مذاکرات دوحه، سیستم را طوری ساختند تا جمهوریت 

سقوط کند و اشرف غنی از مزاحمتهای احزاب و تنظیمها و زورآوران، 
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ان طالب .را رها داد و قدرت را به یک طبقه خاص قومی خود انتقال داد خود

 .آنها تشکری کنند باید از
 

در آخرین تماسی که با مقام ولایت فاریاب داشته اید،  – ۰

 روی کدام موضوعات بحث شده بود؟

ی گهمه در سراسیمه ؛کدام هدایت خاص نبود ؛صرف ارتباط عادی بودـ 

 .بودند

از تلفات جانی نیروهای امنیتی، خیزشهای مردمی و افراد  – ۵

ی و قرغان، آمار دقیقی ملکی در جنگ دو ولسوالی اندخو

 وجود دارد؟

 ـ متاسفانه آمار دقیقی وجود ندارد.

نقش مارشال دوستم را در جنگهای اخیر شمال چگونه  – ۶

 میبینید؟

گرچه اوشان کدام مسولیت نظامی و ملکی نداشتند، اما با آنهم نیروهای ـ 

 ،که آب از بالا خیط بود جناب شان تا آخرین رمق رزمیدند، اما بخاطری

 .دفاع نیروهای وی کارگر نیفتاد

 افغانستان به کدام مسیر روان است؟ – ۷
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 پلانهای امیر عبدالرحمان خان. افغانستان به مسیر بدبختی روان استـ 

مقاصد استخبارات پاکستان در منطقه در حال ( جریان دارد. )تفوق قومی

 ؛نددتطبیق است و افغانستان را در حقیقت جزیی از قلمرو پاکستان کر

 .گیردتعیینات و پلانها و خلاصه حکومتداری از طریق پاکستان صورت می

دام قشر نقش ، کبخاطر مستحکم نگهداشتن ستون افغانستان – ۸

 والایی را میتواند بازی می کند؟

به اری هر کاینبار هم ، سرنوشت افغانستان همیشه بدست استعمار بودهـ 

هم چندتا مرتجع و ابن الوقت باز . تصمیم استعمار صورت خواهد گرفت

و خوشدار قدرت و چوکی در تبانی با استعمار و تنظیم های جهادی، 

 .سرنوشت کشور را رقم خواهد زد

افغانستان امروزی، بهای کدام رویداد تاریخ گذشته را  – ۹

 میپردازد؟

افغانستان امروزی، بهای سرپیچیهای رهبران جهادی، بی موازنگیهای ـ 

 .و جدلهای داخلی و چوکی پسندیهای چهارتا مرتجع راتنظیمی، جنگ 

های زیادی بالای افغانستان از دوران ظاهر شاه تا ختم پاکستان عقده

)از  بجز دوران تنظیمی جهادی ها ،جمهوریت داشت و در طول تاریخ
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، (1114تا  1123)از  اول طالبان یو بعد از آن دوره( 1123تا  1121

 .روابط خوب نداشتانستان با افغهیچگاهی پاکستان 

 ؛ایدبی نظام پایدارایران و پاکستان هیچ زمانی نمی خواهند در کشور ما 

یت افغانستان بازار فروش کالاهای بی کیف ؛شان در خطر می افتدچون منافع

ایران و پاکستان بوده است و تمام آبهای کشور از غرب و شرق به آن دو 

 .شودکشور سرازیر می

 

 تان را پس از صلح چگونه تصور میکنید؟افغانس – ۰۱

 ،داگر داشته هم باش؛ افغانستان فکر میکنم دوران بعد از صلح نداردـ 

  ر:شاع یبه گفته. آن خواهد بود یزیر سلطهبدست استعمار و 

  ،تا که این مکتب است و این ملا

 .حال طفلان خراب میبینم

عهای با بنیادگرایان و مرتج استعمار با این رهبران جهادی و: یعنی تا اینکه

 .کشور ما دولت و نظام بسازد، هیچ معنی نخواهد داشت
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 اولین سالگرد سقوط افغانستان

یک سال از سقوط کامل افغانستان و هشت ماه از مهاجرتم به آلمان         

گذشته بود، با اتفاق چند تن از همکاران خود در مووسسه ووسف، به 

ق ی حقودر فاکولته« صداهایی از افغانستانیک سال بعد، »ی برنامه

دانشگاه ایالت هامبورگ آلمان، که از سوی مهاجرین سابقه دار افغان 

برگزار میشد، اشتراک کردم. بیشترین افراد حاضر در تالار مهاجرین تازه 

وارد بودند و در آن میان، شمار اندکی از آلمان، از جمله خانم کارولا 

الت هامبورگ، حضور داشتند. برنامه از ده صبح ویت، رییس پارلمان ای

ها در پیوند به شروع تا هشت شب ادامه داشت و عموما با سخنرانی

مسوولیت کشور آلمان در برابر سرنوشت افغانان مقیم آلمان و همکاران 

های تصاویر تراژیدی از محلی آلمان مقیم افغانستان  و نمایش بسته

ی امارت اسلامی که همانا سیطره افغانستان در طول یک سال زیر

 های مکاتب دخترانه گذشت.فقر و بسته ماندن دروازه ،انفجارات

محمد اشرف غنی برای اولین بار  ، ایپس از یک سال غیابت رسانه       

های تلویزیونی مصاحبه انجام داد و با ریش سفیدش، که با یکی از شبکه

گردید و دوباره نفرت مردم را علیه  نسبتا دراز هم بود، در برابر عام ظاهر
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خویش بر انگیخت. او از سرقت پول هنگفت در اثنای فرارش و از چندین 

د، ها گردیده بودنمسایل دیگر  که در طول یک سال موضوغ داغ در رسانه

ی بحثش، خویش را آخرین کسی قلمداد کرد که انکار کرد. در ادامه

  را مسوول عدم تحکیم جمهوریتارگ را ترک گفته بود؛ داکتر عبداالله

و خاین خواند؛ از خدا برای حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان 

عقل و هدایت خواست. همچنان خلیل زاد را، که دوست نزدیک  ،سکون

روی  1و شخصیش بود، احمق و بی کفایت خواند و افزود: خلیل زاد 

ش کا بر تعهدات ادارد؛ از بی وفایی امریکا شکایت کرد و گفت: امری

ان را ی افغانستهای نیروهای امنیتی سخن زد؛ آیندهصادق نماند؛ از قربانی

به جوانان افغانستان سپرد و علاوه کرد که فصل ناتمام امان الله خان را، که 

داکتر نجیب و خودش نتوانسته  ، روسای جمهور اسبق همچون داوود خان

ن انست که معذرت خواهی کند. همچنابه پایان برسانند. نیاز ند ،تمام کنند

 بر دوام نکردن حکومت طالبان تاکید کرد.

 



 مهاجرت       191

 

 
 

 

 خاطرات
 

 ی نخستشماره

اعر ش -یی از مرحوم استاد محمد امین متین اندخوییخاطره

 ی نامدار اندخویو نویسنده

ام ها از فرازِ گدامِ اندخوی بر رخآخرین نور خورشید از پشت ابر        

که درونش از سر زمین های دور  ،داشتن کاغذی در دست میتابید و من با

 ن راایشا یشدم و دروازهمتین ی مرحوم استاد حکایت میکرد وارد کوچه

 با شنیدن قرار داشت. در عقبِ دروازه، اتاق مرحوم استاد. تک زدم-تک

 :تنبا گف ،تک دروازه، استاد از جایی که استراحت بودند -صدای تک

ان شدر دست ، کهشان دعوت کردنداتاق کاریرا به م ،«بیایید صیب»

ودم. ب گویا به دنیای دیگری وارد شدهو  حس عجیبی داشتم. بند بودسیروم 

سرایش  ادبیات وبا را حیاتش تمام که  قرار گرفته بودممحضرِ شخصی  در

که حتی آداب معاشرت  یبود و منسپری کرده  نظم و نثرو نگارش در 

شان را نمیدانستم چگونه و با چه عباراتی ادای احترام درست را نمیدانستم.

داشتم که کاغذ در دست  کنم. در حالت متفاوتی قرار داشتم، اما امید
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از تشویق و و  منظور استاد واقع شودام با متنِ چند سطریش داشته

 مند شوم.شان بهرهرهنمایی

ور و بر اتاق به د ینگاه کوتاه ،قبل از اینکه به اصل مطلب لب بگشایم      

روی  .ویلچرشان به چشمم خورد استاد،در پهلوی تخت  ؛انداختم

از ان و های خودششان با کتابهای الماریو قفسه هاپر از تابلیت شانتخت

وهی از انب ،. در کنج اتاقندمزین شده بود سخنواران و نویسندگاندیگر 

ضع و وصفبا  ،به قول خودشاناستاد مرحومی، که  کاغذهای سفید بود،

 بودند.شان دیوان ترتیب و تنظیم مصروف ،شاننامناسبصحی 

طولانی در مورد اندخوی و  صحبتطی استاد  خود را معرفی کردم و      

ویی من به اندخو  معلومات سودمند برایم ارایه داشتند تاریخی آنجایگاه 

ی، اریخی سخنان و اطلاعات ارزشمند تپس از ارایه. بودنم افتخار کردم

نِ و مت ه بودعرق بر پیشانیم جمع شدفرصت سخن زدن برایم دادند. 

 شدر جریان خوان. ام را در محضر استاد به خوانش گرفتمتراژیدی گونه

اربن دای شانرا مثل ک، بغضنگاه انداختن به زیر، استاد چندین بار با ممتن

ه اعماق قلبم بشان یاکساید بر فضای اتاق آزاد ساختند و گریستند. گریه

سم به ررا پرسان کردند و  پس از پایان متن، دوباره اسمم. کرد تاثیر

در بخش نویسندگی و کارهای مخصوصا  ،ی درخشانمآینده هبتشویق، 
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ر آن د یکه آب اقیانوس یمن مثل کویر خشکم ساختند. امیدوار قلمی،

خانه  هب نشاط و خوشحالیبا  به گلستان مبدل شده باشد،سرازیر شده، 

 .برگشتم

*** 

 دوم یشماره

  یی با استاد اکبر براتخاطره

نور آفتاب از اثر وزش باد خاکی، کمتر به زمین اندخوی میتابید و         

ز مسیر مرک، به بر خلاف جهت باد نفسهای تند و قدمهای سریع،با  من

اعت حاضر شوم. سخویش به دروس  موقع تا به راه میرفتم تعلیمی اندخوی

که به آنجا رسیدم. اشک در چشمانم حلقه زده  ،پس از چاشت بود یک

ه اندخوی زیبا ب ذرات خاکهجوم  چیزی نبود جز ی که باعثشاشک ؛بود

شدم و استاد اکبر خان با یک عالم مواد درسی صنف داخل م. چشمان

فزیک به صنف حاضر شدند و تدریس را آغاز کردند. باز آغازِ حلِ همان 

های انشتین، سرعت نور، قانون نیوتن، )شهکاری قهای مغلفورمول

ی و ادامه (ی ریاضی) فزیک(همسایه( صوتی امواج و ،…ی موجمعادله

داستان بی پایان ضعیفی من در فزیک و نشستن در چوکی آخر مماس بر 

 ...دیوار



   عبدالمبین حکیمی     193

 

 
 

پنج و یا شش دقیقه به پایان درس مانده بود و استاد در مورد محفل فرهنگی 

زی که هر هفته در میان شاگردان در کنفرانس مرکز تعلیمی ساو ظرفیت

حفل، گان مو در مورد انتخاب گوینده، سخن به میان آوردند برگزار میشد

ی گان در بخش خوانش مقالات، اشعار، بازیگران پارچهاشتراک کننده

وی در سناری»: افزودندرا با ما در میان گذاشته و  حرفهاییتمثیلی...، و 

 .«شرو باید تمامی شما سهم فعال داشته باشیدمحفل پی

لا اص ؛د و لرزش عجیبی در بند دستانم پیدا شدآرام و ساکت بو همه

د. گیرجای بسناریو  دربلند کردن دستم را نداشتم تا نامم  رأت و جسارتج

خواهان اشتراک به محفل  ی،یکی پی هم دیگر ،یی از هم قطارانمعده

 درون دلم. تردید و دو دلیبودم و  هندمن ما. حتی هم چوکیم ؛شدند

نمیدانستم که خاموش و ساکت بمانم یا جسارت به خرج داده، نامم را در 

ی از دیر زمانی علاقه. قطار اشتراک کنندگان محفل جای دهم

گردانندگی را در دل میپرورانیدم، مگر جرأت یاریم نمیداد و نمیدانستم 

ی صنف، صدایی پیشروی تخته ازناگهان . از کجا و چگونه آغاز کنم

یر از تاث «.مبین!»گوشم را نواخت، که مخاطب این صدا من بود؛ گفت: 

دستم را بدون چون و چرا بلند همین صدا، در حالی که سرم پایین بود، 



 مهاجرت       194

 

 
 

ر دی من نیز شد. موضوعِ مقاله رقم زدهسناریوی محفل نامم به کردم و 

 .انتخاب شد «مقام معلم» همانجا

 لا انقطاعبپاهایم و دستانم . بالاخره روز محفل فرا رسید ،دو روزگذشت  با

از ا خواستم ت ها. در جریان محفل بارندو میلرزید ندمیلرزید ند ومیلرزید

را از سناریو حذف  می محفل نامگویندهخوانش مقاله منصرف شوم و 

که کردم. استاد اکبر خان  ،اما وقتش بود که باید آغاز میکردم ،دکن

. من «؟آماده هستی» :هر لحظه میگفتند ؛های مرا حس کرده بودندرساست

ه ی خویش، در حالی کدر دست داشته یبا مقاله ،کنفرانساتاق در کُنجِ 

نتظر میخن قاق برادرم را به تن کرده بودم و به اندامم بزرگی نیز میکرد، 

 .میکند مبه میز خطابه دعوت ی محفلبودم که چه وقت گوینده

چشم به چشم با  های مقدماتی رابعضی حرفمیخواستم ست در نخ

 که متاسفانه فراموشم شد. از آغاز تا پایان، شان برسانم،به عرض مخاطبین

جمع  سخنان در .مفرود آمدمقاله را از روی کاغذ خواندم و از استیج 

 و گفته شدام حرف های مثبت در مورد من و انتخاب مقاله ،بندی محفل

ر چنان تحت تاثیتشکری کردند. منی که ام خوانش مقالهاز من نسبت 

تصمیم  .خشک نشده بود حضار قرار گرفته بودم، که عرق پیشانیم هنوز
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ل، دستانم را گی محفی آینده بر گرفتن مسوولیت گویندهگرفتم تا هفته

 .بلند کنم

و ترکستان ها گذشت و روزی من به رادیماه و هاهفته ،سر انجام       

در چندین  ،خوی راه یافتم. پس از آن در جریان تحصیل در جوزجاناند

 تم.خوبی هم داش هایورداهای مختلف فعالیت کردم و دسترسانه در بخش

 یمهااما اهداف و آرمان ،را ترک کردم موطن پس از تحولات اخیر       

ی از یک ،از خروجم از افغانستان، خانم فوزیه شهاب بعد. ندپا برجاست

ان، در دوران داود خقان مستعد و سابقه دار رادیو تلویزیون افغانستان نطا

رادیو »بورد نشراتی عضویت مرا به  ،که فعلا در امریکا زندگی میکند

 ،مهاجرت عالم و در پذیرفت ، که نشرات آنلاین دارد،«تلویزیون وطن

و ها دیگر مسوولیت پهلویفعلا در راهم را به مسلک گویندگی باز نمود. 

ان و یکی از گویندگدر آلمان، به حیث کوچک ترین عضو مصروفیتها 

 .تلویزیون یادشده، وظیفه دارم

توان با بمب اتوم قدرت رسانه را می ند.ها قدرت چهارم جامعه ارسانه       

ی رسانه، بی طرفانه یعنی در عرصه راه،میخواهم از این . من مقایسه کرد

 .ب کنمکسعزیز، افغانستان وطنم، ام فعالیت کنم و امتیازات خوبی بن
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بر چیزی که عشق و علاقه دارید، امروز بر . زمانِ مرگ خودرا نمیدانیم

. ددر مسیر رویاهایتان هرگز تسلیم نشوی. و آغاز کنید رداریدمسیرش قدم ب

ان ی دیگرممکن است به اندازه. ببرد چند زمان ممکن است برای شما دو

 !اما تسلیم نشوید، شیدنداشته باو امکانات سهولت 

*** 

 ی سومشماره

 یی از برادر ما صبغت اینانخاطره

ها را با خود یکجا به سرزمین تاریخ ها میگذشت و روزها و هفتهثانیه        

معاش دو هزار  پس اندازکه با  ،بدرقه میکرد. من با تیلفون همراهم

غت الله صبادر ما بر همچونمیخواستم  ،بودم خریده، امییرسانه گیافغانی

هایم دست به دست سو عک مهارت کسب کنماینان در بخش عکاسی 

لوع های زیبا از طنگاره ینانا. کارم مورد پسند همگان قرار بگیردد و نشو

تا غروب خورشید، از آفتاب تا ابرهای پراگنده، از بهار سرسبز تا زمستان 

 اندخوی، جوش و جمع پر بازار تا تاریخی اماکن از و ،…سفید برفی

 پیدا خوبی بازتاب اجتماعی هایرسانه در همیشه که میگرفتند زیبا تصاویر

 .میکرد
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( در انتظار غروب بودم تا ی اندخوی )کُوک تپهدر فرازِ مهمان خانه       

با  هایمسمیدانستم که عک .غروب خورشید تجربه کنم ازاولین عکاسیم را 

 بر نخواهد بود. تیلفونم چارج کافیو ماهر اصلا برا عکاسی حرفویمعیار 

 .داشت و از هر زاویه تا سیاهی شب عکس برداشتم

و  اسی کردماز نقاط مختلف اندخوی عک ،هاها و ماهروزها، هفته در طول

که در نخست باید تاییدی  ،اندیشیدم عکسهایم با خوددر مورد نشر 

گیرم. رد، بدا مهارت و دست بالاتری از منشخصی را که در عکاسی 

تم . تصمیم گرفد یا نخیرنرا دار نشرارزش  عکسهایمکه  مطمئن نبودم

عکسهایم را به صبغت الله اینان بفرستم و نظر اورا در این مورد داشته باشم. 

 نجام این کار، دلهره داشتم که مبادا نظر منفی دریافت کنم.قبل از ا

ام اسیکار عک . شاید همان زمان،ام مثبت بودکه نظر دریافتیخوشبخانه 

حرفهای مثبت و تشویق آمیز آقای اینان موثر اما  فاقد معیار بوده باشد،

ی خواهان همکارهایم سعک رنصب لوگو ب قسمتاز آقای اینان در  افتاد.

که خوشبختانه خواهشم مورد قبول قرار گرفت. آقای اینان، با محبت  شدم،

اری ه از هیچ گونه همکو پیشانی باز از کارم استقبال کردند و در این حص

 دریغ ننمودند.
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 عکاسی کردم ودر اندخوی تمرین با تیلفون همراهم  بیش از یک سال

کردم. می ارسالدور از اندخوی کردم و بیشتر بر مسافرین نیز می گاهی نشر

پس از راه یافتن به دانشگاهِ جوزجان، از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ 

سطح ولایت، رقابت عکاسی تحت و ریاست محیط زیست جوزجان در 

های من و اشتراک کننده عنوان محیط زیست برگزار گردید و عکاسی

، اوراند ارزیابی پس از .آن ریاست به نمایش گذاشته شد یگان در باغچه

 آن رقابت به نام من رقم خورد.و مقام اول  شناخته شدم بنده برنده

گری در سطح ولایت تحت پس از گذشتِ چندین هفته، رقابت دی        

دوباره در ریاست اطلاعات فرهنگ  ،عنوان رقابت عکاسی خبری

ی که طور. ی پیشاز دفعه اما این بار خیلی متفاوت ،جوزجان برگزار شد

 ناکه یکی از گزارشگران و عکاس ،از سوی داور رقابت، یک روز قبل

رعایت  و در رابطه به پالیسی رقابت ،متخصص کشور بود و فعلا هم است

 ان دایربرای اشتراک کنندگنکاتِ خوب برای عکاسی، سیمینار سه ساعته 

گردید. برای ما یک روز فرصت داده شد تا در جریان همان یک روز 

شخص  هبگیریم و ب ،آن هم انعکاس خبری داشته باشد ، کهیر تازهوتص

 .ددعلان گرا ی ویژهطی یک برنامهنتایج  ،یک روزاز پس  تا بفرستیمداور 
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 یبی برق ،دیگر یاز طرف ؛بود خیلی طاقت فرساگرمی جوزجان         

فکر و با  ام را میربود. در این چنین حال و احوال، شب راام حوصلهلیلیه

گران و بهتر از دیکه باید متفاوت  م،بر چگونگی عکس خبری اندیشه

س تا ساعت سه پ سحر کردم و گاهی با خواب و گاهی با بیداری میبود،

ود را با خگرمی هوا  گاهی متردد بودم و فکر میکردم.از چاشت روز نیز 

گاهی هم در گرمی و  شوماز رقابت منصرف بهانه قرار داده، میخواستم 

 سوزان در پی فضای خبری میگشم.

های مهاجرین جنگ زده که در هایم خیمهبالاخره پیش گونه      

یک دم ظاهر شد. رفت و  ی جوزجان بر پل خراسان مشهور استدروازه

های مهاجرین جوزجان داشتم، بر خیمه-آمدهای که همیشه بر اندخوی

 .چشمانم عادت کرده بود

لحظاتِ پایانی روز بود و هنوز هم نسیم گرمی هوا اذیت ام میکرد بر   -

های سبز و سفید یونیسیف ی جوزجان رسیدم و از دور، بر خیمهدروازه

ها بدون چادر این طرف و آن طرف ون خانمنگریستم و نزدیک نشدم. چ

قدم میزدند و مصروف فعالیت برای چرخش روز گار بودند. چندین اطفال 

ام، رمحض کردند. چندین ها بار بردر اطراف خیمه باهم فوتبال بازی می
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یی های شان ادامه دادند و بر من توجهفرا خواندم، اما با بی تفاوتی بر بازی

 .نکردند

ناگزیر کاری کردم که پیش من جمع شوند و من عکس دسته جمعی        

شان را که باید در عقب شان خیمه نیز باشد بگیرم. گفتم که تصویر تانرا 

  .میگیرم برای شما کمک از جمله موادهای اولیه صورت میگیرد

شان خوش شدند و پیش من حضور پیدا کردند و من هم صف یهمه       

ی خیمه یکجا ساختم و عکس خبری گرفتم. فردای همان شانرا با زاویه

روز، عکس خبری من بیشترین نمره را دریافت کرد و من برای بار دوم 

 .در عکاسی مقام اول را کسب کردم

و برای بار سوم نیت ریکارد در عکاسی را کرده بودم و با یک تصویر  …

فانه به دلیل سخیلی پیام آور بر رقابت عکاسی صلح اشتراک کردم که متا

 ...، همه معادلات تغییر کرد و بر هم خوردتحولات اخیر کشورم

اما در خارج از کشور تلاش میکنم از هر نگاه تصاویری خوبی از خود و 

 .کشورم به نمایش بگذارم
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 مشوقین

 

 ازینینام ذات مهربان و بب

 

 دوست با ماست الینقش خ تا

 را همه عمر خود تماشاست ما

 "یمولو"

 امهنیرید اوریو  اریتا چند کلمه از  افتمیفرصت را مناسب  روزام       

 .سمیبنو ادگاری زی( عزی) مولاناای  یمیحک

 و  میخوب گذراند قیدار و رفها را باهم رازسال کهییمولانا       

 م،یدیمتنوع و مطالعه حرف یهاکتاب یرا درباره یادیز یهاروز

خود را  یهاثیو حد حرف زین ندهیآ میو تصام یزندگ یدرباره یگاه

 میکردیم کیباهم شر

و  ایدن یاهویروزگار و ه یهابود! دور از دغدغه یقشنگ یروزها چه       

بود  اتیو نظر یریگ میمتص یبرا یمکان مناسب دوکان ما معمولا ،یزندگ

ام ش کهآذاننیتا ا گرفتیو سرُ م آمدیها گرم مقصه یبعداز نماز عصر ه

 ...ریخوب بخ یروزها ادی. دیرسیها مبه گوش
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وشته ن نیا زانیعز کهیواضح کنم زمان دیبا کنمیاحساس م هرصورت،به

 نجوانیشان سرزند که چرا من ابه ذهن یسوال دیشا خوانندیرا م

 م؟یگویو حاذق را مولانا م سرشتکین

 !نیعبدالمب ایو  ندیگویم یمیهمه حک کهیحال در

ن و  قبل از آ میشناسیم کیرا از نزد گریدهم شودیسال ماز شش شیب

 ش،یپ یهاروز وسالام ینه به مثابه میشناختیرا م گریدو هم هیساهم زین

 بود نیه و اهل کتاب دارم و همبه مطالع یادیز یچون مولانا علاقهمن هم 

 ماند  یما مُستحکم و مُستدام تر باقکه رفاقت

 و باشندیم یو با درک میفه یهااهل کتاب انسان 

  زیمولانا ن 

 اوصاف را داراست. نیچن

  شیخو یایبه دن زیرا ن گرانید خواندیکتاب م کهنیا ضمن

 کندیم دعوت

ند و شد دیمولانا  مستف یهاو داشته اهشهیاز اند یادیجوانان و نوجوانان ز 

 .شوندیدارند م

 ،یفرهنگ یهادربخش زفهمیجوان چ نیا یهاتیفعال شیپ یهاسال

جوانان  خصوصن زد مردمنزبا عیسر یلیخ شیهاو نوشته ،یاجتماع
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در  یدیرسانه قدم گذاشت و مدت مَد یایآرام به دن آرام گشت،

فعالانه  یاندخو یورکستان اولسوالت ویدر راد یمختلف فرهنگ یهابرنامه

 .دیدرخش

دارند و  ادیب قیدق یلیرا خ بیجوان ارَ نیا یهاجوانان کارکرد هنوز

 .ندیستایکماکان م

علم محافل  و جوانان فعال و اهل میفخَ دیاستات یآهنگقبال با هم در

و مقام  یمختلف آموزش یهارا در کانون یو اجتماع یمختلف فرهنگ

 .کردیم تیبرگزار و رهبر یدخوان یاولسوال

تراک اش یبزرگ مل یبرنامه نیتوانست در مدت کوتاه به چند برعلاوه،

 به سطح کشور نشان دهد زونو  تیخودرا فراتر از ولا یهاییو توانا دینما

شور، ک کیاز  یگندهیسازمان ملل به نما یسازهیشب یهادر برنامه مولانا

آزاد  ی، جرگهو اوقاف رحجیوز ثیحجرگه به هیلو یسازهیشب

افغانستان با  یمل ونیزیتلو ویو راد یسیبیب ونیزیتلو ویراد یکهباهماهنگ

 هبوقت وجوانان نخحکومت آن ینهیکاب یو وزرا یاسیاشتراک رهبران س

 نیزوم برگزار شده بود و چند قیکشور که از طر اتیاز ولا یگندهیبه نما

 تراک کرد.اش گرفعالانهید یبرنامه



   عبدالمبین حکیمی     215

 

 
 

را مولانا  یمیحک نیهست که من عبدالمب نیقابل تحس یهاتیفعال نیهم و

خطاب  حضرتِم ایمرا حضرت و  زیاو ن دارم،یو دوستش م  میگویم

 .کندیم

آرام ننشسته و به  زیجا ندر آن بردیبسر م یکه مولانا در جرمن حالا

 .دهدیمه مکماکان ادا شیخو یاو رسانه یفرهنگ ،یعمل یهاتیفعال

 ندکیرا موفقانه کسب م شیخو یساله نیچند یثمره نیکه اول روزام

 و مبارک است. یبسا خوش یجا

 

 !یو گرام زیعز یمولانا

و تمام دوستان اهل کتاب  شمایبزرگ را برا تیدست آورد و موفق نیا

 م،یگویخجسته باد م

 نیاز زیفردا ن یهاکامل دارم که فردا نانیشما اطم ییارایو  ییبه توانا من

 .دیمانیستارگان برُّاق درخشان مچون شیب

 

 تاریخ:                      "آخوندزاده اللهتیآ"

 ستانافغان یاندخو بنام خداوند توانا

 

 شمسی 1041/1/1

 میلادی 1411/14/1

 



 مهاجرت       216

 

 
 

 یمصروف اجرا نیزم یترکستان اندخو ویبنده در راد کهیهنگام -

 کیکه  شود؛یخود بودم با خود فکر کردم چه خوب م فیوظا

 تخدام کنم بکار اس ستهیهمکارشا

 را در ذهنم مجسم نمودم  یمیحک نیرفتم ومب به فکر فرو یی لحظه

کس گذاشتم  وبا ع انیموضوع ره در جر یمیحک نیزنگ زدم وبامب دفعتا

 نمودم  افتیخوشحال کننده جواب را مثبت در یلیالعمل خ

 نداشتم  زیعز یمیبا حک ادیمواقع معرفت نه چندان ز همان

جوان خلاق ،بامطالعه ،علم دوست  کیکه  افتم؛یربا گذشت زمان د ؛اما

 وبا ادب استند 

 ی،ادب ی،علم یاسی،س یاجتماع یخواستم که در برنامه ها شانیا واز

 یال 1را بنام سلام ترکستان را که از ییبرنامه و کنندیهمکار یوفرهنگ

 مقعول دانستم  شدیقبل از ظهر به وقت افغانستان نشر م 14

 مکاتب، دی،اسات یبا مهمانان از کارمندان دولت نگذشت؛ که یومدت

 نیرمبد یلیخ راتیی، دانش آموزان ، داکتران وهنرمندان ، تغ انی یفرهنگ

 یوبا مسرت فراوان برنامه عال  نمودمیمشاهده م شانیا یو برنامه عال زیعز

 .برد  یم شیاش را پ
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بود   "یگون اورته چاغ"برنامه بنده که  کیاز آن در بخش تخن برعلاوه

 !  نمودیم یهمکار

ات ودوستانه را گذشتانده وخاطر مانهیصم یلیچهار سال خ بیترت نیهم به

 . میمذکور بجا ماند ویره در راد یکین

به وجود  ییمترقبه  ریمان تحولات غ زیبه افغانستان عز یبعد مدت سرانجام

  یمیحک نیکه مب دمیمترقبه تر از آن تلفونم زنگ خورد د ریوغآمد 

خدا  دیگویم شیحرف ها یمسرت جواب دادم که در لابالا اریودندبا بسب

  حافظ!

 نیه ارا ب یجوان زمیعز نیمتاثر شدم که سرزم یلیحرف خ نیا دنیشن با

 . دهدیرا از دست م یاستعداد اعل

برقرار  یکم  از کشور دوست آلمان همراهم ارتباط تلفون یلیخ یمدت وبعد

 نمود .

به  دنیهم مصروف آموزش و رس دیجد نیزمما در سر یکوشا جوان

 که تحت عنوان مهاجرت نوشته یساله اش است وکتاب نیاهداف  چند

  یوشادباش گفته واز بارگاه اله کیرا تبر تیموفق نیا شانیاست  برا

  !احترام با. را خواهانم یدیمز یها تیموفق

 الله پتاش رحمت
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 های عزیز و گرامی !  خواننده

نطاق سابقهء  رادیو و تلویزیون  ملی در افغانستان و نطاق  فوزیه شهاب   من

 فعلی در رادیو و تلویزیون وطن   و  باشنده در امریکا هستم.

سال میشود از کشورم   11نظر به اوضاع نا مساعد سیاسی وطنم مدتی   من

دور هستم  در این مدتی که از وطنم به دور بودیم با  افرادو اشخاصی 

اما اشنایی با  عبدالمبین )حکیمی ( یک موهبت الهی بود    زیادی اشنا شدم

و  شبرایم او را جوان خوش برخورد  متواضع  صمیمی  و خیلی  پرُ تلا

فعال یافتم که اینهمه صفات نوید زندگی موفق برای این حوان برازنده 

 هست .

چاپ اولین کتاب شان تحت عنوان مهاجرت را برایشان  تبریک می  من

 در زمینهء نویسنده  گی  موفقیت های زیاد برایشان  تمنادارم  کویم و  

 ) شهاب( فوزیه

 

 بر دوست خوب من! سلام

 صاحب گرانقدر! یمیحک جناب

 نِیسرزم نِیافتخارآفر کیپر تلاش، با استعداد، فعال، روشنفکر و  جوانِ

که  یکس نیگام برداشتم،اول ییبار در جهانِ دانشجو نیکه اول یخسته. وقت
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در  هشی. همدیمن شد، شما بود یشرفتیداد و باعث پ یا از خودم آگاهمر

خوب  خبر،یاز خود ب بودمیپسر کی. دیکردیم قیو مرا تشو دیکنارم بود

ه بوده باشد که در گذشت نیهم علتش ا دی. شاشناختمیو بد را درست نم

ر د ه،یلیل کیدوسال با شما در  کهنیمثلِ شما دوست نبودم. باا یبا شخص

ا گرفتم که خودم باشم، خود ر ادیگرفتم.  ادیرا  زهایچ یلیاتاق بودم، خ

چگونه  م؟کن یدوست باشم؟ چگونه زندگ یدوست داشته باشم، با چهکس

 .... هانیا لیبرسم؟ و از قب تیبه موفق

 هست؟ ادتانی

ه قص م،یزدیجاده قدم م یها روشب یکیبازار، در تار میرفتیم هاشب

کنارِ سرک چهار  ،نوش جان کنیم "میوهآب "تا  میرفتیم م،یکردیم

 میرفتیروزها م گانیبود!  ییها. چه شبمیخوردیزانوزده خربوزه م

 .میکردیجان مهوتل، کباب نوش

 هست؟ ادتانی

به مکّه  میرفت م،یشد رونیاز کلب ب یشام بود که وقت یکیروز نزد کی

و  میتزاخوردیبشقاب پ کی.  شما و عبدالله من،م،یبخور تزایرستورانت تا پ

 .میکرد لیتحو یافغان 144

 است. ادیها زقسم خاطره نیگفته بروم از ا اگر
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 ها دق شدم.واقعا پشت همان روز و شب من

طالبان کشور را به دست خود گرفتند، شما ناچاراً کشور را ترک  یوقت

نبود.  نکردیزندگ یبرا ییجا گری. حق با شما بود. چون افعانستان ددیکرد

 یاجتماع و یفرهنگ ،یعلم یهاتینبود که شما به شکل آزادانه فعال ییجا

 . دیببر شیخود را پ

 دیدست دار ریرا تحت عنوان ) مهاجرت  ( ز یامروز خبر شدم که کتاب و

 یلینختاتیابتکار و خلاق نی. من از ادیکن میبر جامعه تقد دیخواهیو م

 خوش شدم.

 .دیدار شرویرا در پ یدرخشان یندهیآ

 بااحترام .دیو کامگار بمان موفق

 شهکار فیحن دیس

 تان!و برادر کوچک دوست

 

 نیمرا در کتاب حضرت عبدالمب یچند جمله کهیارانیو  زانیبر عز درود

 .خوانندیم "یمیحک"

ده  شترازی، ب میاهم زیعز قیو رف هیمسجد، همسا صاحب قوم حضرت با

 گریدازهم یجالب شناخت خوب یلیخ یهاکه با خاطره گذردیسال م
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 مشناسیروز دارم و مکه ام رایزانیکثرت دوستان و عز م،یاحاصل کرده

ام و ومسافرت آشنا شده لیتحص انیبعداز فراغت از مکتب عموما در جر

را  یاسیحقوق و علوم س یتازه پوهنح کهیزمان زیرا ن نیعبدالمب تحضر

( وکبسی)ف یاجتماع یداغشبکه یهاثشروع کرده بودم معمولا در بح

  شدیهم موافق رد و بدل م یمخالف و گاه یبا حضرت بزگورار گاه

 یبه اندخو کهیشروع شد و زمان چهیدر نیمان از همرفاقت تینها در

 رفاقتمیداشتیم  زین کیها را از نزدبا محبت بحث یلیخ آمدمیم بزرگ

 افت،یت و قشنگ وسع یداشتندوست گونهنیمان هم

ان آن زم آوردندیم فیتشر فیبه مزارشر یمیحضرت حک همیگاه گه

 ردمکیمیرهبر رانیمحصل یبرا یکانون فرهنگ کیجو بودم و دانش

گوناگون  یهاآورده و در مورد برنامه فیو در محافل مان تشر آمدندیم

 دادم،یشهرچکرشان م یدنید یو با فرصت از جاها میکردیباهم صحبت م

 است. یمان استوار و مستحکم باق یاکان رفاقت و برادرکم و

و  شودیم ییرونما یمیکتاب حضرت صاحب حک نیروز اولام کهنیاز

 یراادبیاست با مباهات ز دهیرس یمن هم سهم یاز کتاب برا یدر قسمت

 .مینمایرا  آرزو مبزرگ یها تیموفق زیحضرت عز

 باشد ماندگار یگر عمر عاقبت
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 ادگاریسخن را  نیا گذارمیم

 ستونیکوه ب یرو سمینویم

 خوب روزگار ارانیباد  زنده

 "آخوندزاده" زاللهیعز

1041/1/12 

1411/11/1 

 

 بسم تعالی

 یو فرهنگ یعلم یها شهیانسجام کردن اند یدر آرزو 1112 یسالها در

بنام  اریو قلم یحلقهِ فکر کیاز جوانان قلم بدست و دردمند  یبا تعداد

از  یحلقه جوان نیدر میکرده بود جادیجوان ا سندگانینو انجمن شعراء و

که از  شهِیدرد جامعه و مردم و راه حل آن لب به سخن گشاد و من رااند

 نیگرفتم تا با ا میدرد و سوز جامعه و مردم اش داشت جذب کرد تصم

بر قرارکنم از درد ، درک و  یجوان با درک و بلند احساس رابطهِ دوست

 یمینام داشت و حک نیشوم او جوان مب دیمستف شانیا یتفکرات اجتماع

 گریوشناخت کامل از  تفکرات همد شانیبا ا ییبعداز آشنا شدیتخلص م
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جوانان و جامعه با هم تبادل نظر نموده از  ندهِیاز درد و سوز و آ تهمه وق

 .  میاهبجا گذاشت یخاطره دوست یلیو خ میبردیضمیف گریهمد اتینظر

هست که هـنوز چند فصل  انیتن از دانشجو کیجمند صاحب ار یمیحک

زده  یگـسندهینـو تیاش نگذشته است که دست به خـلاق یاز بهـار زندگ

ن تـ کیجوانان با احساس و دردمند  نیخـودش در ب طیاست. او در شـرا

باستان ،مؤمنِمتعهد ، جوان خوش  یدست اندخو ـرهیگان چ سندهیاز نـو

از افکار جامعه و مردم  و آراسته  ید ، درک عالاحساس بلن یراکلام ، دا

است که مواصفات فوق رابا خواندن آثارش )مهاجرت(  دهیبا اخلاق حم

 !افتیتوان در یم

مان در عمر و دانش شان  زیصاحب عز یمیحک یآخر از الله متعال برا در

 وطراوت یشان شاداب یو در زندگ تیموفق شانیها یبرکت و در آرزو

 تابان دیشان  همچو خورش یدر عرصهِ زندگ برمیم دیو ام ام طلبیرا م

 بدرخشد.

  یالله حقانبسم حافظ

گانه 0یهایولسوال سندگانیانجمن شعراء و نو یمعاون و سر پرست فعل

 یاندخو
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  انیپا دیاین چیمعرکه علم و ادب ه نیا

 بدست  ستیرهروان خامه صلاح نیز

 یوره پراز خاطرات معنود کی یفخرو مسرت که بعداز ط تینها یجا

که  رمیآژقیرف یحس پاک انسان ریو تقد نیتحس یبرا متیاز صم یینامه 

نام مهاجرت  ریام  ز دهیو رنجد یجامعه سنت قیسلسله حقا کی یراو

 . اورمیم ریبه رشته تحر باشدیدرقالب داستان داستان م

 کی یو نه چندان دور برمبنا شیپ انیکه سال یقیرف یمیحک نیعبدالمب

عهد رفاقت بسته و دوشادوش بامن وهمفکران  یو فرهنگ یشباهت فکر

ود گان جوان ب سندهیترآن شاعران و نو یمنش ام که به گونه اصول کین

 خود برداشت . یتراوش ووسعت افکار علم یبسو یگام

معرفت علم و یتیگ نیکه ا یآنچنان یما بر نغز سخن به پخته گ اگرچه

و  جنبشییاما ما بخاطر برپا میبود دهینه رس بود کیاکادم تیخواهان ظرف

 یخوتا  نشیتوهم با دانش و ب یفضا کی جادیخواه و ا یمترق یها انیطغ

 . مینسل جوان مصمم بود نیب
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 نونهال پر ثمر است کی یمهاجرت ناگهان کی تیانسان که خالق روا نیا

 یمحل یهاو رسانه یآموزش یمن است که راهش را از نهاد ها اوریو  قیرف

 یممجتمع عل کی سیآغاز و باتاس یبنام اندخو یخطه دور افتاده ا کی

 نهبه طلبا یها شهیتحققاند یبرا دیبس اک ییبا همرزمانش اراده  یو فرهنگ

مه چش خیآل و جبر تار دهیا نیاما برخلاف ا نمودیم ییخود قسمت آزما

 مغرب عزم سفر نمود . یمشرق به آنسو یسو نیرود از ا نیا  یها

تر از  مقدم هیجغراف انیبهنام و تجسس گر من اگر چه بر فرهنگ قیرف

ات درثب یاساس یاز مهره ها یکی دهیپد نیاما در واقع ا ستین تیانسان

 یفکر فیط نیا شگامانیپ شتریب نرویانسان بااحساس است از ا یخط مش

 توانند  یتعامل کرده نم اتیشان با ح ییآبا نیسرزم ادیبدون  یزمان چیه

 بهتر ومهتر باد . شیگشاده تر و اقبالت بر هم شیهم اهتر

 نیمبارز یما بر تمام یبا عرض حرمت و درک شعار نهاد فرهنگ درفرجام

 میررژییکشور و تغ یاسیس ریجوان علم ومعرفت که بعداز تحولات اخ

 یروانه کاروان اند از خدا یجهان هست نیدر گوشه وکنار ا کیدموکرات

 . مینمایشان عزم راسخ استدعام کاریالم و بر پتن س شانیبرا هانیک

 ندارد ! یمانیپش یزمان چیه تیانسان

 ادریس جرات
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 یی از حیات نویسندهچکیده

 نویس، گزارشگر، گرداننده، عکاس و فعالعبدالمبین حکیمی، داستان     

در ولسوالی اندخوی متولد  1123مدنیِ دیارِ اندخوی است که در سال 

د شده و متول« الدینسراج»فکرِ آقای در فامیل روشن« بین حکیمیم»شده. 

گی سرگرم تعلیم شده است. در آغاز مدرسه رفته و بعد در از پنج ساله

ته است. پرداخ« ایگمبیردی شهید»به تحصیلاتِ رسمی در لیسۀ  1123سال 

های تعلیمیِ او در یکی از موسسه همچنان در کنارِ تعلیماتِ مکتب،

جا های علمی سرگرم بوده و در آنبه پیشرفت« موسسۀ ووسف»ی اندخو

 های فرهنگی اندخوی معرفت بیشتری حاصل کرده است.با چهره

های گیِ کانکور به فعالیتمبین حکیمی، در جریان متعلمی و آماده     

گی توان به گردانندهفرهنگی زیادی مصروف بوده است که از جمله می

اش نیز به ییشاره کرد که این نخستین فعالیت رسانهدر رادیو ترکستان ا
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طح های فرهنگی سها، او در اکثرِ برنامهرود. همزمان با این فعالیتشمار می

ها و کم به نوشتن داستانلای آن کماندخوی نقش فعالی داشته و در لابه

 ها نیز پرداخته است.مقاله

ماعی، بخش زبان و ادبیات به دانشکدۀ علوم اجت 1112حکیمی در سال      

جا نیز به اوزبیکی در دانشگاه ولایت جوزجان راه یافت و در آن

ه داد. گاه سیاسی ادامهای فرهنگی و گاههای گستردۀ خود در زمینهفعالیت

تر شد گیرها نیز چشمهای حکیمی در رسانهبعد از دورۀ دانشگاه، فعالیت

های ن تحصیل، با رسانهو شهرت و محبوبیت بیشتری یافت. در جریا

مختلف در ولایت جوزجان، تا آخرِ فروپاشیِ نظامِ جمهوری فعالیت 

وی ها به نحداشت و متاسفانه پس از فروپاشی نظام، تمام این فعالیت

های بیشتر متوقف شد و حکیمی نتوانست در افغانستان به تحصیل و فعالیت

 دست یابد.

ه مهاجرت شد. اکنون مبین حکیمی او مجبور ب 1044سرانجام در سال      

لی های قبدر کشور جرمنی مصروف تحصیل است و همچنان به فعالیت

است که « وطن»تلویزیونِ -دهد و در حال، گردانندۀ رادیوخود ادامه می

 نشراتِ آنلاین دارد.


